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محسن اسماعیلی، محمد قدرتی

نقد اقدامات شیخ صادق خلخالی در جریان مواجهه با بحران کردستان
حمید بصیرت منش، رسول صابر دمیرچی

مبانی کلامی اخلاق در منظومۀ نظری امام خمینی)ره(
فرانک بهمنی

بررسی شناخت نفس و کارکردهای آن از دیدگاه امام خمینی )ره(
)مطالعه‌ای کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد(
ناهید زینی حسنوند

بازکاوی انتقادی شرط »تکلیف« در »مأمور« به معروف و »منهی« از منکر
با تکیه بر دیدگاه امام خمینی )ره(
 حسین سلطانی فرد، جواد سلطانی فرد، احمد محمدی

‌‌تحلیل تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی ایران
علی اشرف نظری،  رضا نظرپور
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بر مذاهب اهل سنت

محسن اسماعیلی1
محمد قدرتی2

چکیده: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و نقد دیدگاه فقهای امامیه با محوریت آرای امام خمینی 
و فقهای اهل ســنت در خصوص خلل در وقوفین )عرفات و مشــعر( نگاشــته شده و با استفاده از 
روش توصیفی-تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه ای به بررسی خلل و آسیب هایی که به اجزاء وقوفین 
وارد می شــود، پرداخته اســت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در فقه امامیه اگر خلل عمدی 
بــه نیت، زمان، مکان و کیفیت وقوفین وارد شــود، با توجه بــه اصل اولی، موجب بطلان وقوفین و 
نهایتاًً بطلان حج می شــود، خواه خلل وارده نقیصه باشد، خواه زیاده؛ ولی در صورت معذور بودن 
در برخــی از اجزا خللی به صحت وقوفین و حج وارد نمی شــود. در فقه اهل ســنت نیز در وقوف 
عرفات هر گونه خلل عمدی به ش��رایط وقوف، موجب بطلان وقوف عرفات و حج می شــود؛ ولی 
در وقوف مشعر به دلیل رکن نبودن آن، در صورت وارد شدن خلل عمدی یا سهوی موجب بطلان 

وقوفین و حج نمی شود.
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مقدمه
اسلام دارای ارکانی است که بر آن‌ها قوام یافته است. یکی از این ارکان حج تمتع است که 
از بزرگ ترین فریضه های الهی و دارای قدمتی طولانی اســت که در آن مسلمانان جهان در 
مکان و زمان خاصی به انجام مناسک آن مشغول می شوند. با توجه به اهمیت و قدمت حج، 
فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل ســنت به بیان مناسک و احکام آن پرداخته اند. از ارکان 
حج، وقوف به عرفات و وقوف به مشــعر اســت. با توجه به اهمیت و رکن بودن وقوفین در 
حج از دیدگاه امامیه و ضرورت شناخت اخلال در آن و آرای امام خمینی در این خصوص، 
نوشــتار حاضر با اســتفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با ابزار از نــوع کتابخانه ای به دنبال 

کید بر آرای امام خمینی است. تحلیل تطبیقی خلل در وقوفین )عرفات و مشعر( با تأ

1. پیشینه پژوهش
با بررسی های صورت گرفته تاکنون پژوهشی به طور مستقل دربارۀ خلل در وقوفین با رویکرد 
کید بر آرای امام خمینی نگارش نشــده اســت؛ اما در مقالۀ روحانی و علیزاده  تطبیقی و تأ
)1396( با عنوان »الخََلََل فِِی الغُُســل با رویکردی بر آرای امام خمینی«، خلل را در عبادیات 
دیگر بررسی نموده و به آسیب  ها و خللی که به غسل وارد می‌شود، پرداخته اند. صاحبی فرد 
و خزائی )1398( در مقالۀ خود با عنوان »واکاوی فقهی تقدیم طواف حج و سعی بر وقوفین« 
به بررسی حکم جواز تقدیم طواف حج و سعی بین صفا و مروه بر وقوف در سرزمین عرفات 
و مشــعر پرداخته اند. در پژوهش مذکور آســیب ها و اخلالی که در وقوفین ممکن اســت 

حادث شود از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار نگرفته است.

2. مفهوم شناسی
مفهوم برخی از واژگان کلیدی پژوهش عبارت است از:

1-2. وقوف
گاه شدن، شک کردن و حاضر بودن به وقت  وقوف در لغت به معنای ایستادن، بازایستادن، آ
وقوف به عرفات اســت )دهخدا، 1377، ج 15، ص. 436( و در اصطلاح حج به معنای ماندن 
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در عرفات و مشــعرالحرام اســت. وقوفین به معنای دو وقوف عرفات و مشعر است )فکری، 
1393، ص. 275(.

2-2. عرفات
عََرََفات، از ریشۀ عََرََفََ گرفته شده که مصدر آن عرفان و معرفت است )جوهری، 1399، ج 4، 
ص. 1401( و بیانگر شــناخت آثار اشــیاء همراه با تفکر و تدبر است )زبیدی، 1408، ج 24، ص. 

133(. در نام گذارى سرزمین عرفات به این نام دلایل گوناگونى ذكر كرده ‏اند:
1. هنگامی که پیك وحى خداوند جبرئیل مناسك حج را در آنجا به ابراهیم)ع( نشان داد، 

ابراهیم فرمود: »عرفت، عرفت« )شناختم- شناختم( لذا آنجا را عرفات گفتند.
2. این داستان براى آدم)ع( واقع شد.

3. آدم)ع( و حوا در آن سرزمین یكدیگر را پیدا كردند و شناختند.
4. زوار خانه خدا در آنجا یكدیگر را م ىبینند و م ىشناسند.

5. این ســرزمین محیط بســیار آماده اى بــراى معرفت پروردگار و شناســایى ذات پاك 
اوست )حموی، 1995، ج 4، ص. 104؛ مکارم شیرازی، 1374، ج 2، ص. 60(.

3-2. مشعر
گاهى معنوى  مشعر بر وزن مفعل و از مادۀ شعور است که به معنای محل شعور و معرفت و آ
اــست و جمع آن مشاعر است كه به محل عبادت گفته مىشــود )طریحی، 1375، ج 3، ص. 
348( همچنین به آن »مزدلفه« نیز مىگویند كه از »ازدلف« به معناى قرب و نزدیك شــدن 
گرفته شــده اســت و مردم در آنجا به هم نزدیك مىشوند و »جمع« نیز مىگویند، به سبب 

آنكه آدم)ع( و حوا در آنجا اجتماع نمودند )مکارم شیرازی، 1374، ج 2، ص. 61(.

4-2. خلل
 در لغت معانی مختلفی برای خلل ازجمله فساد )جوهری،1399، ج 4، ص. 1687( وهن، نقص، 
اضطراب و شکاف بین دو چیز ذکر شده است )زبیدی، 1408، ج 14، ص. 206(. از دیدگاه امام 
خمینی این معانی، مصادیق خلل می باشند و معانی مختلفی برای خلل محسوب نمی شوند و 
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هرگاه در ماهیت ترکیبی اعم از حقیقی یا اعتباری چیزی ذکر شود، در آن خلل پیش می آید. 
به عنوان مثال، اگر ساختمانی را فرض کنیم که فسادی در آن یا در بدنه ساختمان یا از جهت 

عوارض دیگر وارد شود، دچار خلل شده است )امام خمینی، 1378، ص. 9(.

1-4-2. اقسام خلل

با توجه به دیدگاه امام خمینی در کتاب الخلل فی الصلاة خلل در وقوفین را با توجه به منشأ 
می توان این گونه تقسیم نمود:

1. خلل عمدى که به سه دسته تقسیم می شود:
الف( خلل از روى علم و عمد خواه به نقیصه باشــد یا به زیاده، موجب بطلان وقوفین 

و حج است.
ب( خلل از روی علم و عمد همراه با تقیه: خلل به خاطر خوف و اضطرار واقع می شود 
و شــخص عمل را برخلاف واقع اتیان می کند؛ که بر مبنای رفع ادعائی جمیع آثار 

در فقره »مااضطروا الیه« در حدیث رفع موجب بطلان نیست.
ج( خلل از روی علم و عمد همراه با اکراه که بر مبنای رفع ادعایی جمیع آثار در فقره 

»ما اکرهوا الیه« در حدیث رفع موجب بطلان نیست.
2. خلل از روى جهل که به دو دسته تقسیم می شود:

الف( جهل قصوری: اخلال ناشــى از جهل به حکم و موضوع در اركان و غیر ارکان، 
اگر به ســبب قصور باشــد به دلیل رفع ادعایی جمیع آثار در فقره »ما لایعلمون« در 

حدیث رفع حکم به صحت وقوفین می شود.
ب( جهل تقصیری: شــخص اگر در اتیان شــرایط وقوفین علم اجمالی داشــته باشد، 

امتنان حدیث رفع شامل او نمی شود )امام خمینی، 1378، صص. 15-61(.

2-4-2. خلل در وقوفین

خلــل در وقوفین عبارت اســت از اخلال به چیزى كه وجود یا عــدم آن در وقوف عرفات 
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و مشــعر معتبر اســت. به دلیل اینکه حج ماهیتی اعتباری اســت،1 می توان ادعا نمود مانند 
ساختمانی است که دارای ارکان و اجزاست و اگر خللی از جهت نقیصه در آن اتفاق افتد، 
طبق قاعدۀ اولیه یعنی اشــتغال یقینی برائت یقینی می طلبد، حکم به فســاد آن می کند و در 

علم به حصول و یا شک در آن و یا بین ارکان و غیر ارکان فرقی نمی کند.
اگــر دیدگاه امام خمینی در خلل فی الصلاة، در کلیۀ عبادات تعمیم داده شــود، در وقوفین 
نیز می توان گفت ازنظر ایشان زیاده موجب بطلان نیست؛ زیرا این زیاده به معنای زیاده در 
المأمور به بما أنه مأموربه نیست که قائل به امتناع آن شویم، بلکه به معنای زیاده در مصادیق 

ماهیت شرعیه مأمور به قطع نظر از امر است )امام خمینی، 1378، ص.10(.
به نظر می رسد خلل همان گونه که در نقیصه حاصل می گردد در زیاده نیز حاصل می شود، 
همان گونه که زیاده و نقیصه موجب بطلان نماز است؛ زیرا نماز از مهام امور است و شارع 
آن را مهندســی کرده است و با توجه به دلیل عقلایی نمی توان زیاده را موجب عدم بطلان 
نماز دانست. در وقوفین نیز اگر عمداًً زیاده یا نقیصه در یکی از ارکان وقوفین به وجود آمد، 
خلل در حج به وجود می آید؛ زیرا حج پس از نماز و روزه و زکات و خمس جزء مهم ترین 
عبادات و فروع دین است. همان گونه که كلینى به طریق معتبر از امام صادق)ع( روایت نموده 
كــه هر كس از دنیا رود و حََجة الاسلام را به جا نیــاورد، بدون اینكه او را حاجتى ضرورى 
باشد یا آنكه به جهت بیمار شدن از آن بازماند یا آنكه پادشاهى از رفتن آن جلوگیرى نماید، 
چنین كســی در حــال مردن به یهودیت یا نصرانیت از دنیا خواهــد رفت )کلینی، 1429، ج 8، 
ص. 224(. از دیدگاه امام خمینی این روایت در اهمیت حج و وجوب آن كافى اســت )امام 
خمینی، 1382، ص. 3(. »حج یىك از اركان دین است و از ضروریات آن به شمار مىرود. ترك 
حــج با اقرار به وجوب، یىك از گناهان كبیره و با انكار، موجب كفر اســت« )امام خمینی، 

1382، ص. 1(.
اهمیــت حج و نقش آن در ســازندگى و تكامل انســان نیز به وضوح از قــرآن کریم به 

1. به نظر می رســد ماهیت ترکیبی بر دو قســم اســت: 1. ماهیت حقیقی: که عناصر این ماهیت بر یکدیگر تأثیر 
می گذارند مانند ترکیب آب که از عناصری که بر هم فعل و انفعال دارند به وجود می آید؛ 2. ماهیت اعتباری: در 

این نوع ماهیت ترکیبی میان افراد وجود ندارد فقط اجتماع در عناصر وجود دارد.
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دست می آید: »لِِلّّهِِ عََلََى النّّاسِِ حِِجُُّ الْْبََیتِِ مََنِِ اسْْتََطاعََ إِِلََیهِِ سََبِِیالًا وََ مََنْْ كََفََرََ فََإِِنََّ اللّّهََ غََنِِی عََنِِ 
الْْعالََمِِینََ« )آل عمران: 97(. در این آیه به كار بردن واژۀ »كفر« كه همانند ایمان داراى مراحل 
و درجاتی اســت، براى كســى كه حج را ترك مىنماید بیانگر اهمیت این مســئله است؛ در 
حقیقت كسى كه حج را ترك مىنماید حق را پوشانده و با آن مخالفت نموده است )منتظری، 
1383، ص. 133؛ مکارم شــیرازی، 1426، ص. 21(؛ بنابراین در وقوفین نیز شــارع آن را مهندسی 
کرده است و با توجه به دلیل عقلایی نمی توان زیاده از روی عمد را موجب عدم بطلان حج 

دانست و آن را از مصادیق مأموربه به حساب آورد.

3. وقوف عرفات
از دیــدگاه فقه امامیــه در صحت وقوف عرفــات رعایت مواردی لازم اســت که در چهار 

تقسیم بندی، بحث خلل در آن ها بررسی خواهد شد:

1-3. خلل در نیت
نیت یعنى خطور در ذهن و وجود ذهنى دادن براى عملى كه شــخص براى خداوند متعال 
مىخواهد انجام دهد )موســوی بجنــوردی، 1383، ص. 357(. فقهای امامیه قائلند به اینکه نیت 
باید مشــتمل بر قصد قربت باشد؛ یعنی عمل شخصی مورد قبول واقع می شود که فقط برای 
رضای خدا انجام شود. از دیدگاه امام خمینی در نیت، خلوص لازم است )امام خمینی، 1422، 
ص. 98( یعنى اگر غیر از قصد خدایى در كار باشد و وقوف را عمداًً براى ریا و تظاهر انجام 

دهد موجب خلل به شرایط وقوف و بطلان حج می شود )امام خمینی، 1382، ص. 245(.
از دیــدگاه مالکیه و حنابله قصد وقوف و نیت در وقوف عرفات لازم اســت و اختلاف 
دو مذهب در وقوف شــخص خواب و بی هوش اســت که از دیدگاه مالکیه صحیح است؛ 
ولی از دیدگاه حنابله صحیح نیســت و به دلیل نداشــتن عقل باعث خلل به یکی از شرایط 
انجام حج می شــود )بهوتی، بی تا، ج 2، ص. 494؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2237؛ ابن قدامه، 1388، 

ج 1، ص. 372(.
حنفیان نیت، علم و عقل را شــرط وقوف نمی دانند و صرف حضور در عرفات را کافی 
می دانند )ســابق، 1397، ج 1، ص. 719؛ جزیری، 1422، ج 1، ص. 597( و هر کســی که در عرفه 
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وقوف کند هرچند به صورت عبوری، خوابیده یا بی هوش باشد و نداند که آنجا عرفه است، 
آن وقوف را برای او کافی دانسته و خللی به آن وارد نمی دانند )سرخسی، 1414، ج 4، ص. 56؛ 

زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2237(.
 شافعیان نیز علم و قصد را شرط نمی دانند و از دیدگاه آنان آنچه در عرفات واجب است 
وقوف و حضور اســت با این شرط که اهلیت عبادت داشته باشد، یعنی شخص نباید دیوانه 
و مســت و بی هوش باشد )زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2237؛ بجیرمی، 1369، ج 2، ص. 131؛ جزیری، 

1424، ج 1، ص. 597؛ غزالی، 1417، ج 2، ص. 656؛ سابق، 1397، ج 1، ص. 720(.

2-3. خلل در محل وقوف
شــخص باید مطمئن باشد محلى را كه وقوف كرده ســرزمین عرفات است. حدود عرفات 
چنانچــه مورد اطمینان یا تأیید اهل محل باشــد معتبر اســت )امام خمینــی، 1382، ص. 237(؛ 
بنابراین اگر شخص نسبت به محل وقوف علم و اطمینان داشت و از اهالی محل نیز پرسیده 
و تأیید نموده اند که مکان وقوف صحیح بوده، حج او صحیح است و خللی در وقوف وارد 
نشــده اســت. ولی اگر در اثر فراموشــی یا جهل به محل، وقوف را درک نکرد باید وقوف 
اضطراری را درک کند؛ ولی اگر عمداًً وقوف اضطراری را درک نکرد، موجب خلل عمدی 

و بطلان حج می شود.
از دیــدگاه مذاهب اربعه حجاج در هر جــای عرفه می توانند وقوف کنند مگر در »بطن 
عرن��ه« که نباید وق�ـوف نمایند و وقوف در آن موجب خلل در محل موقف میش��ود؛ زیرا 
پیامبر)ص( از آن نهی کرده و فرموده است: »كل عرفة موقف و ارفعوا عن بطن عرنة«؛ »کل 
عرفه محل وقوف اســت و از »بطن عرنه« بپرهیزید« و همچنین وقوف قبل از عرفه مثلًاً در 
»نمــره« نیز کفایت نمی کند و موجب خلل و عدم درک موقف می شــود )نووی، بی تا، ج 8، 
ص. 106؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2234(. از دیدگاه مالکیه وقوف در بطن عرنه کفایت می کند 
و موجب خلل و بطلان حج نمی شــود؛ ولی شــخص باید کفاره )ابن عبدالبر، 1400، ج 1، ص. 

.)372
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3-3. خلل در وقت وقوف
در مبدأ وقوف نزد امامیه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول: مبدأ وقوف زوال شــمس است 
به این معنا که ابتدای ــشروع به زوال، ابتدای وقوف عرفات اــست )صدر، 1434، ج 15، ص. 
439(. دیدگاه دوم: وجوب وقوف بعد از زوال خورشــید )به عنوان مثال، 5 یا 10 دقیقه بعد از 

زوال( است )نراقی، 1415، ج 12، ص. 220(.
هر یك از وقوف در عرفات و مشعر داراى دو قسم است:

1. وقوف اختیارى عرفات: از حدود ظهر تا غروب آفتاب است، كه در حالت اختیار و 
التفات و تمكن وظیفۀ حاجى ادراك وقوف در آن وقت است.

2. وقوف اضطرارى عرفات: مقدارى از غروب آفتاب تا طلوع فجر شب دهم ذىالحجه 
است. اگر وقوف به عرفات را به خاطر عذرى مانند فراموشى و ضيق وقت از ظهر تا غروب 
ترك نمايد، براى شخص كافى است كه مقدارى- هرچند اندك- از شب عيد را ادراك نمايد 
و اين وقت )شب عيد( وقت اضطرارى عرفات است )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 502( و اگر 
در اثر عجز یا نســیان و عوامل دیگر كه عندالعرف و الشــرع عذر محسوب مىشوند نتواند 
وقــت اختیارى را درك كند، مىتواند به این وقت اضطرارى اكتفا كند )ر.ک.به: امام خمینی، 

1382، ص. 237(.
بنابراین لازم نیست شخص از ابتداى ظهر نهم در عرفات باشد، بلكه تأخیر‌ آن تا نزدیك 
غروب اشكال ندارد و خللی به وقوف وارد نمی سازد؛ و شخص مىتواند كمى قبل از مغرب 

خود را به عرفات برساند و نیت وقوف نماید و حج او صحیح است.
از دیــدگاه مذاهــب مالکیه، شــافعیه و حنفیه وقــت وقوف از زوال خورشــید روز نهم 
ذی الحجه تا طلوع فجر روز بعد اســت )غزالی، 1417، ج 2، ص. 656؛ کاســانی، 1406، ج 2، ص. 
125؛ نــووی،1412، ج 3، ص. 97(؛ ولــی از دیدگاه حنابله زمان وقــوف عرفه از طلوع فجر روز 
عرفه تا طلوع فجر روز عید است )ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 372(. از دیدگاه آنان اگر شخص 
س��هواًً وقوف عرفه را ترک کند، موجب خلل سهوی است؛ ولی با استناد به روایت پیامبر)ص 
که فرموده اند: »الْْحََجُُّ عََرََفََةُُ« موجب بطلان حج می شود و شخص باید حج را اعاده کند و 

بقیه اعمال حج او تبدیل به عمره می شود )ابن رشد، 1425، ج 2، ص. 112(.
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4-3. خلل در كیفیت وقوف
وقوف در عرفات یعنى »حضور« به هر حالتى كه باشد )شبیری زنجانی، 1427، ص. 190( وقوف 
ركنى عرفات مســماى وقوف اســت. به این معنا كه بگویند مقدارى در عرفات بوده است، 
حتى یك یا دو دقیقه؛ بنابراین اگر همین مقدار را بعدازظهر روز نهم در عرفات‌ باشــد، حج 
او صحیح اســت )امام خمینی، 1382، ص. 236؛ فاضل لنكرانى، 1423، ص. 331(. ازنظر برخی از 

فقها حضور در کل زمان عرفه احوط است )خویی، 1411، ص. 155(.
از دیدگاه فقهای امامیه، ش��خص خواه س��واره باشد یا پیاده، نشسته باشد یا ایستاده یا در 
حال راه رفتن، خواب باشــد یا بیدار، وقوف شــخص صحیح است؛ ولى اگر در تمام مدت 
وقوف خواب یا بی هوش باشد وقوف او باطل است )امام خمینی، 1382، ص. 235؛ خویی، 1411، 
ص. 154؛ فاضل لنكرانى، 1423، ص. 331(؛ ولى اگر در اول وقت نیت كرده باشــد و بعد از آن 
بــه خواب رود یا بی هوش شــود مانعی ندارد )مرتضوی لنگــرودی، 1423، ص. 237( و خللی به 

وقوف او وارد نشده است.
براى وقوف در عرفات، مانند ســایر اعمال حج- به جز طواف و نماز- وضو داشــتن و 
پاك بودن از حیض و نفاس و جنابت لازم نیســت )امام خمینی، 1382، ص. 240(؛ بنابراین اگر 
بدن یا لباس محرم نجس شــود، باید بدون تأخیر تطهیر كند؛ ولى نجس ماندن آن ها وقوف 

را باطل نمكىند.
به نظر می رسد دلیل بر این سخن پاسخ امام کاظم)ع( به سؤال علی بن جعفر است که آیا 
مرد می تواند بدون وضو در عرفات وقوف نماید؟ ایشان فرموده اند: شایسته نیست مگر وضو 
داشــته باشــد )حر عاملی، 1409، ج 13، ص. 555(. »لایصلح« در متن روایت ظهور در وجوب 

ندارد و حمل برمرجوحیت می شود.
از دیدگاه مذاهب، طهارت شــرط وقوف نیست )ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 372؛ زحیلی، 
بی تا، ج 3، ص. 2235( و وقوف شــخص جنب و حائض صحیح است )ابن عبدالبر، 1421، ج 4، 
ص. 278؛ سرخسی، 1414، ج 4، ص. 56( و طهارت از حدثین و نجاست بدن و لباس مستحب 

است )بهوتی، بی تا، ج 2، ص. 494(.
علمای مذاهب اتفاق نظر دارند که وقوف در بخشی از زمین عرفه کفایت می کند حتی 
اگر لحظه ای کوتاه باشد. مقدار مورد نظر از وقوف، همان حضور او در عرفه در لحظه ای از 
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گاه، خوابیده یا بیدار، بی هوش یا مََست  گاه یا ناآ این زمان است که نسبت به بودن در آنجا آ
یا مجنون باشــد )زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 224؛ کاســانی، 1406، ج 2، ص. 127( مالکیه، مکث بعد 
از غروب خورشــید در وقوف، یعنی اســتقرار و ماندن به قدر فاصلۀ بین دو سجده به صورت 
ایســتاده، نشسته یا سواره را واجب می دانند )دسوقی، بی تا، ج 2، ص. 27( و اگر سواره باشد به 

خاطر مباهات و تعظیم حج، افضل می دانند )ابن عبدالبر، 1421، ج 4، ص. 278(.

5-3. ترک وقوف عرفات
اگر شــخص از روى عمــد و علم، وقوف ركنى را ترك كند؛ یعنــى در هیچ جزء از ظهر تا 
مغرب در عرفات نباشــد، موجب خلل عمدی اســت و حجش باطل است و از دیدگاه امام 
براى او وقوف در شب عید كه وقوف اضطرارى است، كفایت نمك ىند )امام خمینی، 1382، 
ص. 236(؛ اما در مورد ترک وقوف عرفات قبل از غروب آفتاب ســه دیدگاه را می توان بیان 

کرد:
1. شــخصی که قبل از غروب آفتاب عرفه را ترک کند بر او کفاره لازم اســت و به حج او 
خللی وارد نشــده و صحیح اســت )جزیزی، 1424، ج 1، ص. 598( که حنفیه )زیلعی، 1313، ج 
2، ص. 27؛ سرخســی، 1414، ج 4، ص. 55(، حنابله )ابن تیمیــه، 1409، ج 2، ص. 604؛ بهوتی، بی تا، 
ج 2، ص. 494( و امامیه بر این دیدگاه می باشــند )خویی، 1411، ص. 154(؛ و به روایت ضریس 
کناســی از امام باقر)ع( که قربانی و هجده روز روزه را بر چنین شــخصی واجب دانســته و 
فرموده اند: »کســی که قبل از مغرب از عرفات به مشــعر حرکت کرده است، در روز دهم 
باید شتری را به عنوان کفاره قربانی کند و اگر قدرت بر کفاره نداشت باید هجده روز روزه 
بگیرد چه در مکه باشد یا در شهر و وطنش«)حر عاملی، 1409، ج 1، ص. 539( و نیز به روایتی 
که در خصوص ترک مناس��ک از ابن عباس نقل شده است: »کسی که چیزی از مناسک 
را فراموش کند یا ترک کند پس باید قربانی دهد« اــستناد نموده اند )مالک بن انس، 1418، ج 

1، ص. 539(.
2. وقوف عرفه تا غروب آفتاب مســتحب اســت و در صورت ترک، خللی به وقوف او 
وارد نشــده است و مستحب اســت که در صورت ترک فدیه دهد که شافعیه این دیدگاه را 
دارند )شــربینی، 1415، ج 2، ص. 263( و به روایتی که عروة بن مضرس از پیامبر)ص( نقل کرده 
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است: »من أدرََكََ معََنا هذهِِ الصََّلاةََ و أتى عرفاتََ قبلََ ذلِِكََ لیلًاً أو نََهاراًً فقد تمََّ حجُُّهُُ و قََضى 
تََفثََهُُ« اســتدلال می کنند )سرخســی، 1414، ج 4، ص. 57( از دیــدگاه حنابله در منطوق روایت 
مذکور اشــکالی نیست؛ ولی در ارادۀ عموم از مفهوم آن اشکال وجود دارد؛ بنابراین استناد 

به آن را معتبر نمی دانند )ابن تیمیه، 1409، ج 2، ص. 619(.
3. در صورت ترک عرفه قبل از غروب آفتاب به وقوف او خلل واردشــده و حج او صحیح 
نیســت و باید دوباره به جا بیاورد که مالکیه بر این دیدگاه می باشــند )دســوقی، بی تا، ج 2، ص. 
45؛ ابــن عبدالبــر، 1421، ج 4، ص. 278( و به روایت مالک بن انس »من لم یقف بعرفة من لیلة 

المزدلفة فقد فاته الحج« استدلال می کنند )1418، ج 1، ص. 303(.

4. وقوف مشعر
از دیدگاه فقه امامیه در صحت وقوف مشــعر رعایت مواردی لازم اســت که در ذیلِِ چهار 

تقسیم بندی بحث خلل در آن ها بررسی خواهد شد:

1-4. خلل در نیت
فقه امامیه و مذاهب1: در این وقوف نیز چون عبادت خداوند اســت، شــخص باید با نیت 
خالــص از ریا و به دور از خودنمایــى وقوف كند و الا حج او در صورت ريا كردن با عمد 
و علم، باطل خواهد شــد )امام خمینی، 1382، ص. 245(؛ ولی با توجه به اینکه فقهای مذاهب 
این وقوف را رکن نمی دانند، اگر شــخص نیت خالص نداشــته باشد موجب خلل به حج و 

بطلان آن نمی شود.

2-4. خلل در محل مشعر
شخص باید مطمئن باشد محلى را كه وقوف كرده حدود2 مشعر است. حدود مشعر همانند 
عرفات چنانچه مورداطمینان یا تأیید اهل محل باشد معتبر است )امام خمینی، 1392، ج 5، ص. 

1. با توجه به اینکه بحث آن در وقوف عرفات گذشت از تکرار آن خودداری می شود.
2. حدود مشعر از مأزمين تا حياض و تا وادى محسر است.
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149-148(؛ بنابراین اگر شــخص در اثر فراموشی یا جهل به محل، وقوف را درک نکرد باید 
وقــوف اضطراری را درک کند و اگر عمــداًً محل وقوف اضطراری را درک نکرد، خلل به 
حج او واردشــده است. اگر حج گزار عازم مََشْْعََر بود و از افرادى كه آنجا بودند سؤال نمود 
و اطمینان پیدا كرد كه مشعر است و نیت بیتوته و قصد وقوف كرد و پس از وقت اضطرارى 
مشــعر معلوم شد مشــعر نبوده است، بنا بر نظر امام خمینی و اکثر فقها باید احتیاطاًً این حج 
را تمــام كند و بعد از آن، اعمال عمرۀ مفرده انجام دهد و در صورت اســتقرار حج یا بقاى 

استطاعت، سال بعد حج را اعاده كند )امام خمینی، 1382، ص. 250(.
به نظر می رســد ازآنجایی که حج گزار اطمینــان حاصل کرده و وقوف در غیر محل از روی 
عمد نبوده است و چنین شخص دارای عذر است، خللی وارد نشده است و حج او صحیح 
اســت و نیازی به اعاده حج و یا تمام کردن حج نیست و با استناد به دیدگاه امام خمینی در 
فقرات »ما لایعلمون و خطا« حدیث رفع که ادعائاًً جمیع آثار برداشته شــده است، وقوف او 

صحیح است )ر.ک.به: امام خمینی، 1378، ص. 17(.
از دیدگاه مذاهب کل مزدلفه )مابین مِِنیٰٰ و عرفه( به غیر از بطن محس��ر )وادی بین مِِنیٰٰ 
و مزدلفه( محل وقوف اســت؛ بنابراین وقوف در هر بخشــی از مزدلفه به جز وادی محســر، 
صحیح اســت. نزول و فرود آمدن در محســر از نظر حنفیه کراهت دارد؛ ولی اگر در آنجا 
وقوف کند، برای او کفایت می کند و موجب خلل به محل وقوف نمی‌شود. با استناد به این 
قول پیامبر)ص( صحیح است که می فرماید: »عرفات كلها موقف، إلا بطن عُُرََنة و مزدلفة كلها 
موقف إلا وادی محسر« کل عرفات محل وقوف است، به جز بطن عرنه و کل مزدلفه محل 

وقوف است به جز وادی محسر )کاسانی، 1406، ج 2، ص. 136؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2247(.

3-4. خلل در وقت وقوف
از دیدگاه امام خمینی »واجب اســت از طلوع صبح تــا كمى قبل از طلوع آفتاب ]حجاج[ 
در مشــعر بمانند، لكن تمام آن ركن نیســت بلكه ركن، وقوف كمى از بین الطلوعین است، 
اگرچه به قدر یك دقیقه باشد؛ پس اگر كسى وقوف بین الطلوعین را یكسره ترك كند... حج 

او باطل خواهد شد« )1382، ص. 246(.
وقوف مشعر مانند وقوف عرفات داراى دو قسم است:
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1. وقوف اختیارى مشــعر: از طلوع فجر صادق روز عید قربان، یعنى اول اذان صبح تا 
طلوع شمس.

2. وقوف اضطرارى مشــعر: از آغاز طلوع آفتاب تا اول ظهر شــرعى روز دهم اســت 
)امام خمینی، 1382، ص. 247؛ مکارم شــیرازی، 1426، ص. 287(؛ بنابراین اگر شخص از 
روی اختیار و عمد وقت وقوف را ترک کند و خارج از اوقات بخواهد وقوف نماید 

موجب خلل به وقوف او می شود.
فقهای اهل سنت دو دیدگاه دارند:

1. دیدگاه حنفیه: وقوف مابین طلوع ســپیده دم از روز نحر و طلوع خورشید است؛ زیرا 
پیامبر)ص( در حدیث جابر1 قبل از طلوع خورشید از آنجا رفته است؛ بنابراین هر کس 
در آنجا قبل از طلوع خورشــید یا بعد از طلوع خورشید وقوف کند، موجب خلل به 
وقت وقوف می شود و این وقوف برای شخص کفایت نمی کند و قدر واجب از آن 
یک لحظه و هرچند کم و اندک باشــد )کاسانی، 1406، ج 2، ص. 136؛ زحیلی، بی تا، ج 

3، ص. 2248(.
2. دیدگاه اکثریت: زمان وقوف همان شب است. از دیدگاه مالکیه زمان وقوف در هر 
بخشی از شب به اندازه بار سفر انداختن و نماز مغرب و عشاء و خوردن و آشامیدن 
چیزی اســت )ابــن رشــد، 1425، ج 2، ص. 115(؛ و از دیدگاه شــافعیه وقت وقوف در 
مزدلفه بعد از نیمه شب است، پس هر کس در نیمۀ دوم شب در آنجا نباشد، موجب 
خلل به وقت وقوف اســت؛ ولی باعث خلل و بطلان حج نیســت، بلکه برای جبران 
آن بایــد قربانی کند )بجیرمــی، 1369، ج 2، ص. 131(. از دیدگاه حنابله مبیت و بیتوته 
در مزدلفه تا طلوع ســپیده دم، واجب است؛ بنابراین اگر نماز صبح را در اول وقتش 
خواند، در مشــعرالحرام وقوف کند و اگر بتواند از آن بالا برود، در غیر این صورت 
در کن��ار آن وقوف کند و ذکر خدا به جای آورد و دعا کند، بنا به این آیه‌ شــریفه: 

1. حديث جابر: »أن رســول الله صلى الله عليه وســلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشــاء بأذان واحد و 
، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر و صلى الفجر حين 

ً
اقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً

تبيــن له الصبح بأذان و اقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشــعر الحرام فاســتقبل القبلة فدعاه و كبره و هلله و 
 فدفع قبل أن تطلع الشمس«.

ً
 حتى أسفر جداً

ً
وحده، فلم يزل واقفاً
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عََْ��شْرِِ الْْحََرََامِِ« و بنا به حدیث جابر که  فََضْْتُُم مِِّنْْ عََرََفََاتٍٍ فََاذْْكُُرُُوا اللََّهََ عِِندََ الْْمََ
َ
َف��إِِذََا أَ «

»پیامبر)ص( به مشعرالحرام آمد و از آن بالا رفت و به درگاه خدا دعا کرد و لااله الا الله 
و تکبیر خدا را گفت«، هر کس در مزدلفه بیتوته کند، رفتن قبل از نیمه‌شــب برای 
او جایز نیســت، پس اگر بعد از نیمه شــب برود، خللی به حج او وارد نشده است و 

کفاره نیز ندارد )ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 377؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2248(.

4-4. خلل در كیفیت وقوف
مشــهور فقهای امامیه مبیت در شــب عید را واجب نمی دانند و آن را احوط می دانند )صدر، 
1434، ج 15، ص. 439( و برــخی نیز با اس��تناد به روایت صحیحــۀ معاویة بن عمار که از امام 
صادق)ع( نقل کرده اســت: »در شــب مشعر از حیاض که آخر مشــعرالحرام است، تجاوز 
نکــن« )حــر عاملی، 1409، ج 14، ص. 18( و همچنین روای��ت عبدالحمید بن أبی الدیلم که از 
امام صادق)ع( درباره نام گذاری ابطح نقل کرده اس��ت كه فرموده اند: »حضرت آدم مأمور 
شــد كه در زمین مشــعر بخوابد بر پهلو تا صبح طالع شود و حضرت آدم در آنجا تكیه نمود 
ـشود« )حر عاملی، 1409، ج 14، ص. 11( واجب می دانند اشــکالات روایت مورد  تا صبح طالع ـ
اس��تناد دس��ته دوم آن اس��ت که صحیحۀ معاویه بر وجوب مبیت دلالت ندارد و اصل عدم 
تجاوز حیاض نیز معلوم نیســت حرام باشد و ممکن است از سیاق روایت استفاده استحباب 
این مورد برای صََروره1 شود نه وجوب آن برای همه؛ و روایت دوم نیز علاوه بر ضعف سند 
آن به خاطر عبدالحمید بن ابی دیلم و محمدبن ســنان که ثقه نیستند، دلالت آن نیز ضعیف 
اســت؛ زیرا امر کــردن به ماندن تا طلوع فجر صبح با مقداری مکــث تحقق پیدا می کند و 

نیازی به مبیت نیست )خویی، 1418، ج 29، ص. 202(.
از دیدگاه امام خمینی احتیاط واجب آن است كه حجاج شب دهم را تا طلوع صبح در 
مشعرالحرام به سر برند و هنگام طلوع صبح تا طلوع آفتاب نیت وقوف به مشعرالحرام كنند. 
اقوى جواز كوچ كردن، بلكه استحباب آن است كمى قبل از طلوع آفتاب، به نحوی که قبل 
از طلوع آفتاب از وادى »محسّّــر« تجاوز نكند و اگر تجاوز كرد گناهكار است؛ ولى خللی 

1. کسی است که اولین بار به حج می رود.
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به حج او وارد نشده است و كفاره ای بر او نیست؛ و احتیاط آن است كه وقتى حركت كند 
كه قبل از طلوع آفتاب وارد وادى محسر نشود )ر.ک. به: امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 502(.

مبیت در مزدلفه از نظر حنابله واجب است )بهوتی، بی تا، ج 2، ص. 497( و از نظر حنفیه و 
مالکیه جزء سنت است )کاسانی، 1406، ج 2، ص. 126؛ ابن رشد، 1425، ج 2، ص. 115( دو دیدگاه 
در فقهای شــافعیه وجود دارد: قائلین به وجوب به روایتــی منقول از پیامبر)ص( که فرمودند: 
»هرکســی که مبیت در شب مزدلفه از او فوت شــود پس قطعاًً حج از او فوت شده است« 
استدلال می‌کنند و قائلین به استحباب نیز به روایت: »حج روز عرفه است، هرکسی که قبل 
از صبح در شــب مزدلفه بیتوته نکرد چیزی بر او نیســت« استدلال می کنند. ازنظر قائلین به 
وجوب مبیت، شخص در صورت ترک عمدی، باید قربانی دهد؛ ولی خللی به حج او وارد 
نمی‌شود )نووی، بی تا، ج 8، ص. 136؛ شربینی، 1415، ج 2، ص. 264؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2246؛ 

ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 377(.

5-4. ترک وقوف مشعر
ازنظر اجماع مذاهب وقوف در مزدلفه واجب اســت نــه رکن. پس هر کس که آن را ترک 
کند، خللی به حج او وارد نمی شود و برای جبران آن باید قربانی کند )زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 
2246؛ ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 377(. اگر ترک وقوف مزدلفه به ســبب عذری باشــد، نیاز 
مُُرْْهُُمْْ 

ْ
هْْلِِهِِ، وََلََمْْ یأْ

َ
به قربانی نیســت به خاطر آنچه از پیامبر)ص( نقل شده اس��ت: »قََدََّمََ ضََعََفََةََ أَ

بِِالْْكََفََّارََةِِ«؛ ولی اگر عمدی باشد باید قربانی کند )کاسانی، 1406، ج 2، ص. 136(.
با توجه به دیدگاه فقهای امامیه، اگر ضعفا مانند زن ها، اطفال، پیرمردان و براى كســانى 
كه عذرى دارند مانند خوف و بیمارى، در شــب عید كوچ نمایند خللی به حج آن ها وارد 
نشــده اســت و حج ایشان صحیح اســت )امام خمینی، 1385، ج 1، ص.503؛ خویی، 1411، ص. 
159(؛ بنابرایــن بــا توجه به دیدگاه امام خمینی، عوامل خدماتى و كســانى كه ضعفا را كوچ 
مىدهند و مراقبت و پرســتارى مك‌ىنند، جایز اســت كه در شب عید بعد از آنکه مقدارى 

وقوف كردند، كوچ نمایند )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 503(.
دلیل نگارندگان علاوه بر عرف و دلیل عقلایی، روایات اســت ازجمله، روایتی که ابی 
بصیر از امام صادق)ع( نقل کرده اســت که فرمودند: »پیامبر اکرم)ص( به زنان و افراد ضعیف 
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اجازه داده اند که ــشبانه در مشعرحرکت کنند و ــشبانه در رمی جمرات حضور یابند«  )حر 
عاملی، 1409، ج 14، ص. 30(. مفاد این روایت صحیح، این است كه شخص ضعیف می تواند 

در شب عید قربان و بین الطلوعین در مشعر نخوابد و به مِِنیٰٰ برود.
كســى كه بدون عذر و عمداًً پیش از طلوع فجر از مشــعر بیــرون رود و تا طلوع آفتاب 
برنگردد، چنانچه وقوف در عرفات از او فوت نشده و شب عید تا طلوع فجر در مشعر وقوف 
كرده باشــد، حجش بنا بر مشهور فقها صحیح اســت و خللی وارد نشده است و با توجه به 
فتوای مشــهور فقها بر او یك گوسفند واجب است؛ ولی ازنظر امام خمینی احتیاط مستحب 

آن است که در سال آینده حج به جا آورد )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 504(.
به نظر می رســد با اســتناد به روایت صحیحه علی بن رئاب از امام صادق )ع( که فرمود: 
»كســى كه همراه با مردم از عرفات افاضه كرده، ولى در مشــعر با ایشان درنگ ننموده، از 
روى عمد یا از سر بىاعتنایى راه مِِنیٰٰ را در پیش گرفته است، اشترى فربه براى قربانى بر ذمه 
دارد« )شــیخ صدوق، 1413، ج 2، ص. 469( به نظر می رســد روایت را بر شخص مکث کننده 
ولو به دقایقی می توان حمل کرد كه متضمن وجوب كفاره بر شــخص متعمد بر ترك است؛ 
بنابراین حج چنین شــخصی صحیح بوده و خلل عمدی وارد نشــده است که نیاز به اعاده 
داشته باشد و اعاده حج با توجه به هزینه و سختی حضور موجب حرج و مشقت بر شخص 

می شود.
از دیدگاه امام خمینی »كســى كه به خاطر عذرى به وقوف بین الطلوعین و وقوف شب 
عید نرســد، ولى به وقوف عرفات رســیده باشد اگر چنانچه به مقدارى از طلوع فجر تا ظهر 
روز عید برســد و در مشــعر ولو مختصرى وقوف نماید حجش صحیح است« و خللی وارد 

نشده است )1385، ج 1، ص. 503(.
به نظر می رس��د بر صحت حج چنین ش��خصی می توان به روایت موثقه ای که یونس بن 
یعقوب از امام صادق )ع( نقل كرده است، استناد نمود: »به آن امام معروض داشتم كه مردى 
از عرفات افاضه كرده و از مشــعر گذشته است؛ ولى در آنجا وقوف نكرده تا به مِِنیٰٰ رسیده 
و جمره را رمى نموده و حكم وقوف به مشــعر را ندانســته تا روز برآمده است. امام فرمود: 
به مشعر باز گردد و در آنجا وقوف كند و پس از آن جمره را رمى نماید« )شیخ صدوق، 1413، 

ج 2، ص. 469(.
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5. صور خلل در اوقات وقوفین
با توجه به اینکه وقوف عرفات و مشــعر یا یىك از آن دو بر برخى از افراد فوت مىشــود و 
وقوف در عرفات و مشــعر داراى وقوف اختیارى و اضطرارى اســت، حالت هاى مختلفى 
براى ترك وقوف، متصور‌ اســت كه در برخى از صور حج صحیح و در برخى دیگر از صور 

حج موجب خلل و بطلان حج ولو بنا بر احتیاط، مىشود:
الف( اگر شــخصى هر دو وقوف اختیارى را ادراك كند، حج او صحیح اســت و اگر 
یكــى از دو وقــوف اختیــارى را درك كند و دیگرى را عمداًً ترك كنــد و در این حالت نیز 
وقوف اضطــراری را درک نکند یا هیچكدام از وقوفین اختیارى و اضطرارى را درك نكند، 
موجب خلل عمدی است و حج او باطل مىشود. از دیدگاه امام خمینی لازم است با همان 
احــرام با نیت عــدول بنا بر احتیاط واجب به عمرۀ مفرده عــدول نماید و آن را به جا آورد و 
درصورتی که حج بر عهدۀ او مستقر بوده یا استطاعتش تا سال بعد باقى بماند، حج را اعاده 
نماید. در این حالت استثنائاتی نیز وجود دارد که اگر شخص در شب عید در مزدلفه وقوف 
کنــد و قبل از طلوع فجر به خاطــر جهل به حکم افاضه کند و نتوانــد رجوع کند، حج او 
صحیح اســت و لازم است یک گوســفند کفاره دهد و اگر نرسیدن به وقوفین بدون تقصیر 
باشد، حج بر او واجب نیست، مگر اینكه در آینده شرایط استطاعت برایش پیدا شود؛ و اگر 
از روى تقصیر باشــد حج بر او مستقر مىشود و واجب است ســال آینده به جا آورد؛ اگرچه 

شرایط استطاعت آن را نداشته باشد.
ب( اگر كسى یىك از دو وقوف اختیارى را درك كند و دیگرى برحسب ضرورت فوت 
شود و ادراك نگردد، خللی رخ نمی‌دهد و حج او صحیح است؛ ولی اگر از روی عمد باشد 
موجب خلل عمدی و بطلان حج می شود )ر.ک.به: امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 504؛ خویی، 

1411، صص. 161-162(.
ج( اگر کســی تنهــا دو وقوف اضطرارى را ادراك كند، حج او فوت نشــده و اگر تنها 
یىك از دو وقوف اضطرارى را درك كند و دیگرى از او فوت شود، عمداًً یا به هر دلیل دیگر 
حج او باطل مىشــود )ر.ک.به: امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 502؛ صدر، 1434، ج 15، ص. 441؛ 

بهجت، 1424، ص. 160(.
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6. خلل در تقیه وقوفین
از مباحث مبتلابه شــیعیان در حج ثبوت هلال ذی الحجه و اختلاف با اهل ســنت اســت. 
بــا توجه به اینکه حجاج با دســتور امیرالحاج از جانب حاکمان ســعودی وقوفین عرفات و 
مش��عر را انجام می دهند، این پرسش پیش می آید که در صورت ثبوت و حکم به هلال ماه 
ذی الحجه به وســیله قاضی اهل ســنت و عدم ثبوت نزد شــیعیان، وظیفه حجاج در وقوفین 
چیست؟ آیا موجب خلل در وقوفینی که حجاج انجام می دهند، می شود یا صحیح و مجزی 

خواهد بود؟
از دیدگاه امام خمینی روایت منقول از امام صادق)ع(: »التقیة فی کل شیء یضطر الیه ابن 
آدم« ظهور در اجزاء عمل تقیه‌ای دارد و دلالتی بر ثبوت تعبدیِِ موضوع و لزوم ترتب آثار واقع، 
بر آن را ندارد و در عبادات دیگر مانند روزه، ایشان بیان می کنند که اطلاق ادلۀ تقیه، مقتضی 
اجزاســت، حتی درصورتی که علم به خلاف آن باشــد )امام خمینی، 1420، ص. 60(؛ بنابراین با 
توجه به مجزی بــودن، تبعیت از حکم مخالف موجب خلل به اتیان وقوفین مطابق با مأموربه 

نمی شود و دلیل این دیدگاه به تقیه اضطراری یا مداراتی در بین حجاج برمی گردد.1
از دیدگاه ایشان:

اگر اول ماه ذی الحجه نزد قاضى اهل تسنن ثابت شود و به آن حكم نماید و نزد شیعیان 
ثابت نشود پس اگر بدون تقیه و خوفى عمل بر طبق مذهب حق ممكن باشد باید عمل كرد، 
وگرنه واجب اســت از آن ها تبعیت شــود؛ و اگر مخالفت با واقع، آشكار نشود حج صحیح 
اســت، بلكه اگر علم به مخالفت با واقع )هم( باشد بعید نیست كه صحیح باشد و مخالفت 
با آن ها جایز نیســت، بلكه در صحت حج كســى كه با تقیه مخالفت كرده، اشكال است؛ 
و ازآنجایی که افق حجاز و نجد با افق هاى ما مخصوصاًً افق ایران متفاوت اســت، لذا علم به 

مخالفت واقع پیدا نم ىشود مگر به طور ندرت )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 502(.
 ادله ای که برای اثبات صحت وقوفین در مقابل حکم حاکم مخالف می توان ارائه نمود 

عبارتند از:

1. تقیه مداراتی:‏ تقیه به جهت ایجاد مودت و جلب دوســتی مخالفین، بی آنکه ترســی از ضرر و زیان آن ها بوده 
باشد )امام خمینی، 1420، صص. 8-9(.
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1-6. سیره مستمره
ازجمله ادله ای که شاهد بر اجزاء تقیه مداراتی در موضوعات، مانند وقوف در عرفه و مشعر 
در غیر زمان آن دو، است، آن است که پس از رحلت پیامبر اکرم)ص(، ائمه)ع( و پیروان آن ها 
به رعایت تقیه مبتلا بودند و در مدت 200 ســال با امرای الحجی که از ســوی خلفای جور 
نصب شــده بودند و تعیین زمان وقوف در اختیار آن ها بود، مراسم حج را انجام می دادند و 
بی گمان اختلاف در زمان وقوف بسیار اتفاق می افتاد، با این وصف، چیزی از آن ها مبنی بر 
جواز مخالفت و یا لزوم اعاده حج در ســال های بعد و یا درک وقوف عرفه و مشــعر به گونه 
مخفی همان گونه که برخی از شــیعیان1 انجام می دهند، گزارش نشــده است و انگیزه برای 
گزارش آن نیز فراوان بوده اســت )امام خمینــی، 1420، ص. 59؛ 1378، ص. 21؛ خویی، 1418، ج 

29، ص. 196(.

2-6. روایات
از دیــدگاه امام خمینی ازجمله روایاتی که دلیل بر اجزاء در تقیه اضطراری اســت صحیحه 
حََلََّهُُ 

َ
بََاجََعْْفََرٍٍ)ع( یََقُُولُُ: »ان التََّقِِیََّةُُ فِِیکُُلِِّ شََیْْءٍٍ یُُضْْطََرُُّ إِِلََیْْهِِ ابْْنُُ آدََمََ، فََقََدْْ أَ

َ
فضلاست قََالُُوا سََمِِعْْنََا أَ

 اللهُُ لََهُُ« که حلیت در روایت، قرینه ای بر تخصیص به تکلیفیات نیســت؛ زیرا حلیت اعم از 
تکلیفیــات و وضعیات اســت و در عرف، لغت، کتاب و حدیــث نیز به تکلیف اختصاص 
نــدارد تا جایی که شــرب خمر اضطراری، تکتف در نماز، ترک ســوره، وقوف در عرفات 
و مشــعر قبل از وقت شــرعی را جزء مصادیق این روایت »إذا اضطرّّ إلیه ابن آدم أحلّّهُُ اللّّه« 

دانسته اند که خداوند آن ها را امضا نموده است )امام خمینی، 1420، ص. 46(.
روایت دیگری که امام آن را در شــمول وضعیات نســبت به صحیحه فضلا اظهر دانسته‌ 
کْْرِِهََ 

ُ
اســت؛ روایت سماعه از امام صادق)ع( اســت: »إِِذََا حََلََفََ الرََّجُُلُُ تََقِِیََّةًً لََمْْ یََضُُرََّهُُ إِِذََا هُُوََ أُ

ـهَُُ لِِمََنِِ اضْْطُُرََّ إِِلََیْْهِِ«؛ زیرا عدم  حََل�
َ
وََ اضْْطُُــرََّ إِِلََیْْهِِ« وََ قََالََ: »لََیْْسََ شََــیْْءٌٌ مِِمََّا حََرََّمََ اللهُُ إِِالَّا وََ قََدْْ أَ

ضرر رســانی حلف، همان عدم ترتیب اثر و کفاره در موارد اضطرار اســت و عنوان اضطرار 
در برخی از احادیث، مقتضی اجزاء عمل تقیه ای است )امام خمینی، 1420، صص. 47-48(.

1. امام خمینی از تعبیر شیعیان جهال استفاده کرده اند.
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3-6. وحدت مسلمین
هدف در تقیۀ مداراتی در وقوفین، ممکن است اصلاح امور مسلمین به‌وسیلۀ وحدت کلمۀ 
بین آنان باشد و اینکه با عدم تفرقه و گروه بندی مسلمانان در بین سایر ملل خوار و ذلیل نشوند 
و تحت ســلطۀ کفار قرار نگیرند؛ زیرا در زمان های قبل، شــیعیان، گروهی ضعیف و اندک 
بودند و اگر تقیه نمی کردند، قطعاًً در معرض زوال و نابودی قرار می گرفتند. همان گونه که 
در روایتی عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق)ع( نقل می کند که ایشان فرمودند: در دین خود 
پرهیزکاری پیشه کنید و تقوای خویش را با تقیه بپوشانید، کسی که تقیه نکند از دین بهره ای 
نبرده اســت. مََثََل شما مانند زنبورعســل در میان پرندگان است. اگر پرندگان می دانستند که 
چه چیزی در زنبورعسل قرار دارد، چیزی از آن را باقی نمی گذاشتند، مردم هم اگر بفهمند 
که درون قلب شــما محبت اهل بیت)ع( وجود دارد، شــما را با زخم زبانشــان می خورند و در 

ظاهر و باطن، شما را مورد آزار قرار می دهند )امام خمینی، 1420، صص 70-71(.
از روایات دیگر نیز صحیحۀ هشام بن حکم است که از امام )ع( نقل می کند که فرمودند: 
»از انجام کارهایی که موجب عیب گرفتن مردم و ســایر فرق اسلامی بر ما می شــود پرهیز 
کنید، چه بدی و زشــتی عمل فرزندی، موجب عیب گرفتن مردم بر پدرش می شــود. شما 
زینت ما باشید و سبب سرزنش دیگران بر ما نشوید... بهترین و محبوب ترین عبادت در نزد 

خدا، عبادت به طریق پنهانی و تقیه ای است« )حر عاملی، 1409، ج 12، ص. 8(.
در روایت مذکور شــیعیان ترغیب شده اند به اینکه اعمالشان، منطبق با آرای عامه انجام 
شود و نماز در حضور جماعت آنان به جا آورده شود که مستلزم آن است که به بعضی اجزاء 
و ش��رایط نماز عمل نش��ود. در انتهای روایت حضرت با فرمایش خــود در پی رفع توهمی 
هستند که ممکن است در ذهن شیعیان متبادر شود مبنی بر عدم صحت عملی که برخلاف 
واقع انجام شــده اســت. پس حضرت می گوید: این نوع عبــادت از محبوب ترین عبادات 
است )امام خمینی، 1420، ص. 57(؛ بنابراین با انجام تقیه در وقوفین و هماهنگی با اهل سنت و 
تبعیت از زمان اعلام شــده از امیرالحاج خللی به وقوفین وارد نمی شود و بنا بر مصالح شیعه 

حجشان صحیح است.
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نتیجه گیری
حاصل تحلیل دیدگاه فقهــای امامیه با محوریت آرای امام خمینی و دیدگاه فقهای مذاهب 

درزمینۀ خلل در وقوفین عبارت است از:
1. از ارکان حج، وقوفین )وقوف عرفات، وقوف مشــعر( است که اگر شخص آن ها را 
عم��داًً ترک کند به دلیل عدم تطابق مأموربه ب��ا مأتی به، موجب خلل و بطلان حج 
میش��ود. از دیدگاه اهل ســنت خلل عمدی در وقوف عرفات موجب بطلان حج 
می شود؛ ولی به دلیل رکن نبودن وقوف مشعر، اگر خللی عمداًً یا سهواًً وارد شد حج 

او صحیح است و در مواردی نیاز به پرداخت کفاره و قربانی است.
2. به نظر می رســد اگر عمداًً زیاده یا نقیصه ای در یکی از ارکان وقوفین به وجود آمد، 

خلل در اتیان کامل ارکان حج به وجود می آید.
3. در صحت وقوف عرفات اتیان ماتیُُ به مطابق با مأمورُُبه چهار شرط لازم است:

الف( داشتن نیت خالص: با توجه به دیدگاه فقهای امامیه در وقوفین نیت خالصانه لازم 
است و اگر برای قصدی غیر از خداوند وقوفین را انجام دهد موجب خلل در یکی از ارکان 
وقوفین و درنهایت منجر به بطلان حج می گردد؛ ولی از دیدگاه فقهای حنفیه و شافعیه نیت 

شرط نیست، بلکه اهلیت عبادت شرط اتیان است.
ب( رعایت محل وقوفین: با توجه به دیدگاه فقهای امامیه و مذاهب اگر شــخص عامداًً 
محل وقوف را رعایت نکند موجب خلل دریکی دیگر از ارکان وقوفین و حج می شود؛ ولی 
اگر از روی اضطرار یا ســهو باشد با توجه به آرای فقهای امامیه خلل موجب بطلان نیست؛ 

ولی از دیدگاه مذاهب، موجب بطلان حج می شود.
ج( رعایت اوقات: از دیدگاه امام خمینی مبدأ وقوف از زوال خورشید است و اگر در هر 
یک از وقوفین اوقات اختیاری و یا اضطراری اتیان نشود، موجب خلل در ارکان می شود که 
فروض آن بیان گردید. از دیدگاه حنابله مبدأ وقوف از طلوع فجر روز نهم تا طلوع فجر روز 
دهم است و دیگر مذاهب مبدأ را از زوال خورشید روز نهم تا طلوع فجر روز دهم می دانند.

د( رعایت کیفیت وقوفین: وقوف در عرفات صرفاًً با حضور هرچند کم کفایت می کند 
و تفاوتــی میان راکب، جالس، نائم و بیدار نیســت؛ ولی درصورتی که شــخص تمام‌ وقت 
خواب یا بی هوش باشــد موجب خلل می شــود. برای وقوف، طهارت و وضو شرط نیست. 
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مذاهب در خصوص مقدار وقوف و عدم شرط بودن طهارت با فقهای امامیه توافق دارند.
4. در صحت وقوف مشعر نیز اتیان چهار شرط لازم است:

الف( داشتن نیت خالص: از دیدگاه فقهای امامیه نیت در وقوف مشعر نیز شرط است؛ 
ولی فقهای مذاهب وقوف مشــعر را رکن حج نمی دانند و در صورت ترک عمداًً یا 

سهواًً نیت، خللی به آن وارد نمی دانند.
ب( رعایــت محل وقوفیــن: از دیدگاه امامیه در صورت ترک عمــدی وقوف اختیاری 
می بایســت وقوف اضطراری را درک کند و از دیدگاه امام اگر شــخص نســبت به 
محل علم و اطمینان داشــت و پس از وقوف خطا کــرد، احتیاطاًً نیاز به اعاده حج 
دارد و حــج او تبدیل به عمره می شــود؛ ولی از دیدگاه نگارندگان چنین شــخصی 
معــذور بوده و خللی از روی عمد نبوده و با توجه به حدیث رفع آثار غیر عالمانه و 

خطای او ادعائاًً برداشته می شود.
ج( رعایت اوقات: از دیدگاه فقهای امامیه مقدار وجوب در وقوف بخشی از بین الطلوعین 
است و در صورت ترک عمدی و عدم درک وقوف اضطراری موجب خلل عمدی 
و بطلان حج می شــود. حنفیــه در زمان و مقدار وقوف با امامیــه اتفاق دارند؛ ولی 

مذاهب دیگر در زمان وقوف در بخش های مختلف شب اختلاف دارند.
د( رعایــت کیفیت وقوفین: مشــهور امامیه ازجمله امام خمینی مبیت در شــب عید را 

احوط می دانند؛ ولی از دیدگاه حنابله و مشهور شافعیه مبیت واجب است.
ه( از دیدگاه امام خمینی تبعیت از حاکم مخالف در وقوفین واجب است و برای اثبات 

آن به روایات، سیره مستمره و حفظ وحدت مسلمین استدلال کرده اند.

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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چکیــده: به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کش��ور، ش��اهد وقوع بحران‌های 
عدیــده ای همچون ظهــور ضدانقلاب و بحران گریــز از مرکز در برخی مناطــق، ازجمله، مناطق 
کردنش��ین بود که در کردس��تان، زمانی که رهبری این گرایش‌ها، به دســت احــزاب دموکرات و 
کومله افتاد، به ســرعت رشــد یافته و خود را به شکل خشونت باری، نشان دادند و در شرایط ناشی 
از مشــکلات ابتــدای انقلاب، در مدت کوتاهــی بخش های قابل توجهی از مناطق کردنشــین، به 
کنترل احزاب فوق درآمد. اعز ام هیأت حســن نیت در فروردین 1358 نیز نتوانست مسئله را از طرق 

صلح‌آمیز حل کند؛ بنابراین اقدام نظامی نیز در دستور کار قرار گرفت.
در بعد قضایی نیز شــیخ صــادق خلخالی در اواخر مــرداد 1358 به عنوان حاکم شــرع، به مناطق 
کردنشــین اعزام شــد تا در تقابل با ضدانقلاب و گریز از مرکز، نقش ایفــا نماید. این که خلخالی 
چگونه در این تقابل مشــارکت نمــود و تا چه حد در جلوگیری از بحــران گریز از مرکز در مناطق 
کردنشــین نقش داشت، مسئله این پژوهش است که تلاش شده است به شیوه ای توصیفی – تحلیلی 
و با تکیه بر منابع مختلف، به آن پاســخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی است، هرچند اقدامات 
خلخالی شــکل واکنشی در مقابل اقدامات ضدانقلاب داشــت، بااین حال تأثیر تعیین کننده ای در 

فروکش کردن بحران نداشت.
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مقدمه
با وقوع انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی رژیم پهلوی، نظام سیاسی نوپای برآمده از انقلاب 
ب��ا بحران‌های عدیــده ای روبرو گردید، بخــش قابل توجهی از بحران هــا، مربوط به تمرکز 
گریــزی در مناطق مرزی دارای بافت قومی و زبانی بود کــه به دلایل تاریخی – فرهنگی و 
تحت تأثیر برخی نخبگان قومی که در برجسته سازی مسائل و مشکلات مرتبط با قومیت ها 
نقش مؤثری داش��ته اند، نیز تحت تأثیر فض��ای بین‌المللی موجود و دخالت‌های خارجی، به 
شــکل فعالانه ای، در جهت خودمختاری و گریز از مرکز گام برداشــتند. ازجمله در مناطق 
کردنش��ین، دو حزب دموکرات و کومله، به برجسته کردن نارس��ایی‌ها پرداختند و در سایه 
خلأ ناشی از شــرایط گذار، مبادرت به سازمان دهی و تجهیز مالی و نظامی خود کرده و به 

معارضه با دولت مرکزی برخاستند.
در چنین شــرایطی دولت مرکزی، با هدف حل مشــکل پیش آمــده، ابتدا به گفتگو و 
مذاکــره با رهبران حزب دموکرات و کومله پرداخت کــه ازجمله می توان به دیدارهای امام 
خمینی با قاســملو، عزالدین حسینی و مفتی زاده اشاره کرد و حتی افراد و هیأتی نیز جهت 
حل مسائل فی مابین به مناطق کردنشین اعزام شدند، اما هنگامی که نتیجه‌ای حاصل نگردید 
و بحران با محاصره پادگان ســنندج و شــهر پاوه به وســیلۀ دموکرات ها پیچیده تر شــد، امام 
خمینی دستور اقدام نظامی جدی‌تری را صادر کرد، شیخ صادق خلخالی نیز به عنوان حاکم 
شــرع دادگاه های انقلاب، با اختیارات ویژه، جهت مقابله با ضدانقلاب، از ســوی امام، به 

این مناطق، اعزام گردید.
اقدامات خلخالی در مناطق کردنش��ین، همواره با انتق��اد و اعتراض گروه‌های منتقد و 
مخالف داخلی و خارجی به ویژه گروه های مرتبط با جریان های گریز از مرکز، مواجه شــده 
اســت. ازاین رو هرگونه تحقیق بی طرفانه در خصوص اقدامات خلخالی مشــکلات خاص 
خود را دارد و زنده بودن موضوع و حساســیت های موجود حول محور شخصیت و اقدامات 
خلخالی، مشــکل پرداختن به اقدامات او را دوچندان کرده اســت، با وجود این‌ در پژوهش 
حاضر که در نوع خود نخســتین گام اســت، تلاش شده اســت تا با تکیه بر اسناد، مطالب 
روزنامه‌ها و دیگر مراجع تاریخی موجود در این زمینه تصویری از چرایی و چگونگی بحران 
بــه وجود آمده در مناطق کردنشــین و نیز عملکرد خلخالی در مواجهه با آن ارائه شــود که 
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هرچند ممکن اســت دارای اشکالاتی باشد، اما امید اســت به عنوان فتح بابی در این زمینه 
نگریسته شود.

زمینه‌ها و چگونگی شکل‌گیری بحران کردستان
اساساًً هیچ جامعه انسانی را نمی‌توان سراغ داشت که در جریان تحولات سریع خود و انتقال 
از مرحله‌ای به مرحلۀ دیگر، دچار بحران نشده باشد؛ زیرا بحران زاییده دگرگونی‌های سریع 
سیاسی، اجتماعی و ... است که جوامع با آن مواجه می گردند )الطائی، 1382، ص.9(. به ویژه 
بحران‌ها همزاد جوامع سنتی هستند که تلاش دارند تا ساختارها و نهادهای سنتی را مدرنیزه 
کنند؛ از دید لوسین پای، جوامع ازنظر ثبات و توسعه یافتگی به سه گونه سنتی، در حال گذار 
و مدرن قابل طبقه بندی هستند؛ ازنظر او دو گونه اول و سوم در وضعیت متعادل تری نسبت به 
گونه دوم قراردارد و بخش بزرگی از جهان سوم که بی‌ثبات‌تر هستند در این گونه است. البته 
در جهان کنونی »نظم‌های اجتماعی س��نتی« دیگر قادر به پاسخگویی به تنش‌های داخلی 
سیس��تم نمی‌باشند، نوس��ازی نیز نیازمند مدیریت و رفع تنش‌های غیرقابل اجتنابی است که 
همواره توسعه به همراه دارد؛ بر این اساس، تنش و تعارض و حتی خشونت‌های گسترده در 

تمامی جوامعی که به توسعه روی آورده‌اند اجتناب ناپذیر است )پای، 1380، ص.18(.
جامع��ه در حال گذار ای��ران، به خصوص از اواخر دورۀ قاجار ک��ه گام‌های جدی تری 
جهت مدرنیزاســیون از ســوی نخبگان سیاســی و اجتماعی متأثر از غرب برداشــت نیز با 
بی ثباتی های سیاسی، اجتماعی متعددی ازجمله بحران واگرایی در مناطق دارای بافت قومی 
و زبانــی متفاوت با مرکز روبرو گردید. بحران ایــن مناطق به علت قرار گرفتن در مرزها که 
علایقی نیز با آن سوی مرزها دارند و نیز تحت تأثیر آن دسته از نخبگانی که در فرآیند آشنایی 
با غرب از اندیش��ه‌های ناسیونالیســتی مبتنی بر ایجاد دولت ملی الهام گرفته بودند تشــدید 
گردی�ـد؛ به گون��ه ای که در پایان دورۀ قاجار، در مناطق مرزی و قومی، بحران‌های سیاســی 

بزرگی بروز یافت.
ازنظر حمید احمدی، در مناطق کردنش��ین، عوامل بین‌الملل��ی و منطقه‌ای نیز همواره، 
نقش داش��ته اند و اسااًًس�� جهت گیری ناسیونالیس��تی محیط گفتمان بین‌المللی بر تشــدید 
ناسیونالیس��م کردی تأثیر زیادی داشته است، البته در کنار این، دخالت مستقیم قدرت‌های 
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خارجی در میان کردها، همواره حرکت‌های قومی را در میان آن ها شــکل داده و به مســئله 
کردها ابعاد بین‌المللی بخش��یده اس�ـت. هرچند دخالت قدرت‌های ب��زرگ و منطقه‌ای در 
مسئله کردها برای آن ها منافع استراتژیک داشته و اساساًً مسئله کردها از همان آغاز در فضای 
منافع خارجــی تکامل یافت، اما برخی نخبگان و احزاب کرد نیــز غالباًً از چنین موضوعی 
اس��تقبال نموده و حتی مش��وق آن بوده‌اند به همین دلیل سرنوشــت حرکات قومی کردها 
همواره متأثر از عوامل خارجی بوده است. چنین رویکردی را رهبران و رؤسای کرد همواره 
از اواخر قرن 19 میلادی به کار گرفته اند؛ این رویکرد در تلاش‌های شیخ عبیدالله در اواخر 
قرن نوزدهم و عبدالرزاق بدرخان و شــیخ محمود برزنجی و ســمیتکو در اوایل قرن بیســتم 
برای جلب نظر انگلس��تان و روس��یه و تلاش‌های قاضی محمد برای جلب حمایت شوروی 
در دهــه 40 میلادی و تلاش بارزانی‌ها برای جلب حمایت امریکا تا جایی که ملا مصطفی 
بارزانی از الحاق کردستان عراق به‌عنوان ایالت پنجاه و یکم به امریکا سخن به میان آورده، 

قابل مشاهده است )احمدی، 1378، صص.308-317(.
برخلاف دیدگاه احمدی که ریشه‌های بحران را ناشی از نقش نخبگان و عوامل خارجی 
کید دارد که بحران کردســتان ابعاد واقعی و دیرپایی دارد  می‌داند؛ جلائی‌پور بر این نکته تأ
و صرفاًً نباید آن را تحریکش��ده از خارج و توطئه‌ای از ســوی عوامل خارجی قلمداد نمود 

)جلائی‌پور، 1372، ص.8(.
کید شــود کــه جامعه کهن ایرانی، به دلیل قرار گرفتن در مســیر  باید بر این موضوع تأ
تجــارت، تهاجمــات و مهاجرت اقوام، ادیان و مذاهب مختلــف، نیز تاریخ طولانی خود و 
متناســب با گســتردگی جغرافیایی اش، دارای اقوام و هویت های قومی مختلف و همچنین 
ادیان و مذاهب گوناگونی بوده اســت و اساساًً از زمان تشکیل نخستین پادشاهی های دارای 

گستره جغرافیایی وسیع، تاکنون، جامعه و سیاست ایرانی دارای چنین ویژگی بوده است.
بااین حــال در دوران معاصــر، به خصوص از دورۀ ســلطنت پهلوی ها که در تلاش برای 
تشــکیل دولت متمرکز مدرن، به اقدامات تمرکزگرایانه ای درزمینۀ زبان، پوشش و کاستن از 
قدرت سران ایلات و ... دست زدند، مسائل قومی در تداخل با مسائل مذهبی و رفتارهای 
قدرت‌های جهانی و منطقه ای به شــکل دیگری درآمد. این روند تحت تأثیر عواملی ازجمله 
آشــنایی جامعۀ ایرانی با غرب و اندیشــه های ناسیونالیســتی، بازتاب ضعف یا قدرت دولت 
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مرکزی، سیاست های دولت مدرن اقتدارگرا و تمرکزگرا در تضاد و تناظر با هویت های قومی 
گوناگون، تأثیر نخبگان سیاســی قومی در برجسته کردن مسائل هویتی- تاریخی و نیز بیان 
کید بر نارسایی های منطقه ای و قومی، تشدید یافته است؛ به ویژه، با اجرای سیاست‌های  و تأ
تمرکزگرایانۀ رضاشاه و سیاست اسکان اجباری عشایر، علی رغم آنکه بر جمعیت یکجانشین 
کرد افزوده شــد، اما در طــول حاکمیت پهلوی فرآیند ادغام کردها و مناطق کردنشــین در 
ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران بسیار کند پیش رفت؛ ضمن اینکه 
تأثیرپذیری کردها از تحولات برون مرزی به خصوص اقدامات جدایی طلبانه کردهای عراق، 
زمینه برای تقویت ناسیونالیســم کردی و گریز از مرکز را در مناطق کردنشــین ایران ایجاد و 

تقویت نمود )فوزی، 1384، ج 1، ص.458(.

انقلاب اسلامی و بحران کردستان
با سقوط رژیم پهلوی و بروز نابسامانی سیاسی در مرکز که مانع از تسلط کامل دولت مرکزی 
بر اوضاع، شــده و زمینه را برای شکل گیری چندگانگی و پراکندگی قدرت فراهم نموده بود 
به ســرعت این پراکندگی قدرت شکل گرفته و این پراکندگی در هر منطقه و فرهنگی به گونه 
خاصی خود را نشــان داد؛ مثلًاً در مناطق شــهری بزرگ، مانند تهران این پراکندگی به شکل 
درگیری گروه‌های سلطنت طلب، سکولار، مذهبی و ... با یکدیگر بود، در مناطق روستایی به 
شــکل منازعات بقایای سیستم ارباب - رعیتی و کشاورزان نمود داشت، در مناطق قومی که 
زمینه های اعتراض نیز وجود داشت، به شکل خواست خودمختاری و حتی جدایی و استقلال 
خود را بروز داد. با این تفاوت که در این برهه، چون اسلام شــیعی در مرکز حاکم شــده بود، 

خواسته‌های استقلال طلبانه با خواسته‌های اقلیت‌های مذهبی نیز هم پوشانی پیداکرده بود.
در چنیــن وضعیتی و در شــرایط خلأ قدرت ناشــی از پراکندگی قــدرت در مرکز که 
مانع از تســلط کامل قــدرت مرکزی به اقصی نقاط کشــور گردیده بــود اوضاع در مناطق 
مختلف، به خصوص مناطق کردنشین که فعالانه در سرنگونی رژیم پهلوی نیز شرکت جسته 
بودند به وخامت گرایید، اما خواســته ها غالبــاًً متفاوت و گاه متناقض بود و از خودمختاری 
فرهنگی گرفته تا خودمختاری کامل و براندازی جمهوری اسلامی و استقرار یک حاکمیت 

سوسیالیستی امتداد داشت.
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صادق زیباکلام که از فرســتادگان دولت موقت به عنوان مشــاور دکتر چمران، به مناطق 
کردنشــین، جهت بررســی مســائل آنجا بود )عصر ایران، 2 تیرماه 1391( معتقد اســت، کردها 
دقیقاًً نمی دانس��تند که چه می خواهند حتی تعریفی که از خودمختاری ارائه می‌کردند بسیار 
متــشتت و نامنــسجم بود موضوعی که در میان دولت مردان نیز قابل مشاهده بود )مقصودی، 

1380، ص. 366(.
در این شــرایط، هنگامی که رهبری این جریانات، به دست دو سازمان سیاسی - نظامی 
دموکرات و کومله افتاد، مسئله شکل حادتری به خود گرفت. گرچه حزب دموکرات ازنظر 
مواضع، نس��بت به حزب کومل��ه ملایم‌تر بود، اما هر دو این ها درزمینۀ اقدامات سیاســی و 
... رفتارهای مشــابهی از خود نشان دادند. به گونه ای که آن ها از شرکت در رفراندوم تعیین 
نوع نظام، ســر باز زدند. حزب دموکرات به دلیل دوگزینه ای بودن و البته به دلیل عدم وجود 
خودمختاری مناطق کردنشین در برنامه های جمهوری اسلامی؛ این انتخابات را تحریم کرد. 
حزب کومله و عزالدین حســینی نیــز تقریباًً به همین دلایل ایــن انتخابات را تحریم کردند 

)فوزی، 1384، ج 1، ص.477(.
بدیــن ترتیب، میزان مشــارکت در رفراندوم تعیین نوع نظام، در مناطق کردنشــین 10 تا 
15 درصد، یعنــی با غیبت حدود 85 تا 90 درصد رأی دهندگان؛ همراه بود )مقصودی، 1380، 
ص.301(. امــری کــه در رفراندوم قانون اساســی، در آذر 1358 نیز تکرار شــد. به گزارش 
روزنامه اطلاعات در ســنندج، حتی علیه پیش نویس قانون اساســی تظاهرات انجام گرفت. 
احمد مفتی زاده نیز که نزد برخی به علامه مفتی زاده شهرت داشت، اگرچه نسبت به احزاب 
دموکرات و کومله مواضع ملایم تری در خصوص مسائل مربوط به کردستان و قانون اساسی 
داشــت، برای اجتماعی که در ادامه این تظاهرات، در مســجد جامع ســنندج تشکیل شده 
بود، به ســخنرانی پرداخت که طی آن اصل سیزدهم قانون اساســی )روزنامه اطلاعات، شماره 
15883، ص. 3( که ضمن به رسمیت شناختن مذاهب دیگر اسلامی، بر ارجحیت تشیع اثنی 
کید می‌کند. )روزنامه انقلاب اسلامی، شماره 1،  عش��ری به عنوان تنها مذهب رسمی کش��ور، تأ
ص. 6(. را بــه دلیل آنکه »تبعیض«، »بین مذاهب اسلامــی« ایجاد می کند »به کلی مردود 
کید کرد: »... قانونی که خودمختاری ملیت ها را به معنای واقعی به رسمیت  دانســت« و تأ
نشناسد، اعتبار ندارد« او حتی پیش نویس قانون اساسی را دارای گرایش‌های طبقاتی دانسته 
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و گفت: »قانون اساســی آینده باید فاصلــه طبقاتی را از بین ببرد« )روزنامه اطلاعات، شــماره 
15883، ص.3(.

کید داشــت، دولت  عبدالرحمان قاســملو دبیر کل حــزب دموکرات نیز ضمن آنکه تأ
بایــد خودمختاری کردســتان را بپذیرد، تهدید کرد در صورت عدم به رســمیت شــناختن 
خودمختاری، کردستان آتش خواهد گرفت )محمدی، 1395، ص.49(. شیخ عزالدین حسینی 
کــه به تدریج رهبــری جریان مرکزگریزی را در مناطق کردنشــین به دســت گرفته بود، در 
خصوص خواست خودمختاری، به مراتب مواضع تندروانه تری داشت )روزنامه اطلاعات، شماره 
15826، ص.2(. وی در اسفند 1357 »با طرفداری علنی از عقاید سوسیالیستی، هویت کردی 
را مقدم بر مســلمانی...« قلمداد نمود و در خصوص خودمختاری مناطق کردنشین معتقد 
بود: »حتی اگر جبرئیل از آســمان بیاید و قوانینی بیاورد که خودمختاری کردســتان در آن 
نباشد آن را نمی پذیریم« و تهدید نمود: »اگر دولت در این امر تعجیل نکند هرگونه اقدامی 
کید داشــت »از مواضع خود مبنی بر  را انجام خواهد داد«)فوزی، 1384، ج 1، ص. 466(؛ و تأ
خودمختاری و حق تعیین سرنوشــت عقب نخواهیم نشســت«)روزنامه آیندگان، شــماره 3318، 

صص.2 – 1(.
علی رغم اینکه عزالدین حســینی، توانسته بود تا حدی رهبری جریان مرکزگریزی را در 
دس��ت گیرد، اما فاقد توانایی‌های یک رهبر در پیشبرد اهدافش بود، مهندس سحابی که از 
نزدیک با عزالدین حســینی ارتباط داشته، در خصوص او می گوید: »... ما احساس كرديم 
كه عزالدين حســيني آنجا يك مقداري عوام فریبــی ميكند حتي در يك مجلس خصوصی 
گفته بود، همان طوری كه خمينی رهبر شیعه هاست من هم رهبر سنیها هستم« )بصیرت‌منش، 

1399، ص.401(.
بــا اعلام موجودیت و تقویت دو ســازمان سیاســی – نظامی دموکــرات و کومله که در 
مواردی با یکدیگر اختلافاتی نیز داشتند و پیشینه تشکیل هردو به پیش از انقلاب می رسید، 
در همپوشانی با مواضع مفتی زاده و عزالدین حسینی و زمینه ها و سنت های اعتراضی موجود 
در مناطق کردنشــین و در خلأ سیاسی ناشی از وقوع انقلاب و تغییر حاکمیت؛ کار به نزاع 

با دولت مرکزی کشید.
بــه فاصله یک روز پس از پیروزی انقلاب، حزب دموکرات، چند کلانتری و پاســگاه 
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ژاندارمــری در مهاباد را خلــع سلاح کرده و چند روز بعــد، در 30 بهمن 1357 با تصرف 
پادگان ارتش در مهاباد، علاوه بر به دســت آوردن 36 هزار قبضه سلاح ســازمانی ارتش )ژ 
– 3(، 18 تانک و 36 توپ، به سلاح‌های ســنگین نیز مجهز شــد )حیدری، 1391، صص.163– 

.)162
کمی بعد، حزب کومله نیز، طی روزهای 28 و 29 اســفند 1357، تلاش نمود تا پادگان 
لشــگر 28 کردستان در شــهر ســنندج را به تصرف درآورد که با مقاومت ارتش مواجه شد 
و در درگیری شــدیدی که میان طرفین، به وقوع پیوســت، 215 تن کشــته و 420 تن زخمی 
شــدند؛ )روزنامه آیندگان، شــماره 3318، صص.2 - 1( متعاقب آن در اردیبهشت 1358 در نقده 
نیز درگیرهای شــدیدی به وقوع پیوست، به طوری که نهایتاًً کار برقراری امنیت در آن شهر به 

ارتش سپرده شد )آرشیو مجلس شورای اسلامی، بخش روزنامه ها، 57714(.
طی ماه های تیر و مرداد 1358 نیز شــهرهای مریوان، بوکان، پاوه، سردشت و سقز یکی 
پس از دیگری به صحنۀ نبرد مسلحانه تبدیل شد؛ وخامت اوضاع به گونه‌ای بود که »انبوهی 
از مردم و پاسداران انقلاب کشته شدند و صدای استمداد از رهبر انقلاب و دیگر مسئولان 

کشور به آسمان بلند شد« )ملایی، 1389، ص.373(.
نهایتــاًً تلاش ها و اقدامات دولت موقت که حتــی هیأتی ویژه نیز با موافقت امام خمینی 
و همراهی آیت الله طالقانی، جهت بررســی اوضاع، به مناطق کردنشین اعزام نمود، چندان 
در اعاده آرامش مؤثر واقع نشد و بحران شدت یافت، امام خمینی که پیش تر با دادن مهلت 
به دولت موقت جهت خاتمه دادن به بحران و حتی دیدارهایی که با سران جریان مرکزگریز 
ازجمله قاسملو و عزالدین حسینی داشت، تلاش کرد تا بحران را کنترل کند؛ تمام نیروهای 
نظامی را به برقراری آرامش در مناطق کردنشــین به ویژه ســنندج ملزم نمود)روزنامه اطلاعات، 
شماره 15932، ص. 1(. همچنین شیخ صادق خلخالی را نیز در اواخر مرداد 1358 به سوی آنجا 
روانه کرد. )روزنامه اطلاعات، شماره 15933، صص.12 - 1(. آن طور که محتشمی‌پور– از اعضای 
دفتر امام خمینی، در مقطع زمانی موردبحث این مقاله – می‌گوید: خلخالی با اختیارات ویژه 

به کردستان رفته و نقش بارزی نیز در مواجهه، با ضدانقلاب ایفا کرده است:
آقای خلخالی به کردســتان رفت با اختیارات بالا، نیروهای ارتشــی که در 
پایگاه ها و پادگان های کردســتان وجود داشــتند خودشــان را در درجه اول 
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تحت فرماندهی آقای خلخالی می دانســتند و آقای خلخالی به آنان دستور 
می داد و آن ها عمل می کردند. قبل از این که به شهری از شهرهای کردستان 
وارد بشود طبیعتاًً نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اختیار آقای خلخالی، 
مراکز آلوده را موردحمله و هدف خود قرار می دادند و لذا خلخالی با یک 
ابهت و هیبت فوق العاده ای وارد شــهر و مناطق آلوده می شد. او به سنندج، 
سردشــت، مهاباد و به جای جای کردستان ســفر کرد، عناصر ضدانقلاب 
را بلافاصلــه محاکمــه و اعدام می کرد و در هرجایی که وارد می شــد مثل 
آبــی بود که روی آتش ریخته شــود و حوادث و درگیری هــا در آنجا پایان 

می پذیرفت1... )محتشمی پور،1377(.

مواضع و اقدامات شیخ صادق خلخالی
کید نمود که مواضع خلخالی همانند اقدامات او بی‌پرده و صریح بود او  باید بر این موضوع تأ
ضمن آنکه حزب دموکرات و رهبر آن قاسملو را تجزیه طلب خوانده و ادعای خودمختاری 
کید می کند: »من به عنوان یک فرد  از ســوی آنان را ظاهرســازی و دروغین دانسته است، تأ
مسئول و مسلمان، نمی توانم کوچک ترین رحمی، در مورد تجزیه طلبان داشته باشم« )روزنامه 
اطلاعات، شــماره 15940، ص.12( بر این اساس او اعتقاد داشت که ناآرامی های به وجود آمده 
در مناطق غربی کشور تنها از طریق در پیش گرفتن قاطعیت حل خواهد شد و در این راستا 
مخالف مذاکره با رهبران حزب دموکرات و اقدامات هیأت ویژه )هیأت حسن نیت اعزامی 

دولت( بود، آن طور که خودش می گوید:
من هیأت حســن نیت را از اول هم قبول نداشــتم این هیأت حسن نیت در 
اثر ندانم کاری دولت بازرگان به وجود آمد... ما راه حلی جز راه حل نظامی 

1. حجت الاسلام هادی غفاری، از متصدیان دادگاه های انقلاب اسلامی و از دوســتان نزدیک خلخالی در تأیید 
اقدامات وی ازجمله اعدام های او در مناطق کردنشــین، می گوید: کشــور در آستانه تجزیه شدن بود، حتی نقشه 
کردســتان مســتقل هم چاپ شده بود که بر اساس آن مناطق وســیعی از جنوب عجب شیر در ارومیه تا لرستان و 
نزدیکی های اصفهان نیز جزء کردســتان مســتقل، محسوب می شــد )مصاحبه با حجت الاسلام هادی غفاری، 

.)1396



سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و سه/ تابستان  1403/ صص 57-29پژوهشنامۀ متین38

نداریم خدا می داند که اگر مسئله کردستان را نتوانیم حل کنیم که انشاالله 
در زیر سایه امام حل می کنیم دیگر نمی توانیم مسئله بلوچستان را حل کنیم 

و یا خوزستان را )مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره سند: 1032400034(.
کید داشت  بااین حال خلخالی منکر وجود، نارسایی ها در مناطق کردنشین نبود و حتی تأ
که دولت باید هرچه ســریع تر دست به سازندگی زده و در برطرف کردن مشکلات بکوشد 
)روزنامه اطلاعات، شــماره 15953، ص.1(. او مشــکلات مناطق کردنشین را چنین عنوان کرده 

است:
مشــکلات کردســتان یکی دوتا نیســت، نه تنها اصلاحات ارضی در زمان 
گذشته صورت نگرفته، بلکه مردم بی پناه و فقیر، در برابر همه گونه تلقینات 
نــاروا و ضد دینی قرار دارند و روی همین اصل اســت کــه فدائیان خلق و 
کمونیســت ها، این مســائل را عنوان می کننــد و می خواهند از این رهگذر، 

جمهوری اسلامی را بایکوت کنند )روزنامه اطلاعات، شماره 15953، ص.1(.
کید بر مأموریتش  او ابتدا و در واپسین روزهای مرداد 1358 به کرمانشاه وارد شد و با تأ
به عنوان حاکم شــرع از ســوی امام خمینی هدف اقداماتش را نابودی ضدانقلاب و اشــرار 

عنوان نمود. روزنامه اطلاعات در این خصوص نوشت:
آیت الله صادق خلخالی برای رســیدگی به اوضاع متشــنج پاوه و کردستان 
از قم راهی کرمانشــاه شــد. وی که از جانب امام خمینی به این مأموریت 
اعزام شــده است. قبل از ترک قم، به خبرنگار خبرگزاری پارس در این شهر 
گفت که به عنوان حاکم شــرع، عازم این مأموریت شــده و امیدوار اســت 
کــه هرچه زودتر صــدای ضدانقلاب را در مرزهای غرب کشــور خاموش 
کند. وی همچنین ابراز اطمینان کرد که برای همیشــه دست اشرار را از سر 
برادران و خواهران هم وطن کوتاه خواهد کرد )روزنامه اطلاعات، شماره 15933، 

صص.12– 1(.
به نظر می‌رســد هــدف اصلی او در این مقطع عزیمت به پاوه بــوده که نقش نمادین و 
مهمی برای طرفین درگیری داشــت، به گونه ای که شــهید چمران در خصوص اهمیت پاوه 

نوشته است:
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... با ســقوط پاوه، سرتاســر کردســتان زیر ســلطه سیاســی احزاب چپ 
درمی آمد و همه نیروهای نظامی طرفدار انقلاب نیز نابود می شدند و حزب 
دموکرات همراه با همکارانش می توانســتند به راحتی اعلام استقلال کنند و 
سلطه نظامی و سیاســی خود را به طور کامل بر همۀ کردستان مستقر نمایند 

... )چمران، 1381، صص.48 – 46(.
خلخالــی پــس از ورود به پــاوه در 29 مــرداد 1358 و بازدید از مناطق خســارت دیده 
به خصوص بیمارســتان شــهر که مهاجمین آن را به شــدت تخریب کرده بودند »به بررسی 
پرونده مجرمین حادثه پاوه پرداخت و پس از 14 ساعت رسیدگی و شور، 9 تن از افراد حزب 
دموکرات کردســتان را مفسد فی الارض و محارب با خدا و رسول خدا شناخته و محکوم به 
اعدام کرد.« و حکم اعدامشان نیز در بامداد همان روز در مکانی که مجاهدان و پاسداران 

شهید شده بودند، به اجرا درآمد )روزنامه اطلاعات، شماره 15934، صص.3 – 1(.
در صفحۀ اول شــمارۀ بعــدی روزنامه اطلاعات تصویری از تیربــاران »مهاجمان پاوه« 
درج شــده و در توضیح آن چنین آمده اســت: »خبرهای رسیده نشان می دهد که مهاجمان 
پاوه، در محل بیمارستان آن شهر، به پاسداران زخمی، حمله کردند و سر آنان را از تن، جدا 
ساختند. حکم دادگاه انقلابی پاوه، در مورد دستگیرشدگان وقایع پاوه این بود که محکومان 
در محل بیمارستان تیرباران شــوند و این صحنه ای از اجرای حکم است« )روزنامه اطلاعات، 
شماره 15935، ص.1( در مصاحبه ای که خلخالی با خبرنگار اعزامی روزنامه اطلاعات به غرب 
کشــور داشت؛ در خصوص درگیری های پاوه گفت: »جمعاًً 29 نفر از پاسداران و مردم آن 
شهر، کشته شده اند که جسد 15 پاسدار به تهران انتقال یافته است... جسد 9 شهید، در پاوه 
به خاک ســپرده شد« و همچنین دو جســد در بیابان یافته ایم که با کمال قساوت، سر آن ها 

بریده شده بود )روزنامه اطلاعات، شماره 15936، صص.12 – 1(.
خلخالی دربارۀ محکومین و »عوامل کشــتار پاسداران در بیمارستان پاوه« و کسانی که 

»دست به قتل جوانان مبارز زده بودند...« نیز گفت:
... ســه قمه به دســت که از روانســر به پاوه آمده بودند، محکوم به اعدام 
شدند. این سه تن، یدالله زارعی، عباس کریمی و علی شهبا بیگی شیری نام 
داشــتند و عضو حزب دموکرات و قوم وخویش یکدیگر بودند. بهمن عزتی 
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نیز که اعدام شــد، دبیر دبیرســتان و از طرفداران سرشناس تجزیه کردستان 
بــود که در آخرین نفس نیز از مرام خود دفاع می کرد. او در تحریک مردم 
برای کشــتار بی رحمانۀ پاسداران فعالیت داشــت همراه دکتر رشوند )اهل 
قلهک تهران( در اطراف بیمارســتان به وسیلۀ پاســداران دستگیر شد. کلیۀ 
اعدام شــدگان در همان محلی که دســت به قتل جوانان مبــارز زده بودند، 
تیرباران شــدند و در بازجویی اعتراف کردند که در حملۀ مســلحانه به پاوه 
دست داشته اند ... این دو تن به دستور محمدامینی که از سردمداران اشرار 
منطقه اســت، از عوامل کشتار پاســداران در بیمارستان پاوه بوده اند )روزنامه 

اطلاعات، شماره 15936، صص.12 – 1(.
در کتابی که از ــسوی س��ازمان حفظ آثار و نش��ر ارزش‌های دفاع مقدس، انتشاریافته 
در خصــوص محاصرۀ پاوه و این بیمارســتان آمده اســت: »چمران، پاســداران، نیروهای 
ژاندارمری و مردم انقلابی ش��هر در پاوه مقاومت می‌کردند. ضدانقلاب هرلحظه محاصره 
ش��هر را تنگ‌تر می‌کرد. بیمارســتان شــهر را در ورودی شــهر گرفتند و مدافعانش را )که 
بســیاری مجروح بودند( پشت دیوار بیمارستان تیرباران کردند« )شــیرعلی نیا و کریمی، 1391، 
صص.36 – 35(. روزنامه انقلاب اسلامی در این خصوص نوشــته اســت: »بیمارســتان شهر 
]پاوه[ به دســت مهاجمین ســقوط کرد و 18 بهیار و پزشک و پاســداران زخمی شده، سر 

بریده شده‌اند« )روزنامه انقلاب اسلامی، شماره 48، ص.14(.
علی رغ��م تش��تت در نقل قول های فوق‌الذکر، به نظر می‌رســد، تعداد بالای شــهدا در 
اطراف بیمارســتان به دلیل فشــار ناشــی از تعداد قابل توجه مهاجمین بوده که آن ها به سوی 
بیمارستان عقب نشینی کرده و در آنجا پناه گرفته بودند و تخریب بیمارستان نیز براثر شدت 

درگیری ها بوده است.
آن طور که از گفته‌های خلخالی برمی‌آید مأموریت او حوزۀ جغرافیایی گسترده‌ای را در 
برمی‌گرفته اس��ت، جایی که او وعده  می‌دهد: »به تمام مناطق کردستان سر خواهم زد و تا 
چند روز دیگر برای تکلیف ضد انقلابیون، به سنندج خواهم رفت.« ضمن این که اقدامات 
خود در مناطق کردنشین را ادای وظیفه نسبت به »مردم اصیل و متدین و مسلمان کرد... که 
کید می‌کند:  در مراحل بحرانی، اسیر توطئه گران صهیونیسم شده اند...« قلمداد نموده و تأ
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»علم��ای پاوه و اطراف واکناف و س��ایر طبقات، به دیدن من آمدند و بی‌اندازه سپاســگزار 
بودند که امام، یک نفر قاطع را به منطقه فرستاده تا آن ها را از شر اشرار، نجات دهد« )روزنامه 

اطلاعات، شماره 15936، صص.12- 1(.
همان طور که وعده داده بود، خلخالی در اوایل شــهریور 1358 به ســنندج رفت و در 
آنجا نیز حکم اعدام 17 نفر از »مهاجمان« را صادر کرد؛ بهنود در این خصوص می نویسد:

محاکمــه و تیرباران عاملان حوادث کردســتان آغاز شــد. حجت الاسلام 
خلخالی مرکز کار خود را در ســنندج گذاشــت و در ساعت نخست حکم 
تیربــاران 9 نفر دیگر را صادر کرد... تــا بعدازظهر حجت الاسلام خلخالی 
حکم اعدام 8 نفر دیگر از مهاجمان به ســنندج را صادر کرد )بهنود، 1377، 

صص.673 – 672(.
تداوم درگیری ها در سقز و مریوان خلخالی را به آنجا کشاند و همان طور که پیش‌‌تر اعلام 
کرده بود »برای صدور حکم مجازات متجاوزان به تمام شهرهای کردستان سفر خواهد کرد.« 

او »به محض رسیدن به مریوان حکم اعدام 9 تن را صادر کرد« )بهنود، 1377، ص.678(.
اوضاع در سنندج، سردشت، بانه و کرمانشاه نیز همانند سقز و مریوان، به شدت بحرانی 
شده بود، نگاهی اجمالی به تیترهای روزنامه انقلاب اسلامی و اطلاعات، در این زمینه گویا 
هستند: روزنامه انقلاب اسلامی اوضاع سنندج و کرمانشاه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند 
را چنین بازتاب داده است: »حمله به شهربانی سنندج«، »حمله عناصر ضدانقلاب به افراد 
ارتش در سنندج«، »افراد یک کامیون ارتشی خلع سلاح شدند«، »جت‌های نیروی هوایی 
بر فراز ســنندج به پرواز درآمدند«، »از رفتن به کرمانشــاه خــودداری کنید«)روزنامه انقلاب 

اسلامی، شماره 50، ص.11(.
روزنامه اطلاعات نیز چنین به بازتاب اوضاع پرداخته است: »... مهاجمان می خواستند 
با خمپاره فرودگاه ســنندج را منفجر کنند.«، »مهاجمان در ســقز 28 نظامی و 3 پاسدار را 
کشتند.«، »پادگان های سردشت و بانه در تصرف دموکرات هاست«، »شیخ الاسلام مریوان 
به مشهد تبعید شد«، »40 نفر در سنندج، مریوان و سقز تیرباران شدند«؛ اجرای حکم اعدام 
11 تن از آن ها که در ســنندج اتفاق افتاد به همراه عکس لحظه اجرای حکم در صفحه اول 

این روزنامه، قابل مشاهده است )روزنامه اطلاعات، شماره 15940، ص.1(.
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خلخالــی در خصــوص اعدام این 11 تــن، می گوید: »... من دیروز ]5- 4 شــهریور[ 
وارد ســنندج شــدم. افرادی که می خواستند فرودگاه ســنندج را با خمپاره از کار بیندازند، 
خوشبختانه در نزدیکی فرودگاه، به دست پاسداران انقلاب افتادند و در یک دادگاه انقلابی، 

حکم اعدام آن ها صادر شد« )روزنامه انقلاب اسلامی، شماره 50، ص. 12(.
با تداوم بحران و گسترش دامنه آن به سلماس در آذربایجان غربی و نیز تشدید درگیری ها 
در ســقز به گونــه ای که با توپ 106 بــه دادگاه انقلابی آن حمله شــده و در بانه نیز اوضاع 
بــه وخامت گراییده بود، خلخالی به ســوی بانه حرکت کرد )روزنامه اطلاعات، شــماره 15943، 
ص.1(. ازآنجاکه با اعلام خطر دمکرات ها نســبت به حضور خلخالی و ســپاه در بانه، مردم 
بــه ترک شــهر پرداختند )بهنــود، 1377، ص.688(. ازاین رو خلخالی در بدو ورود، با ارســال 
امان نامه ای، تلاش نمود تا حســاب »شورشــیان و بلواگران« و »دمکرات های وابسته« را از 
مــردم عــادی جدا کند و آنان را از ترک شــهر به دلیل ترس از درگیری هــا، بازدارد )روزنامه 

اطلاعات، شماره 15943، صص.1، 16(.
پیامی نیز برای مردم سقز فرستاده شد، مبنی بر اینکه افراد معمولی حتی دمکرات ها اگر 
اســلحه خود را زمین بگذارند و تســلیم پادگان کنند، مورد عفو امــام1 خواهند بود. )روزنامه 

اطلاعات، شماره 15944، ص.2(.
نهایتاًً با ورود ارتش به مهاباد در اوایل شــهریور 1358 که به فرار و مخفی شــدن ســران 
حــزب دموکرات انجامیــد )روزنامه اطلاعات، شــماره 15946، ص.2( ضربه ســنگینی به حزب 
دموکرات وارد آمد؛ زیرا علاوه بر از دســت رفتن مرکز فرماندهی عملیاتشان، اوضاع مجدداًً 

به کنترل دولت درآمد.
علی رغم این، در بعد قضایی خلخالی کماکان به کار خود ادامه می داد. اواسط شهریور، 
4 تن در ســقز که »اقدام به خلع سلاح افراد مسلح دولت، کرده بودند« به دستور خلخالی، 

کید  1. فرمــان عفو عمومی که امام خمینی، به مناســبت نیمه شــعبان در 19 تیر 1358 صــادر کرد که طی آن تأ
شده بود »کلیه متهمینی که در رژیم ســابق مرتکب تقصیراتی شده اند بخشوده می شوند به استثنای اشخاصی که 
مبادرت به قتل مردم نموده و یا دســتور آن را صادر کرده اند یا زندانیان انقلابی ما را شــکنجه داده اند و یا غارت و 
سرقت بیت المال را نموده اند که تشخیص جرم فوق را باید هیأتی مؤمن به انقلاب اسلامی به عهده بگیرد.« و نیز 

عفو نیروهای نظامی، غیر از موارد فوق الذکر، بود )روزنامه انقلاب اسلامی، شماره 18، صص.2 - 1(.
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تیرباران شــدند. خلخالی ضمن تشــریح درگیــری آن ها با مأمورین که 10 ســاعت به طول 
انجامید، سوابق آن ها را چنین عنوان می کند:

پس از تحقیقات از دستگیرشــدگان، معلوم شــد که آنــان مدت ها در ایران 
به دزدی و چپاول و حتی کشــتن مردم، مشــغول بوده اند و عده ای از مردم 
بی گناه و مســلمان اطراف دیواندره را کشــته اند که ازجمله کشته شدگان، 
مردی بنام ســعید رســتمی بوده اســت. شهود عینی مرگ ســعید رستمی، 
ورثه مقتول و زن و پنــج فرزند صغیرش، در دادگاه حاضر بودند ...)روزنامه 

اطلاعات، شماره 15948، صص.2 – 1(.
در یک مورد ده نفر از ســران حزب دموکرات در بوکان را به »ده ســال زندان در شیراز 
محکــوم کــرد.« همچنین 6 تن از اتباع عراقــی که »به کمک دموکرات هــا آمده بودند و 
می جنگیدند« و آن طور که خلخالی می گوید: »چون دستشــان به خون ســربازان ایرانی و 
پاسداران ایرانی و پاسداران آغشته شده بود، به اعدام محکوم شدند، ولی برای اجرای حکم 
و تصمیم نهایی، به تهران فرســتاده شــدند، چون ممکن اســت مصالح جمهوری اسلامی، 

اعدام آن ها را اقتضاء نکند«)روزنامه اطلاعات، شماره 15951، صص.2 - 1(.
همزمان با ورود نیروهای ارتش و ســپاه به سردشــت »که آخریــن نقطه فرار مهاجمین 
بود...«، خلخالی نیز در مهاباد به ســر می برد )روزنامه اطلاعات، شماره 15949، صص.2 -1(. او 
که جهت محاکمه کسانی که در جریان درگیرهای اخیر دستگیرشده بودند به این شهر رفته 
بــود، ضمن تماس تلفنی با روزنامه اطلاعات - که این روزنامه با درج عکســی عبوس از او 

)خلخالی( مناسبت بین متن و تصویر را مؤکد کرده بود - هشدار داد:
به عنــوان حاکم شــرع اعلام می کنم: بــه امر امام خمینــی هرکس، ولو از 
دموکرات ها، اســلحه خود را تحویل دهد و از طرفداری ضدانقلاب دست 
بردارد، مشــمول عفو امــام خواهد بود. بازار باید وضع عــادی خود را پیدا 
کند و شــهربانی افتتاح و کار را شــروع کند و هرگونه تظاهرات ضد ملی و 
ضــد دینی ممنوع گردد و اگر کســی برخلاف مقررات ارتش و پاســداران 
عمل کند، طبق مقررات با او رفتار خواهد شد، ضمناًً مراکز مشروب فروشی 
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و مشروب ســازی،1 در شــهر، از این تاریخ ممنوع اســت و گران فروشــان، 
محتکــران، رباخواران و زمین خواران به اشــد وجه، مجازات خواهند شــد 

)روزنامه اطلاعات، شماره 15949، ص.2(.
خلخالی، مجدداًً در اوایل پاییز 1358 به مهاباد رفت تا »در محاکمه 50 نفر از دمکرات ها 
که در جریان درگیری‌های دیروز ]4 مهر[ دستگیرشــده اند.« شــرکت کند؛ جایی که شایع 
شد او ترور شده است، اما بعد مشخص شد، خبر درست نبوده است )روزنامه اطلاعات، شماره 

15963، صص.3 – 1(.
ایــن حضور دوبــاره در مهاباد پــس ازآن اتفاق افتاد کــه اوضاع امنیتــی مناطق جنوبی 
آذربایجــان غربی، براثر اقدامات و تحرکات حزب دموکرات بــه وخامت گراییده بود؛ زیرا 
ازآنجا که حزب دموکرات شــهرها را از دســت داد، ابتدا به روستاها و سپس به جنگل های 
اطراف سردشت و کوه ها و داخل عراق عقب نشینی کرد و ازآنجا عملیات پارتیزانی خود را 

علیه نیروهای نظامی- امنیتی و سایر کارگزاران دولتی پیش می برد.
در 17 مهرمــاه 1358 »در حملۀ غافلگیرانه مهاجمین دموکرات به یک گروه 72 نفری 
از پاســداران که از سردشــت راهی بانه بودند ده ها پاسدار- شهید – ده تن مجروح و 23 نفر 
به گروگان گرفته شدند.« در بوکان نیز، تیراندازی های پراکنده ای از ساعت یازده و نیم شب 
تا ســاعت چهارونیم بامداد شب یکشــنبه )15 مهر( صورت گرفت. در نقده در روز یکشنبه 
»اعضای حزب دمکرات کردســتان در گردنه »هوارابی« واقع در 15 کیلومتری پیرانشــهر–

نقــده حدود 15 دســتگاه مینی بوس، ســواری و وانت بار را پس از چند ســاعت تیراندازی 
متوقف کردند و سرنشــینان آن ها را که گفته می شــود 150 نفر می باشند به گروگان گرفته با 

خود به کوهستان بردند«.
در م��وردی دیگر »دمکرات‌ها در جاده سردشــت–بانه به سرنشــینان خودروهای نظامی 
حمله کردند و در این حمله 7 نفر نظامی و پاســدار مجروح شــدند و به کرمانشــاه انتقال 
یافتنــد« )روزنامــه اطلاعات، شــماره 15972، صص.11–1(. بر اســاس گزارش حق گو اســتاندار 

1. مهندس ســحابی در تأیید چنین وضعیتی اشــاره می کند، گویی انقلاب اسلامی به کردستان نرسیده بود و در 
خیابان ها حتی ورق بازی و ... می فروختند )بصیرت منش، 1399، ص.442(.
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آذربایجــان غربی، »حزب منحله دموکرات کردســتان« 4 نفر را که در جهاد ســازندگی و 
تبلیغات اسلامی فعالیت داشــتند در شهرســتان سردشــت اعدام کردند. در اعلامیۀ ارگانی 
کــه خود را »دادگاه انقلابی خلق کرد« نامیده اند، آمده اســت: »این عده در جبهه ســقز 
دستگیرشــده و پس از محاکمه در دادگاه انقلابی خلق کرد، در ســاعت 2 بامداد روز شنبه 
ســوم شهریورماه اعدام شدند.« و حتی در ادامه این اعلامیه به »دادگاه‌های عدل اسلامی« 
هشدار داده شده »که در قصاص اعدام مبارزان کرد، یکی از مجاهدین اسلامی محاکمه و 

به جوخه اعدام سپرده خواهد شد«)روزنامه اطلاعات، شماره 15942، صص.11–1(.
در 20 مهرماه »رئیس شهربانی مهاباد و 3 نفر از مأموران مستقر در این شهربانی در حمله 
مهاجمان، کشــته شدند.« که واکنش سپاه این شهر را در پی داشت و در اعلامیه ای که در 
محکومیت این حمله صادر کرد، آمده اســت: »ما به توطئه گران هشــدار می دهیم که جام 
تلخــی را به آنان خواهم ]خواهیم[ نوشــاند و در برابر هر قتل، قتلی و هر ضربه، ضربه ای به 

آن ها می رسانیم« )روزنامه اطلاعات، شماره 19975، صص.1-2(.
در چنین شرایطی و درحالی که به نظر می رسید، هنوز کار خلخالی در مناطق کردنشین 
پایان نیافته، او به زودی مجبور به ترک غرب کشور شد »تا گزارشی از اوضاع غرب کشور به 
حضور امام تقدیم کند«)روزنامه اطلاعات، شــماره 15952، صص.2–1(. بهنود نیز علت بازگشت 

او را »تقدیم گزارش مأموریت خود در قم به حضور امام« نوشته است: 
سرانجام حجت الاسلام خلخالی کردستان را ترک کرد، درحالی که مباحث 
بســیاری پشت سر خود باقی گذاشت و برای تقدیم گزارش مأموریت خود 
در قم بــه حضور امام رفت. وی گفــت اوضاع تااندازه ای روبه راه شــده، 
فدائیان خلق بین پیرانشــهر و سردشــت فعالیت هایی دارند و در حدود 160 
نفر از ارتش و پاسدار را گروگان گرفته اند. وی گفت دست امام جمعه های 
رژیم ســابق و مالکان را باید از منطقه کوتــاه کرد )بهنود، 1377، صص.714 – 

.)713
محتش��می‌پور، بازگشــت خلخالی از مأموریت در مناطق کردنشــین را به دلیل سعایت 
اعضای دولت موقت ازجمله اس�ـدالله مبش��ری، وزیر دادگس��تری آن دول��ت می‌داند، در 
ای��ن خصوص می‌گوی��د: »]پس از احضار ف��وری امام [ آقای خلخالی خــودش را به قم 
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رســانید و خدمت امام رســید و حضرت امام به ایشــان فرمودند دیگر به کردستان برنگرد« 
کید  )محتش��می‌پور،1377( چیزی که خلخالی نیز تلویحاًً آن را پذیرفته اســت: جایی که او تأ
می‌کند: »مســئله کردســتان در همان زمانی که من در مهاباد بودم حل شــد و خود آقای 
بازرگان و آقای چمران و ابو شــریف دیدند تا اینکه آن ها کارهایی کردند که من را از طرف 

امام خواستند« )مراسان، 1032400034(.
هرچند به صورت موثق نمی‌توان در خصوص اینکه بازگشــت خلخالی، از کردســتان به 
ع��دم رضایت امام خمینی از عملکرد او مربوط می‌شــده و یا اینکه اساســاًً مأموریت او در 
کردس��تان کوتاه‌مدت بوده، سخن گفت، اما پس از بازگشت از مناطق کردنشین، خلخالی 
دیگر هرگز در س��مت حاکم شرع به آنجا بازنگشت، اگرچه یاد و خاطره او مدت‌ها پس از 

پایان مأموریتش همچنان در اذهان، زنده باقی مانده و موردبحث و بررسی بوده است.

انتقادات به عملکرد خلخالی در مناطق کردنشین و دفاعیات او
از انتقاداتی که به عملکرد خلخالی در مناطق کردنشین صورت گرفته عدم رعایت عدالت از 
ســوی اوست که علامه مفتی زاده مطرح کرده است ایشان در خصوص اعدام های خلخالی 
در مناطق کردنشــین بیان داشته است: »... تقریباًً تمام کســانی که در دادگاه های انقلاب 
سنندج و سایر نواحی کردستان محکوم به اعدام شده اند و یا به زندان و تبعید روانه گشته اند، 

مستحق عفو امام بوده اند«)روزنامه اطلاعات، شماره 15959، صص.9 – 1(.
در بیانیه ای نیز که منتســب بــه »گروهی از هواداران ســازمان چریک های فدایی خلق 
ایران« به تاریخ 1358/6/28 و احتمالًاً خود سازمان است. شدیداًً به خلخالی حمله شده–و 
از الفاظی در خصوص او استفاده شده که از آوردن آن ها در این متن خودداری می شود – و 
در ادامه ضمن زیر ســؤال بردن عملکرد خلخالــی و »عدل اسلامی« مورد اجرای او و قرار 
دادن او در کنار صهیونیس��م؛ ب��ه ماجرای اعدام یک جوان که حاض��ر نبود از دموکرات‌ها 
اعلام تبــری کنــد و بعد از شلاق خــوردن به خلخالی نیشــخند زده و خلخالی نیز کینه او 
را به دل گرفته بود، پرداخته و ادعاشــده اســت، خلخالی صرفاًً به دلیل این که بالگرد حامل 
آن ها ظرفیت حمل همه سرنشــینان را نداشته دســتور اعدام او را صادر کرده است )مراسان، 

.)344000105
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خلخالی در پاسخ به اعتراضاتی که به اقدامات و عملکردش در قبال درگیری ها در مناطق 
کردنش��ین صورت می گرفت، ضمن جدید نبودن این گونه اعتراضات از نقش آرام ‌بخشــی 
خود به دلیل قاطعیتش در جاهایی که حضورداشــته است، ســخن گفته و به عدم انعکاس 
کید بر حوادث پاوه،  اخبار واقعی وضعیت مناطق کردنشــین به تهران، معتــرض بود. او با تأ
گفته است: »در بیمارستان پاوه که در دست دمکرات ها بود، هر نظامی و پاسدار مجروح یا 

کشته شده یا مفقود است سرهای آن ها را بریده اند« )بهنود، 1377، ص.687(.
او از »ارباب جراید« گله کرده است »که حقایق را آن طور که باید و شاید اتفاق افتاده، 
ننوشــته اند.« و با دفاع از عملکرد خود در مناطق کردنشین به نفع مستضعفین، مطبوعات را 
به همســویی با مطبوعات خارجی مخالف نظام اسلامی که عامل »صهیونیســم بین الملل« 

هستند و به تحریف مطالب می پردازند، متهم کرده است:
در کردســتان، شــاید میلیون هــا تومان، چک و ســفته نزولی را از دســت 
نزول خواران گرفته و به نفع یک مشــت، آدم بدبخــت، پاره کرده ام و مبالغ 
هنگفتی، کمک جنســی و نقــدی به نیازمندان نمــوده ام، جراید، از این ها 
حرفی به میان نمی آورند. ولی سعی می کنند، از یک »جانی« فرشته بسازند 
که امیدوارم حقایق، بیش از این روشــن شود )روزنامه اطلاعات، شماره 15959، 

صص.9–1(.
خلخالی در جواب علامه مفتی‌زاده که وی )خلخالی( را متهم به بی‌عدالتی و عدول از 
فرمان عفو امام س��اخته بود، او )مفتی‌زاده( را متهم به قضاوت بر اساس »روح ناسیونالیستی 
کاذب کــردی« کرده و به چرایی چهــارده مورد از اعدام هایش پرداخته اســت: »یکی از 
اعدام هایی که در سنندج صورت گرفت، مربوط به قاتل شاطر محمد و پسر او بود که همۀ 
مردم با شــنیدن اعدام او به وجد آمدند... چراکه این مجرم، وقت ارتکاب عمل، ســاطور 
قصابی را در دست خود می چرخانده و وقیحانه می گفته که گوشت طرفداران خمینی ارزان 
شده اس��ت و حرف‌های دیگری که از گفتن آن شرم دارم.«)روزنامه اطلاعات، شماره 15959، 

صص. 1-9(.
او در پاســخ به ادعای استاندار کردستان-رشید شکیبا- که خلخالی را متهم کرده بود، 
»که حکم اعدام ناحق« صادر کرده است. »ازجمله 4 نفری که در سنندج اعدام شدند.« 
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با لحن افشــاگرانه ای گفت: »حاجی علی بیگلــری و همراهانش دختری را به عنوان این که 
پاسدارخانه امن نیست به خانه خود بردند و به اتفاق 9 نفر به دختر تجاوز کردند. دو نفرشان 

را کشتم و بقیه را به حبس یا تبعید محکوم کردم« )بهنود، 1377، ص 715(.
بخشــی از انتقادات به عملکرد خلخالی در مناطق کردنشــین، مربوط به عملکرد او در 
خصوص صدور حکم اعدام پزشــکانی چون دکتر رشــوند و دکتر نیلوفری، بود، ازجمله، 
اعدام دکتر رشــوند،1 اعتراضاتی را علیــه خلخالی به راه انداخــت، به‌خصوص تعدادی از 
پزشکان تجمعی اعتراضی در تهران برگزار کردند؛ نیز پزشکان بیمارستان لقمان الدوله، دست 
بــه اعتصاب زدنــد )روزنامه اطلاعات، شــماره 15937، صص.2 - 1(. بهنود از »دســت از کار« 
کشــیدن »پزشــکان چند بیمارستان تهران« در اعتراض به اعدام رشــوند به دستور خلخالی 
ســخن می گوید )بهنــود، 1377، ص.679(. حتی طی یک میزگــرد تلویزیونی، در اوایل مهر 
1358 حکــم اعدام او در خصوص دکتر نیلوفری، با انتقاد اسلام کاظمیه، نویســنده مواجه 

شد )بهنود، 1377، صص.731–730(.
خلخالی نیز در پاســخ بــه این انتقادات، ضمن متهم ســاختن ضدانــقلاب به تخریب 

بیمارستان سقز و کشتن بیماران، در مصاحبه‌ای چنین گفت:
آنچه در این بیمارستان گذشته بدتر از جریان پاوه است... بیمارستان سقز در 
اختیار دموکرات بوده و هرکس از پاسداران و افسران و درجه‌داران و نظامیان 
ارتشی که زخمی شده اند و نیمه جان بوده و به بیمارستان سقز برده شده در 
این بیمارســتان به وسیله ایادی دمکرات یا کشته شــده و یا ناپدید گشته اند. 
تمام کارکنان بیمارســتان از دکتر گرفته تا پرســتار و بهیار با هم در این کار 
هیتلری همکاری صمیمانه ای داشته اند و از هیچ جنایتی فروگذار نکرده اند. 
هفت نفر از درجه داران ارتش و افســران و پاسداران انقلاب به طرز فجیعی 
شکنجه شــده اند و بدن آن هــا را داغ کرده و با آتش ســوزانده اند فک های 
آن ها را شکس��ته و دهان آن ها را خردکرده و دندان‌هایشان را داخل دهانشان 
فروبرده اند. آنگاه آن ها را به قبرســتان سقز برده و داخل چاله ریخته اند و ما 

1. پزشک جراح بیمارستان لقمان الدوله تهران، متولد قلهک تهران که در جریان بحران کردستان اعدام گردید.
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جســد های متعفن آن ها را در این چاله ها پیدا کردیم )روزنامه اطلاعات، شماره 
15943، ص.12(.

خلخالی در خصوص اعدام دکتر ابوالقاسم )داریوش( رشوند سرداری نیز گفت:
... یکی از افراد جالب توجهی که در این جریانات بازداشــت شد، دکتری 
بود به نام ابوالقاسم رشوند سرداری )اهل قلهک( که به هیچ وجه زبان کردی 
را نمی دانست اما با لباس کردی در اطراف بیمارستان پاوه، در سنگر مسلح 
به دست مأمورین افتاد. وی در جریان بازجویی اعتراف کرد که کمونیست 
و معتقــد به حــزب دمکرات و تجزیه کردســتان و در جریان حوادث پاوه، 
مســلحانه جنگیده و داروی لازم را که می شــناخته و موردنیاز افراد زخمی 
دمکرات‌ها بوده از بیمارستان ســرقت کرده است... به آرمان فداییان خلق 
معتقد بوده و جمهوری اسلامی را ارتجاعی معرفی می کرده اســت... دکتر 
رشوند دستش به خون پاســداران آلوده بود و در همان جا دستور بریدن سر 
پاســداران را داده بوده اســت... و حتی سرمی را که به بدن پاسداران بیمار 
خون می رسانده از دست بیمار کشیده است. این فرد پس از دستگیری اسیر 
جنگی بوده است و لذا چاره ای نداشتیم جز این که حکم اعدام او را صادر 

کنیم )روزنامه اطلاعات، شماره 15937، صص. 2-1(.
چند روز بعد، خلخالی در مصاحبه ای که با خبرنگار اعزامی روزنامه اطلاعات به غرب 

کشور داشت، دربارۀ دکتر رشوند گفت:
دکتر رشــوند، پس ازآنکه در ســنگر و با لباس کردی و اسلحه به دست، به 
دام افتاد بــه بهانه رفتن به »توالت« مدارک موجود را که حکایت از هویت 
می کــرد، آتش زد. پاســدارانی که او را دســتگیر کرده بودنــد جزئیات را 
می دانند و بدون شک ماجرا را برای نمایندگان رسانه های گروهی یا هرکس 
کــه می خواهد حقیقت ماجــرا را بداند، خواهند گفت، امــا آنچه من باید 
بگویم، این اســت که آقای رشــوند، باکمال تأسف، به اعتقادات و سوگند 
پزشکی که هر پزشکی در دنیا، بدان ‌ها احترام می گذارد، پشت کرده بود و 
من شرم دارم از اینکه دستورهای او را درباره پاسداران بی گناه و مجروح که 
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باید معمولًاً تحت مراقبت و حفاظت پزشک باشد، بازگو کنم. یک پزشک 
چگونــه به خود جرأت می دهد دســتور دهد جوانان مجروح این کشــور را 

»مثله« کنند؟!
هنگامی که خلخالی با اصرار خبرنگار اطلاعات در خصوص نوع عمل دکتر رشــوند با 
پاســداران مواجه شــد، با صراحت لهجه خاص خود، بیان داشت: »شرم دارم بگویم که او 
دســتور داده بود، آلت تناسلی بعضی از پاسداران را ببرند در دهان آن ها فرو کنند.« )روزنامه 

اطلاعات، شماره 15940، ص. 12(.
در خصوص دکتر احمد نیلوفری »رئیس بیمارســتان شــیر و خورشــید سرخ سقز« که 
»متهم به تحویل دادن نظامیان و پاســداران مجروح حوادث ســقز به افراد حزب دموکرات 
کردســتان« بود و ابتدا »با قید ضامن معتبر، آزادشــده تا گروگان های مصدوم را به ســقز، 
بازگردانــد« )روزنامه اطلاعات، شــماره 15944، صص. 2–1(؛ که به این طریق توانســت از اعدام 
کید می کرد: »در همه جا اثر این دکتر بود، او سردســته اشرار یعنی، فاروق  رهایی یابد. او تأ

کیخسروی را به مهاباد فراری داد« )بهنود، 1377، ص.687(.
هنگامی کــه در یک میزگرد تلویزیونی حکم اعدام در خصوص دکتر نیلوفری، با انتقاد 
اسلام کاظمیه، مواجه شد؛ خلخالی طی مصاحبه ای، »وی را فردی غیرمسئول« خوانده و از 
تصمیم خود در صدور حکم اعدام او )نیلوفری( به دلیل آنچه عضویت در ساواک، ارتباط 
با احزاب چپ و دستگیری حین جنگ با جمهوری اسلامی، عنوان کرد، دفاع نمود )بهنود، 

1377، صص.731 - 730(.

نتیجه‌گیری
بــا وقوع انــقلاب اسلامی ایران در بهمن 11357 که دولت مرکزی، درگیر مســائل مرتبط با 
گروه‌ها و س��ازمان‌های سیاســی مختلف بود که یا موجد انقلاب بودنــد و یا حاصل وقوع 
آن و هر کدام درصدد پیشــبرد اهداف خود بودند، زمینه برای احیای بحران مرکزگریزی و 
تش��دید آن ازجمله در مناطق کردنش��ین، مهیا گردید، بنابراین گروه‌ها و سازمان‌های دارای 
گرایش‌های گریز از مرکز که با ایجاد و ش��کل‌دهی به هویت قومی– زبانی، به جای هویت 
کید بر تفاوت‌های مذهبی؛ هدفشــان خودمختاری و نهایتاًً اســتقلال - اگرچه در  ملی و تأ
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اساسنامه و ش��عار هیچ یک از این احزاب دیده نمی‌شود- بود، همچون احزاب دموکرات و 
کومله که با ته مایه اندیشه‌های سوسیالیستی وارد صحنه شدند.

احزاب دموکرات و کومله با برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی و سایر نارسایی‌ها، دامن‌ 
زدن به شکاف های مذهبی، حمله به پادگان‌ها جهت تهیه تجهیزات جنگی، هدف قرار دادن 
نیروهای حامی دولت مرکزی و همچنین اســتفاده از موقعیت مرزی جهت تهیه تدارکات و 

اختفا در صورت خطر؛ به پیشبرد اهداف پرداختند.
در مقابل دولت مرکزی نیز، ابتدا تلاش نمود تا با مذاکره و حتی اعزام یک هیأت حســن 
نیت، اختلافات را مرتفع سازد، اما با تشدید و پیچیده شدن بحران با سقوط پادگان مهاباد، در 
30 بهمن 1357 و حمله ناموفق به پادگان ارتش در ســنندج در اواخر اسفند 1357 و محاصره 

شهر پاوه در مرداد 1358 فرمان اقدام نظامی جدی از سوی امام خمینی صادر گردید.
همزمــان با اقــدام نظامی، خلخالی نیز به عنوان حاکم شــرع به آنجا اعــزام گردید تا به 
محاکمه و مجازات اشخاصی که مجرم شناخته می‌شدند، بپردازد. بااین‌حال، اینکه اقدامات 
قضایــی خلخالی توانســت به عنوان عاملی تکمیلی به موازات نقش اساســی نیروهای نظامی 
در فروکــش کردن بحران مرکزگریزی در مناطق کردنشــین ایفا نماید و یا این که آیا اساســاًً 
اقدامات او در تش��دید بحران نقش داشت، به ویژه ازآن جهت که دیدگاه‌های غالباًً متضادی 

نیز درزمینۀ کیفیت و نحوه محاکمات خلخالی وجود دارد، کار ساده‌ای نیست.
هرچند نمی‌توان، ارتباط وثیقی میان اقدامات خلخالی و تشدید بحران در مناطق کردنشین 
یافت، اما حضور خلخالی در مناطق کردنشــین، همزمان با تشدید بحران در آنجا و سیاست 
مشــت آهنین او کمکی به حل مشــکل نکرد؛ زیرا در همان مدت زمان کوتاهی )تابستان و 
پاییز 1358( که او در آن مناطق مشــغول مبارزه با ضدانــقلاب و آن طور که خلخالی آن را 
تجزیه‌طلبی، قلمداد می‌نمود، بود؛ علی رغم س��خت‌گیری‌های او درگیری ها ســیر سعودی 
داشته است به طوری که از اوایل سال 1358 که بحران و درگیری‌های پراکنده شروع شد طی 
ماه‌های بعدی که با حضور خلخالی نیز در مناطق کردنش��ین همپوش��انی داشت درگیری‌ها 
شــدت بیشتری یافت. حمله به دادگاه انقلاب ســقز در شهریور 1358 با توپ 106 و کمی 
بعد، حمله به کاروان نظامی ســپاه پاســداران در مهرماه همان سال که از سردشت عازم بانه 

بودند نشانه‌های بارزی از تشدید بحران است که چند سال به طول انجامید.
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مبانی کلامی اخلاق در منظومۀ نظری امام خمینی)ره(

                                  فرانک بهمنی1

چکیده: مهم ترین وظیفۀ علم کلام تبیین و تحکیم باورهای دینی و پاسخگویی به شبهات است. 
پژوهش حاضر با توجه به جایگاه ویژۀ اخلاق در پارادایم اسلام درصدد پاسخگویی به پربسامدترین 
ســؤال حوزۀ اخلاق یعنی مبنا و ملاک ارزش اخلاقی اســت. در پاســخ به این ســؤال سه پارادایم 
اخلاقی وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و غایت انگاری شــکل گرفته اســت. تبیین دیدگاه کلامی امام 
خمینی در پاســخ به ســؤال فوق، به عنوان یکی از شناخته شــده ترین دانشــمندان اسلامی که اقبال 
جهانی، معطوف ایشان  اســت، می تواند نقش بی بدیلی در تبیین بنیادهای اسلامی اخلاق و زیست 
اخلاقی داشــته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی کلامی اخلاق در منظومۀ نظری امام 
خمینی انجام شــده است. روش پژوهش، تحلیل مضمون  است؛ بنابراین ابتدا مبانی کلامی، استقصا 
و استخراج شده اند ســپس با رویکرد اخلاقی، تحلیل مضمون صورت گرفته است. یافته ها: مطابق 
دیدگاه امام خمینی، بنیاد پارادایم اخلاقی اسلام، بر هر ســه محــور وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و 
غایت انگاری، توأمان استواراســت و پشــتیبانی تکوینی و تشریعی اسلام از زیست اخلاقی، موجب 
ضمانت و معناداری آن می گردد. نتایج حاصل بیانگر آن اســت که برای داشــتن جامعۀ اخلاقی، 
غنی سازی ســامانۀ معرفتی افراد در حوزه های خداشناسی به ویژه صفات الهی، جهان شناسی در دو 
ســطح دنیوی و اخروی، انسان شناســی و تبیین چگونگی تأثیر رفتار اخلاقی انسان بر فرجام او لازم 

و ضروری است.
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مقدمه
بررسی آثار و آورده های علمی امام خمینی نشان می دهد که ایشان چالش های زمان خویش 
گاه است، می داند رقيبان فکری اسلام،  را می شناسد، از موقعيت مسلمانان و نیازهای آنان آ
ديدگاه‌های خود را در قالب نظريه، نظام و مکتب های نظری صورت بندی می کنند و درصدد 
اجرای آن هس��تند؛ بنابراین به روشی نظام‌مند به تألیف و تصنیف کتاب‌های موردنیاز جامعه 
پرداخته است. فهم نظام کلامی امام خمینی کمک شایانی به تعیین مبانی و پیامدهای التزام 
عملی به اخلاق در اسلام و معرفی آن به جهانیان می‌کند؛ زیرا امام خمینی در عصر حاضر، 
نماد مسلمان راستین است و توجهات بسیاری، در اقصی نقاط عالم معطوف به ایشان است. 
با توجه به آمار بالای جســتجوهای اینترنتی در مورد اعتقادات و نظرات ایشــان، اســتخراج 
مبانی کلامی اخلاق از دیدگاه ایش��ان، اهمیتی مضاعف ‌می‌یابد که سبب شناسایی ساحت 
اخلاقی ش��خصیت انقلابی ایش��ان می‌گردد. ســؤال اصلی مقاله حاضر که با روش تحلیل 
تماتیک صورت گرفته، این است که در منظومه نظری امام خمینی مبانی کلامی چگونه بر 

تعیین نظام اخلاقی تأثیرگذار است؟

1. پیشینه
مقالات کلامی و اخلاقی بسیاری نوشته شده است لکن مقالاتی که به بررسی مبانی کلامی 
اخلاق پرداخته‌اند، اندک هســتند. ازجمله: »مبانی اخلاقی مســتخرج از مبانی کلامی ملا 
مهدی نراقی« )عبداللهی نیا و ســبحانی نیا، 1401( ؛ »مبانی کلامی و اخلاقی همدلی و هم زبانی 
کید  در قرآن کریم و عهدین«)میریان و درویشــی، 1394(؛ »مبانی معرفت شــناختی اخلاق با تأ
بر اندیشــه کلامی شیخ مفید«)صالحی و سبحانی نیا، 1399(؛ »مبانی کلامی اخلاق در اندیشه 
شــیخ مفید«)صالحی، حاجی پور و مولوی وردنجانی، 1399(؛ »مبانی معرفت‌شــناختی اخلاق در 
اندیشــه کلامی شیخ طوســی« )زارع، صادقی و پاشــایی، 1398(؛ »بنیادهای کلامی اخلاق در 
اندیشه شــیخ طوسی«)زارع، 1401(؛ »انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام 
خمینی )ره(« )براتی‌فر و وکیلی، 1399(؛ »نسبت »فضیلت گرایی« و »غایت انگاری« در اندیشه 
اخلاقی امام خمینی )س(«)مهدی پور، 1398(»قاعدۀ تســامح در روش شناسی تفکر نقدی امام 

خمینی«)روحانی و خانی، 1397(.
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برخی از این مقالات مبانی کلامی و برخی به مبانی معرفتی اخلاق از منظر دانشــمندان 
پرداخته‌ان��د، لکن مقال��ه‌ای که به مبانی کلامی اخلاق از منظر امام خمینی پرداخته شــده، 

یافت نشد.

2. مبانی مفهومی
1-2. اخلاق

مقصود از اخلاق در پژوهش حاضر مباحث ناظر بر بعد نظری و فلســفی اخلاق اســت که 
عقل عملی را پشتیبانی می‌کند و می‌تواند بر سبک زندگی تأثیرگذار باشد.

2-2. مبانی کلامی
منظور از مبانی کلام، آن دسته اصول اعتقادی است که در علم کلام به عنوان مبنای مباحث 
متکلمین موردتوجه است. اصول و آموزه‎هایی که هر مؤمنی باید بدون تقلید از دیگری آن ها 
را به طور اجمالی یا تفصیلی بشناسد و ایمان و باور داشته باشد. طرح این اعتقادات از گذشته 
موردتوجه متکلمان شــیعه با رویکردهای مختلــف ازجمله نص گرایی محدث و عقل‎گرایی 
بوده اســت. اعتقادات بنیادی علم کلام در چهار گروه دسته بندی شده است: 1. خداوند و 

صفات او؛ 2. دین، نبوت و امامت؛ 3. انسان؛ 4. فرجام شناسی و معاد.
عقایــد کلامی، مادامی که اســاس برای علــم دیگری نشــده اند، عقاید کلامی صرف 
هستند، لکن هرگاه از بطن آن ها، اندیشه ای اخلاقی، فقهی یا اصولی استخراج گردد، مبنای 
کلامی اخلاق، فقه یا اصول به شــمار می روند. برای تولید اندیشۀ اخلاقی از مبانی کلامی، 

باید سه نکته اساسی موردتوجه قرار گیرد:
الف( مبنای کلامی صحیح؛

ب( برداشت صحیح از مبنای کلامی؛
ج( استدلال صحیح برای تولید اندیشۀ اخلاقی از مبنای کلامی.

بــر این اســاس، نقــش مبانی کلامی دقیــق و تعیین کننده اســت. اگــر مبانی کلامی 
نظریه‌پرداز، نادرســت باشد، هرچند روش صحیح باشــد، منجر به استنتاج های نادرست در 
اخلاق می‌گردد. همچنان که اگر اخلاق، منفک از مبانی کلامی در نظر گرفته‌ شود مانند 
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دیدگاه های سکولار، اخلاق منتج‌شده، دارای نقص‌ها و اشکالات متعدد خواهد بود.
درمجمــوع منظور از مبانی کلامی اخلاق در پژوهش حاضر مباحث اعتقادی با قابلیت 
اصول موضوعه و مبنا شــدن برای اخلاق هســتند و فیلســوفان اخلاق بــا ابتنا بر این اصول 

موضوعه، به اجتهاد اخلاقی می‌پردازند )هادوی تهرانی،1377، صص. 17-27(.

3-2. معرفت‌شناسی
اصول و مبانی علمی جدیدی که دانشــمندانی چــون نیوتن )1727-1643 م(، رابرت بویل 
)1691-1627 م(، رابــرت هــوک )1703-1635 م( مطــرح کردنــد، موجب شــد پس از 
رنس��انس در حوزۀ معرفت‌شناســی دو جریان افراطی »اصالت حــس1« و »اصالت عقل2« 
در غرب شــکل گیرد. قائلین به اصالت حس، معرفت را مبتنی بر حس و روش آن را روش 
تجربی )اس��تقرائی( می‌دانند، لذا معارفی که انســان نسبت به امور غیر حسی داشته و دارد، 
معارفی غیرواقعی و غیرقابل اطمینان برشمرده ‌می‌شود. پیشرفت‌های روزافزون علم تجربی و 
آس��یب‌های کلیسا، زمینۀ تأیید حداکثری این دیدگاه و دوری از سایر منابع معرفتی را فراهم 
آورد؛ بنابراین جریان پوزیتیویس��تی ماده‌گرا از جریان عقل‌گرا قوی‌تر گردید و نگرش حسی 

بر عرصه‌های اخلاقی، انسان‌شناسی و جهان‌شناسی نیز سیطره یافت.
دانشــمندانی چون رنه دکارت )1650-1596 م(، پیروان وی و ایمانوئل کانت )1804-

1724 م( جریان »اصالت عقل« را مطرح کردند. این جریان معتقد است عقل منهای وحی 
قادر اس��ت همۀ لایه‌های جهان و انسان را بشناســد و چنانچه عقل نتواند چیزی را بشناسد، 
آن چیز غیرقابل شناخت است؛ بنابراین قابلیت اثبات و امکان انتقال به سایرین را ندارد. این 

نگرش به عقل را عقل مستقل و خود بنیاد تعبیر کرده اند.
وجه مش��ترک این دو دی��دگاه، افراطی‌گری آنــان در اصالت حــس و عقل و محدود 
کردن ش��ناخت به دو ابزار حس و عقل اس��ت. معرفت‌شناســی اسلام، انســان را علاوه بر 
برخورداری از حس و عقل، با داده‌های وحیانی سرش��ار می‌سازد، بدین صورت که معرفت 

1. Empiricicm
2. Rationalism



63 فرانک بهمنی: مبانی کلامی اخلاق در منظومۀ نظری امام خمینی)ره(

اگرچ��ه با حس آغاز میش��ود؛ اما محصور در حس نیس��ت و به مرتبۀ عق��ل ارتقا  می‌یابد. 
براهین و اس��تدلال های عقلی نیز مرتبۀ دیگری از شناخت را پیش روی انسان می‌نهند، مبنی 
بــر اینکه حقایق فراعقلی ای وجود دارد که خداونــد متعال از طریق پیامبران در اختیار مردم 
گزارده است، غفلت از این ســاحت معرفتی، دایرۀ معارف انسان را محدود و ناقص نموده 
و بر زیســت اخلاقی نیز تأثیرات منفی غیرقابل انکاری خواهد گذاشت. ابن سینا، ملاصدرا، 
علامه طباطبایی و امام خمینی علاوه بر تأیید اهمیت حس و عقل در فهم معارف اخلاقی، 
انسان را نیازمند وحی الهی دانسته و داده‌های وحیانی را خطاناپذیرترین معارف برمی شمارند 
)ابن ســینا، 1375: ج 3، ص. 8؛ ملاصدرا، 1386؛ طباطبایی، بی‌تا، صص. 170-67؛ امام خمینی،1385، 

ج 21، ص. 222(.
بدین جهت می‌توان گفت معرفت شناســی اولین گام در معارف عقلی اســت که هماره 
موردتوجه پژوهشــگران بوده است؛ زیرا موضع گیری پژوهش‎گران در مسائل معرفت شناسی، 

تأثیر بسزایی در نتیجه‌گیری از آرای فلسفی و کلامی آنان دارد.

3. مبانی نظری و الگوی تحلیل
1-3. الگوی تحلیل

روش تحلیل مضمون )تماتیک )TA(( روش��ی برای تحلیل داده‌های کیفی است. همچنین 
یکی از خوش��ه روش هایی اس��ت که بر شناس��ایی الگ��وی معنایی دری��ک  مجموعه داده 
تمرکزدارد. این نوع تحلیل، فرایند شناس�ـایی الگوها یا تم‌ها در درون داده‌های کیفی اــست 
)Braun & Clarke, 2006 ,p.78 ب�ـه نق��ل از: قاســمی و هاشــمی، 1398(. در حقیقــت این روش 
فرایندی برای تحلیل داده‌های متنی اســت )عابدی جعفری و دیگــران،1390، صص. 153-159(. 
مضمون ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که پژوهشگر معتقداست آن ها نشان دهندۀ 

درک و تجربۀ خاصی در مورد سؤالات تحقیق هستند.
 در پژوهش حاضر پس از جمع‌آوری اطلاعات از مستندات کتابخانه‌ای و فیش برداری 
از آث��ار امام خمینی، تحلیل داده‌ها طبق روش تحلیل مضمون )تماتیک( با رویکرد اخلاقی 
صورت گرفته اســت. اجــرای روش تحلیل مضمون در مســتندات در چند مرحله صورت 
گرفته است. در مرحلۀ اول نه اثر امام خمینی، چهل حدیث، الطلب و الاراده، شرح حدیث 
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جنود عقل و جهل، آداب الصلاة، صحیفه امام، شــرح دعای ســحر، تفســیر سورۀ حمد، 
ولایت فقیه، ســر الــصلاة، مطالعه و مورد تحلیل قرار گرف��ت و ایده‌های اولیه در مورد پنج 
ســاحت کلامی معرفت شناسی، خداشناسی، راهنماشناســی، انسان شناسی و جهان شناسی 
تبیین، طبقه‌بندی و کدگذاری شد؛ سپس کتاب تقریرات فلسفه امام خمینی نیز بررسی و به 

طریق مذکور، مضامین هم سنخ، کدگذاری گردید.
مرحلۀ دوم تحلیل مضامی��ن مجموعۀ گزاره‌های کلامی امام خمینی با رویکرد اخلاقی 
اس��ت. در مرحلۀ س�ـوم مضامین تحلیل‌شــده مورد بازبینی و پالایش مجــدد قرار گرفتند و 
نتایج تحلیل نس�ـبت به هرکدام از محورهای پنج‌گانه به دســت آمد که شاکلۀ مبانی کلامی 
اخلاق در منظومۀ نظری امام خمینی را تشکیل دادند. درنهایت با تحلیل شبکه‌ای مضامین 
پالایش یافتــه، نتیجــۀ نهایی، پیرامون مبانــی کلامی اخلاق در منظومۀ نظــری امام خمینی 

استخراج گردید.

2-3. بیان شبکه‌ای گزاره ها و تحلیل داده‌ها
کشــف و اســتخراج مبانی کلامــی اخلاق در منظومۀ نظری امام خمینی بر اســاس روش 
تحلیل مضمون نیازمند بیان شبکه‌ای گزاره‌های کلامی و تحلیل اخلاقی داده‌هاست، برای 
این منظور گزاره‌های کلامی امام خمینی در محورهای معرفت شناسی، خداشناسی، راهنما 

شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی تبیین و تحلیل  می گردد.

1-2-3. مبانی معرفت شناختی اخلاق

با پیش فرض اصالت روح انسانی و استفاده از سه منبع عقل، وحی و حس در معرفت شناسی 
اخلاق، در فرایندی چهار مرحله‌ای بر اس��اس تحلیل مضامین، مبانی معرفت‌شناسی اخلاق 
از منظر امام خمینی کشف گردید. جدول زیر بر اساس تحلیل مضمون، منابع معرفت شناسی 

اخلاق را در منظومۀ نظری امام خمینی نشان  می‌دهد.
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جدول )1( منابع معرفت شناختی اخلاق
تحلیل مضمون اخلاقیمفهوم کلامیگزاره‌های کلامی امام خمینیردیف

1
»چون »ارحم‌الراحمین« اســت، رحمت واســعه و 
حكمت بالغه‏ اش اقتضا مك ‏ىند كه طرق هدايت و  
راه خير و شــر و زشت و زيبا را به ما بنماياند« )امام 

خمینی،1394، ص. 43(.

معارف وحیانی، روش زیست وحی منبع معرفتی
اخلاقی را تبیین می‌کنند.

2

»كســانى كه اعمال صالحه انجام داده و اخلاق‏ را 
طورى كه طبق ظواهر شــرع اســت تعديل نمودند 
... ‏اگــر... صفات را به طــور خُُلق حاصل كرده و 
تعديل نموده باشــند، ... بعد از مــرگ براى این ها 
جنات متوســطين حاصل خواهد شــد و نفوسشان 
طبق ملكاتشــان در آنجا مشــغول فعاليت خواهند 

شد«)اردبیلی، 1392، ج 3، ص. 469(.

وحــی و عقل منبع 
معرفتی

عقل بــا اســتفاده از معارف 
وحیانی دریافته اس��ت اعمال 
التزامیه  بــه دلالــت  اخلاقی 

دارای نتایج اخروی است.
 

3
»گاهى اشارۀ خفيه ‏اى نيز به بهشت و جهنم اخلاق‏ 
كه اهميتش بيشتر است شده« )امام خمینی،1394، 

ص. 13(.

معارف وحیانی غایت‌انگاری وحی منبع معرفتی
را پشتیبانی‌می‌کنند.

4

»انبيــاء علیهم‌الــسلام، آمدند، قانون هــا آوردند و 
کتاب های آسمانى بر آن ها نازل شد كه جلوگيرى 
از اطلاق و زیاده‌روی طبيعت كنند و نفس انسانى 
را در تحــت قان��ون عقل و ش��رع درآورن��د« )امام 

خمینی،1394، ص. 17(.

اخلاقــی زیســتن علاوه بــر عقل نیازمند وحی
معارف عقلانی نیازمند معارف 

وحیانی است.

5
انســان عاقل منافع و مضارّّ اخلاق‏ فاسده و ملكات 
رذيله را بــا منافع و مضارّّ هر يك از اخلاق حســنه 
مقاس��يه می‌كند، »موازنه« سپس تصمیم می‌گیرد 

)امام خمینی،1394، ص.18(.

عقل بــا محوریــت ادراک، عقل نظری و موازنه
جایــگاه رفیعــی در انتخاب 

رفتارهای اخلاقی دارد.

6
قلب كسى مورد تجليات نور ايمان و معرفت گردد، 
... كه پايبند قواعد دينيه و ذمه او رهين قوانين عقليه 

باشد )امام خمینی،1394، ص. 147(.

عقل با محــور الزام و ادراک، عقل عملی و نظری
جایگاه رفیعــی در انجام فعل 
اخلاقی و ارتقای فهم اخلاقی 

دارد.

7
هدایت نیازمند معرفت است و معرفت نتيجه معرفت 
عقــل‏ و جهل و جنــود آن ها اســت )امام خمینی، 

1377، ص. 57(.

عقل با محور ادراک، جایگاه عقل نظری
رفیعی در تصفیۀ باطن و انجام 

فعل اخلاقی دارد.

»آيات اخلاقيّّه كه عقل‏ را در آن مدخليّّت اســت«‏ 8
)امام خمینی،1370، ص. 200(.

عقل با محور ادراک جایگاه عقل نظری و وحی
رفیعی در ادراک وحی دارد.
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9
»ارسال رسل و اعطاى رسول باطنى براى تميز حسن‏ 
و قبح‏ و تعيين پاداش و جزا براى مطيعين و عاصين 
با اختيار، علم و شعور است« )اردبیلی، 1392، ج2، 

ص. 330(.    

نظریــۀ امر الهی و وابســتگی حسن و قبح عقلی
کلی معرفت شناسانه اخلاق به 

امر الهی قابل قبول نیست.

10
اگر با اختیــار و اراده، بدون نیاز یا اجبار، آن]قانون 
اخلاقی[ را نقض کند، عقل او و عقل همه، صحت 
مجازات چنین کسی را تأییدمی کند )امام خمینی، 

1379، ص. 79(.

عقل با محور ادراک جایگاه عقل نظری
بالایــی در فهم حســن و قبح 

اخلاقی دارد.

عقل مربّّى باطنى، كه قوّّه عقل و تميز اســت )امام 11
خمینی،1394، ص. 237(.

حســن و قبــح ذاتــی و عقل عقل نظری
کاشف آن است.

12

»عارف باللّّه و ســالك إلى اللّّه بايد اين مطلب حقّّ 
برهانى و اين لطيفه الهيّّه عرفانيّّه را به‌واسطه رياضات 
قلبيّّه از حدّّ عقل‏ و برهان در لوح قلب نگاشته به سر 
حدّّ عرفان رساند تا آن‌که حقيقت ايمان و نور آن در 

دلش جلوه كند« )امام خمینی،1370، ص. 95(.

شــهود عرفانی با محور الزام، شهود
ادراک  در  رفیعــی  جایــگاه 

حقیقت اخلاقی دارد.

13
»معيار ش��ناخت در جهان ‏بينى الهى اعم از »حس 
و عقل« اســت« )امام خمینی، 1385، ج 21، ص. 

.)222

معرفت حسی می‌تواند یکی از معرفت تجربی
منابع معرفت اخلاقی باشد.

»شناخت‏ حس‏ى نيز به شناخت عقلى متىك است«‏ 14
)امام خمینی،1385، ‏ج 21،  ص.222(.

حس مورد تأیید عقل، از منابع معرفت تجربی
معرفت اخلاقی است.

حائز اهمیت است که در مبانی اخلاقی امام خمینی، تمام منابع معرفتی نقش و جایگاه 
خود را دارند. وحی، عقل نظری و عملی، شهود عرفانی و حواس )ر.ک. به: امام خمینی،1385، 
ج 21، ص. 222(. درحالی که محققین در منابع برخی بزرگان اخلاق مانند شــیخ مفید مطلبی 
ناظر به شهود در اصطلاح عرفانی یافت نکرده‌اند، لذا به نوعی قائل به عدم شهودگرایی شیخ 

مفید گردیده‌اند )صالحی،حاجی‌پور و مولوی وردنجانی، 1399، ص. 35(.
در بازبینی و پالایش مضامین منتخب حوزۀ معرفت‌شناسی امام خمینی، نکات زیر به دست آمد:

گسترۀ قلمرو شناخت به گستردگی هستی و اعم از جهان شهادت و غیب است. 	.1
2.	 منابع معرفتی اخلاق فراتر از چارچوب های حســی و عقلی است، شهود عرفانی و 

وحی را نیز در برمی گیرد...
3.	 عقل نظری و عملی در منظومۀ معرفت شناســی امام خمینی بســیار مهم بوده بدون 

بهره گیری از آن ها شناخت صحیح صورت نمی گیرد.
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امام خمینی در تعیین خط مشــی اخلاقی عقل را محتاج وحی می داند و درعین حال  	.4
قائل به حسن و قبح ذاتی و عقلی اخلاق است.

امام خمینی در مقام ثبوت به حســن و قبح معتقد اســت و در مقام اثبات نظریه امر  	.5
الهی را نپذیرفته است.

حس، عقل و وحی توأمان از منابع معرفت اخلاقی هستند و تغافل از هریک موجب  	.6
نقص در سامانۀ معرفتی انسان می شود.

2-2-3. مبانی خداشناسی اخلاق

ایمان به خدا از مهم ترین مفاهیم در ادیان دینی اســت که در اخلاق، رفتار و اعمال شخص 
تأثیــر بســزایی دارد. صدور اعمال نیک، بخشــش برای خداوند، گذشــت و فداکاری در 
راه خدا نمونه‌هایی از تجلی خداباوری در اخلاق اســت. امام خمینی معتقد اســت علم به 
خداوند، موجب ایمان نمی‌گردد بلکه شــناخت خداوند اســت که قلب را خاشع نموده و 
مطیع حق می‌نماید. تحلیل مضمون عبارات خداشناسانۀ امام بیانگر ارتباط قوی خداشناسی 
با اخلاق انسانی است. شناخت صفات خداوند علاوه بر ایجاد امنیت و ضمانت برای رفتار 
اخلاقی، هر کدام به نوعی در اخلاق مداری انســان و ثبوت آن در جان انســان مؤثر است. 
تبیین و تحلیل مضمون صفات برشمرده شده در جدول زیر ازجمله مبانی کلامی اخلاق در 

منظومه نظری امام خمینی است.

جدول )2( مبانی خداشناسی اخلاق
تحلیل مضمون اخلاقیمفهوم کلامیگزاره‌های کلامی امام خمینیردیف

1

انس��ان وقتی ‌فهمید كه سلطنت ايجاديّّه و استقلال در 
تأثير، بلكه اصل تأثير، منحصر اســت به ذات مقدس 
الهى و ديگر موجودات را شركت در آن نيست، بايد دل 
گاه كند و با قلم عقل‏ به لوح قلب حقيقت لا  را از آن آ
اله الّاّ اللّّه و لا مؤثّّر في الوجود الّاّ اللّّه را بنويســد )امام 

خمینی،1370، ص. 227(.

وحدانیت 
خداوند

خداوند یگانه ذات مســتقل 
مؤثر در نظام هستی است.
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2

طبق آیات 12و 13 ســوره اعراف شــیطان معتقد به حق 
تعالى و مقرّّ به خالقيّّت او است، معاد را نیز معتقد است، 
علم به كتب و رسل و ملائكه دارد، با اين وصف خداوند 
او را كافر خطاب كرده و از زمره مؤمنين خارج فرموده. 
پس اهل علم و ايمان از هم ممتازند: هر اهل علمى اهل 
ايمان نيست )ر. ک. به: امام خمینی، 1370، ص. 14(.

علم و ایمان 
نسبت عموم و 
خصوص من 

وجه دارند

علم باید با سلوک عملی توأم 
گردد تا قلب خاشــع شود، 
خشــوع قلبــی از مهم ترین 
زمینه‌های تخلق به اخلاق و 

پایداری در آن است.

3
»حســاب آنان با خداى جبّّار اســت« )امام خمینی، 

1377، ص. 347(.
جبرانگری 

خداوند
جبرانگــری  بــه  اعتقــاد 
را  غایت‌گرایــی  خداون��د، 

پشتیبانی می‌کند.

4

حقايق وجودى نظام وجود، از ازل تا ابد عين علم الهی 
است )اردبیلی، 1392، ج 2، ص. 168(. خداوند باطن 
اشياء را نيز مانند ظاهر آن ها و عالم ملك را همانند عالم 
ملكوت و عالم اسفل را مانند عالم اعلى م ‏ىبيند )‏امام 

خمینی، 1376، ص. 168(.

علــم علم الهی بــه گســترۀ  توجــه 
را  وظیفه‌گرایــی  اله��ی، 

پشتیبانی می‌کند.

5
»محال است حضرت احديت با بندگان خود خلاف 

عدل‏ رفتار كند« )اردبیلی، 1392، ج 3، ص.477(.
اعتقــاد بــه عــدل الهــی، عدل الهی

فضیلت‌گرایی را پشــتیبانی 
می‌کند.

6
»هي��چ قدرتــى مــثل ق��درت‏ خ��دا نس��يت« )امام 

خمینی،1385، ‏ج 5، ص. 36(.
ثمرۀ اعتقــاد به قدرت الهی قدرت الهی

موجب ثبات در التزام عملی 
و وظیفه‌گرایی دارد.

7
امام خمینی به این فرمایش امام علی اقتدا می کند که 
»منزه است كسى كه عذاب و نقمتش شديد است و 
در همان حال رحمت‏ او دوســتانش را فراگرفته ...« 

)امام خمینی، 1370، ص. 13(. 

اعتقــاد بــه رحمــت الهی رحمت الهی
فضیلت‌گرایی و وظیفه‌گرایی 

را تقویت می‌کند.

8
»اگر بارقه لطف و رحمت‏ تو نباشــد، ما را اين دشمن 
قوی پنجــه به خــاك هلاكت افكند و بــه تيه ظلمت 
و شــقاوت گرفتار كند. ... انّّك ولــىّّ الهداية« )امام 

خمینی، 1370، ص. 22(.   

اعتقــاد بــه رحمــت الهی، رحمت الهی
موجب تــوکل بــه خداوند 
در التــزام عملی بــه اخلاق 

می‌گردد. )فضیلت‌گرایی(

9

»حق تعالی كه مالك الملوك و عظيم مطلق است«‏ )امام 
خمینی، 1370، ص.112(.

مالکیت 
و عظمت 

خداوند

را  خداونــد  کــه  بن��ده‌ای 
مطلــق  عظیــم  و  مالــک 
بدانــد، در التــزام به اخلاق 
نه تنها رنج نمی‌کشــد بلکه 
به جهت امیــدواری، دارای 
ســرور و بهجــت اســت. 

)فضیلت‌گرایی(
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10
»خداوند به همــه عالََم نعمت‏ فراوان‏ داده اســت که 
قابل‌احصا نيســت«‏ )امام خمینی،1385، ج17، ص. 

)368

فیاض و 
بخشنده

وظیفه‌گرایی اخلاقی

»تمام تكاليف الهيه الطافی است الهى و ما خيال مك ‏ىنيم 11
تكاليفى است« )امام خمینی،1385، ج3، ص. 237(

قاعده لطف و 
تشریع

فضیلت‌گرایی و وظیفه‌گرایی 
اخلاقی

با پالایش مضامین صورت بندی شــده در مبانی خداشناســی اخلاق که بر اســاس تحلیل 
اخلاقی گزاره‌های کلامی امام خمینی به دست آمده است، نتایج زیر حاصل شده است:

1. اعتقــاد به توحید اولین مبنای کلامی هرم خداشناســی اســت کــه رفتار اخلاقی را 
پشتیبانی می‌کند. انسان کاشف نظام توحیدی است.

2. فهم صفات الهی موجب خشوع قلب در برابر خداوند متعال گردیده، تأثیر مستقیمی 
بر سلوک اخلاقی انسان و پایداری در حفظ ارزش های آن دارد.

3. خداون�ـد پش��توانه‌ای همه جانبه هم در ســاحت زندگی دنیوی و هــم اخروی برای 
زیســت اخلاقی تکوینی و تشریعی بشــر فراهم کرده اســت، این نظام علّّی نه تنها 
انگیزۀ زیس��ت اخلاقی را افزایش می‌دهد بلکه به اعتقــاد امام خمینی نظام اخلاقی 

نفس‌ الامری موجب نشاط و شکرگذاری در بشر می‌گردد.
4. شــناخت هر یک از صفات الهی به نوعی موجب ایجــاد و تقویت انگیزه در انجام 
مسئولیت اخلاقی می‌گردد؛ زیرا شناخت خداوند زیربنای رابطۀ عاشقانه و خاشعانه 
مربوب و رب است و انسان برای تقرب هر چه بیشتر مشتاق رعایت همه جانبۀ فرامین 

الهی و اخلاقی می‌گردد.
5. انســان مؤمن به توحید معتقداســت نظام اخلاقی مبتنی بر واقعیت هســتی اســت؛ 
بنابراین هم وظیفه گرا و هم نتیجه گراست و علاوه بر التزام به تشریع الهی، امیدوار 

و مطمئن به منتج بودن اعمال اخلاقی خویش در دنیا و آخرت است.

3-2-3. مبانی راهنما شناسی اخلاق

مح��ور کلامی راهنما شناس��ی، نبوت و امامت اس��ت لکن از تحلیل مضامی��ن گزاره‌های 
کلامی امام خمینی با رویکرد اخلاقی می‌توان به این حقیقت پی برد که ایشان برخی عارفان 

و سالکان واصل به حق را نیز از راهنمایان انسان برمی شمارند.
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امام خمینی با اســتفاده از قاعدۀ لطف، ضرورت ارسال راهنما از سوی خداوند متعال را 
اثبات می‌کند و هدف بعثت را تخلق به اخلاق برمی‌شــمارد؛ بنابراین پیامبران و پیشوایان باید 
در ســطحی از فضایل وجودی باشــند که مورد اعتماد مردم بوده و ضرورت ارسال رسولان 
معنا یافته، تحقق عینی یابد. امام خمینی این ســطح را عصمت و افضلیت بر ســایر انسان ها 
می‌داند و با دلیل عقلی، عصمت رس��ولان الهی را اثبات  می‌نماید. عصمت رسولان موجب 
پذیرش حداکثری آنان از جانب مردم می‌گردد، الگو گرفتن و پیروی از راهنمایان را میســر 
می‌س��ازد. ضمن آنکه در منظومۀ نظری امام خمینی رســول باطنی وظیفۀ شــناخت رسول 
خارجی را دارد پس رســولان باید واجد ویژگی هایی متمایز و منحصربه‌فرد باشند تا عقل را 

مجاب نموده، در سلوک اخلاقی مطیع خود سازند.
جدول ذیل به تحلیل مضمون گزاره‌های کلامی امام خمینی در راهنما شناسی و ارتباط 

با اخلاق پرداخته تا فرایند استخراج مبانی موردنظر تبیین گردد.

جدول )3(: مبانی هدایت‌گری اخلاقی خداوند
مفهوم گزاره‌های کلامی امام خمینیردیف

تحلیل مضمون اخلاقیکلامی

1

»ما مريضان و گمراهان، بايد نسخه ‏هاى سير 
ملكوتى و امراض قلبيه خــود را از راهنمايان‏ 
طريق هدايت و اطبّّا نفوس و پزشــكان ارواح 
دريافت كنيم« )امام خمینــی،1377، ص. 

.)403

ضرورت 
هادی

وجود هادیان و ارائه راه روشــن زیســت 
اخلاقی به وسیلۀ آنان موجب روشنگری 
و تبییــن چگونگــی زیســت اخلاقی 

می‌شود.

2

»بعث رســل و ارســال كتب و فرو فرستادن 
فرشتگان و وحى و الهام به پيغمبران و راهنماىي 
طريق حق، از رحمت ارحم‏ الرّّاحمين است« 

)امام خمینی،1370، ص. 36(.
قاعده لطف

وجــود برنامــه روشــن و دقیــق، مانــع 
ســردرگمی انســان در انتخــاب رفتار 

اخلاقی می‌شود.

3
»فالأنبيــاء جميعــاًً بعثــوا من أجل مــكارم‏ 
الأخلاق‏:»بعثت لأتمــم مكارم‏ الأخلاق«« 

)امام خمینی، 1429، ‏ج 17، ص. 153(.
چنین نگرشــی مردم را در مسیر زیست هدف بعثت

اخلاقی مصمم‌تر می‌نماید.
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4

تمام انبيا از صدر عالم تا آخر براى اين آمده ‏اند 
كــه ايــن آدم را از آن راه كج و راه های باطل 
هدايت كنند به صراط مستقيم انسانيت )امام 

خمینی،1385، ج 15، ص. 69(.

هدف بعثت 
و پرشماری 

هادیان

فهم این حقیقت که خداوند مهربان، مصر در 
هدایت اخلاقی و همه‌جانبۀ انسان است، نه تنها 
انسان را به وجد می‌آورد بلکه زیست اخلاقی 

در نزد او اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

5

»ارسال‏ رســل‏ و اعطاى رســول باطنى براى 
تميز حســن و قبح و تعيين پاداش و جزا براى 
مطيعين و عاصيــن با اختيار، علم و شــعور 

است« )اردبیلی، 1392، ج2، ص.330(.

همراهی 
وحی و عقل

عقل کاشف وحی است.

6

»اين دو ]رسول باطنی و خارجی[ هیچ کدام 
بی‌دیگری انجام ايــن مقصد ندهند، چه كه 
عقل بشــر خود نتواند كشف طرق سعادت 
و شــقاوت كند و راهى به عالم غيب و نشئۀ 
آخرت پیدا کند و هدايت و راهنماىي پيمبران 
بدون قوّّه تميز و ادراك عقلى مؤثر نیفتد« )امام 

خمینی، 1394، ص. 237(.

به دلالت التزامی برای زیســت اخلاقی وحی و عقل
نیازمند وحی و عقل توأمان هستیم.

7

»پس حــق تبارک‌وتعالی اين دو نــوع مربّّى را 
مرحمت فرموده كه به‌واســطه آن ها تمام قواى 
مخزونه و استعدادات كامنه در نفوس به فعليت 
تبديل پیدا کند و اين دو نعمت بزرگ را حق تعالی 
براى امتحان بشر و اختبار آن ها مرحمت فرموده، 
زيــرا كه بدين دو نعمت ممتازشــوند افراد بنى 
نوع انسان از كيديگر و سعيد و شقى و مطيع و 
عاصى و كامل و ناقص از هم جدا شوند« )امام 

خمینی، 1394، ص. 237(

 همراهی 
وحی و عقل

زیســت اخلاقی بدون هــادی در مقام 
ثبوت ممکن نیست.

امتحانات الهی یکی از مواضعی اســت 
که انسان به نقاط قوت و ضعف اخلاقی 

خود پی می‌برد.

8

پیامبر داراى مقام خاتمیت اســت، كه كمال 
علــى الاطلاق اســت و چون اوصيــاء او از 
طينــت او منفصــل و با فطــرت او متّّصلند، 
صاحب عصمت‏ مطلقه به تبعیت او هســتند 

)امام خمینی،1370، ص. 60(.

عصمت
هادی 
انتصابی

معصومیت هادی اطمینان آفرین است. 
هدایت‌گــران معصــوم نباشــند برخی 
صفات اخلاق��ی غیرقابل اجرا می‌گردد 
و راه تشخیص صفات اخلاقی مسدود 

می‌شود.

9

با عنايت الهی، انزال كتب و ارسال‏ رسل‏ و اوليا 
و اوصيا محقق شــده تا وقتی که آن تجرد ذاتى 
جوهرى- كه قهرى و ذاتى است- انجام م ‏ىگيرد 
درصورتی که انسان اعمال و افعال و كردارش را 
با دســتورات شرعيه مطابق کرد و اعمال قلبيه و 
نيّّات خود را خالص نمود، اين تجرد به آخر برسد 

)اردبیلی، 1392، ج3، ص. 181(.

گاهی علم هادی عقل نظری و عملــی هادیان و آ
کامل آنان از طریق اخلاق حقیقی و بیان 
آن به دیگران، مسیر را مشخص و زمینۀ 
حیات اخلاقی را با اختیار و انتخاب خود 

فرد فراهم می‌آورد.
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10

»امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد« )امام 
خمینی، 1386، ص. 48(.

به دلیــل افضلیت هادیــان اعتماد مردم افضلیت
به آن ها برای حرکت در مســیر زیســت 
اخلاق�ـی واقعی‌تر، مطمئن‌تر و س��هل‌تر 

است.

11

مــا همه انتظار فرج‏ داريم و بايد در اين انتظار 
خدمــت بکنیم )امام خمینــی. 1385، ج8، 

ص. 374(.

ایــن اعتقاد موجب امیدواری، شــوق و انتظار
توانایی روحی اخلاق‌مدارانه در انســان 

می‌گردد. )وظیفه‌گرایی(

نتای��ج زیر از تحلیل مضامی��ن گزاره‌های کلامی حوزۀ هدایت‌گری بــا رویکرد اخلاقی به 
دست  می‌آید:

1. با توجه به دلیل ارس��ال هادی و ابلاغ تش��ریع می‌توان نتیجه گرفت اصل اولی بعثت 
هادیان، کمک به تخلق افراد و زیست اخلاقی است.

2. طبق قاعدۀ لطف همیــشه راهنما برای زیس��ت اخلاقی انس��ان‌ها وجود دارد. مسلم 
اســت بدون راهنما زیســت اخلاقی و تقرب به خداوند، دشوار و شاید بتوان گفت 

ناممکن است.
3. علــم، عصمت و افضلیت راهنمایان الهی، موجــب اعتماد مردم به آنان و پیروی و 

الگوگیری از آنان می‌گردد.
4. تشــخیص حق و باطل، خیر و شــر در زیســت اخلاقی بســیار کارآمد است که با 
داده‌ه��ای راهنمایــان تبیین ‌می‌گــردد؛ در نظام اخلاقی امام خمینی رســول باطنی 

)عقل( با استفاده از آموزه های وحیانی به این تشخیص دست ‌می‌یابد.
5. وجود امام غایب و انتظار بشریت برای ظهور ایشان، انسان را امیدوار نموده و مشوق 
واقعی مؤثری اســت برای مؤمنین تا به خاطر درک چنین روزی در انجام وظایف و 
تکالیف اخلاقی تلاش بیشــتری مبذول دارند و به گسترش نظام اخلاقی نیز همت 
گمارند. وجود آخرین هادی و تلاش برای رسیدن به او، مؤمنین را نسبت به مفاهیم 

غایت گرایانه امیدوار می‌سازد.

4-2-3. مبانی انسان شناسی اخلاق

انسان شناــسی امام خمینی، انسان‌شناســی مبتنــی بر عقل و وحی اســت؛ بنابراین علاوه بر 
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کل‌نگری، جزییات نیز در نظر گرفته شده است. انسان مخلوق خداوند و دارای دو ساحت 
روحانی و جس��مانی است. ساحت اصیل انسان که انسانیت با آن معنا می‌یابد نفس یا همان 
روح اســت که مخاطب هدایت تشریعی است و ســاحت جسمانی ابزار نفس است چراکه 
زندگی مادی دنیا نیازمند ابزار مادی اســت. این دو ســاحت دارای ارتباطی دوسویه بوده و 

هریک بر دیگری تأثیر دارد.
انس��ان‌ها دارای فطرت و سرش��تی واحدند که از آن ها س�ـلب اختی��ار نمی‌کند. فطرت 
گاهی، توانشــی و گرایشی است که در هدایت بشر سهمی اساسی دارد.  دارای ســه حوزۀ آ
تغییرناپذیر و مانا اس��ت، هرچند م��ورد غفلت او قرار گیرد. همط��رازی فطرت با داده‌ها و 
هدایت هادیان موجب افزایش تمایل و توانایی انسان در تقویت ساحت فرا حیوانی و روحانی 

گشته و او را سعادتمند می نماید )شمس:9-10(.
اختیــار از دیگر مبانی انسان شناســی منظومــۀ نظری امام خمینــی و از اصول موضوعۀ 
علم اخلاق اســت )ر.ک. به: مصباح یزدی، 1392، ص. 341( که تکلیف و مســئولیت انســان 
را ک��ه از مبان��ی کلامی دیگری برای اخلاق اــست، معنادار می‌کند. امــام خمینی گرچه 
اصلاح نف��س را مقدم بر اصلاح دیگران می‌داند؛ لکن بــر امربه معروف و نهی از منکر نیز 
کید نموده است. جدول ذیل تحلیل  به عنوان مسئولیتی اخلاقی- اجتماعی در برابر سایرین تأ
مضمون گزاره‌های کلامی امام خمینی را در محور انسان شناسی با رویکرد اخلاقی گزارش 

نموده است.
جدول )4(: مبانی انسان‌شناسی اخلاق

تحلیل مضمون اخلاقیمفهوم کلامیگزاره‌های کلامی امام خمینیردیف

1

»انســان داراى روحى اســت و جســمى«)امام 
خمینــی،1385، ج6، ص. 246( روح‏ و جســم‏ 
باهم وحدت دارند: ... روحْْ‏ باطنِِ جســم‏ است، 
جسم‏ ظاهرِِ روح‏ است )امام خمینی،1385، ج 6، 

ص. 344(.

انسان دو ساحتی 
است.

چون انسان دارای دو ساحت 
زیســت  اســت،  وجــودی 

اخلاقی او نیز دو بعد دارد.

انســانيت بــه روح‏ اســت نــه بــه جســم )امام 2
خمینی،1385، ج6، ص. 246(.

روح بعد اصیل 
انسان

بــا روح  اخلاقی  مســئولیت 
انسان است.
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3
تحولات روحى و فكرى مايۀ اميدوارى است. ان 
شاء اللََّه با همين تحول به پيش برويد؛ و با همين 
تحول، ايران را بسازيد )امام خمینی،1385، ج9، 

ص. 443(.

اصالت تحول 
روح

دانســتن این واقعیت که روح 
مجرد تام نیســت و قابل تغییر 
اســت، خودسازی اخلاقی را 

در باور انسان ممکن  می‌کند.

4
فطــرت و خلقت انســان بر اســتقامت و نىكي 
اســت. حُُبّّ به خرْْي سرشــت انســانى است، ما 
خود اين سرشــت را به انحراف مك ‏ىشانيم )امام 

خمینی،1385، ج 18‏، ص. 450(.

ارزش‌های اخلاقی متناســب فطرت نیک
بــا فطــرت انســان اســت.

)فضیلت‌گرایی(

5

براى هر معصيتى و هر لذتى در روح‏ اثرى حاصل 
آيد، چنانچه در جســم‏ نيز قوّّتى حاصل شــود از 
بعضــى از آن هــا )امام خمینــی، 1394، صص. 

.)279-277

ارتباط نفس و 
بدن

هرچند روح اصل و بدن ابزار 
آن است لکن جسم و روح بر 
یکدیگر تأثیرگذارند، پس برای 
زیست اخلاقی باید به هر دو 
توجه نمود و از هر دو کمک 

گرفت.

6

هرکســی مكلف‏ اســت كه خــودش را اصلاح 
کنــد قبل از اينكه ديگــران را اصلاح بکند )امام 

خمینی،1385، ج8، ص. 289(.

تقدم و تأخر در 
ادای تکلیف

توجه انســان ابتدا بــه رعایت 
اصول اخلاقی و اصلاح خود 
اســت. توجه حداکثــری بر 
رفع معایب و تقویت محاسن 

اخلاقی نفس خویش.

7

هر فردى مكلف‏ است و هر فردى مسئول است. 
همــه ما در مقابل خداى تبارک‌وتعالی مســئوليم 
)امام خمینی،1385، ج8، ص. 107 ، ج 5، ص. 

.)25

همگانی بودن 
مسئولیت

اخلاقــی  وظایــف  انجــام 
مســئولیت  ســلب  تعدادی، 
همه  نمی‌کنــد،  س��ایرین  از 
مکلف‌اند و مسئولیت دارند.

)وظیفه گرایی(

8

انبيا همــۀ آنچه را كه مربوط بــه روح و مربوط به 
مقامات عقليه و مربوط به مراكز غيبيه است براى 
مــا بریان کرده‌اند و هــم آن چيزهاىي كه وظايف 
شخصيه است و دخيل در ترقيات انسان و تكامل 
انسان اســت و هم آن چيزهاىي كه مربوط به امور 
سياسى و امور اجتماعى است. همه بشر مكلفند بر 
اينكه همۀ اين مراتب را، همۀ اين مقامات را مواظبت 

كنند )امام خمینی،1385، ج3، ص. 237(.

انجام تکالیف الهی همۀ ابعاد انسان مکلّّف
وجودی انسان را در برمی گیرد 
و رشد انســان درگرو عمل به 
تمام وظایف اخلاقی اســت.

)وظیفه گرایی(

9
ســعادت با زور حاصل نشــود، فضيلت و عمل 
صالح بدون اختيار فضيلت نيست )امام خمینی، 

1370، ص. 37(

اختیار زمینه‌ساز فضیلت‌گرایی انسان مختار
است.
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10
انسان در هر مرتبه، در رياضات و مجاهدات علميّّه 
يا نفســانیه يا عمليّّه، مراعات حال خود را بكند و 
با رفق و مــدارا با نفس رفتار نماید )امام خمینی، 

1370، ص. 25(.

ظرفیت وجودی 
اخلاقی

تعادل در رفتار اخلاقی موجب 
تــداوم آن و افــراط موجــب 
خســتگی و عنان گسیختگی 

می‌گردد.

11

همه ما همان طور كه مكلفيــم خودمان را حفظ 
كنيم و خــارج كنيم از ظلمت بــه نور، مكلف‏ 
هستيم كه ديگران را هم همین طور دعوت كنيم 

)امام خمینی،1385، ج 11‏، ص. 387(.

انســان علاوه بــر مســئولیت اخلاق اجتماعی
اخلاقی در مورد خویش، در 
قبال اصلاح و رشــد اجتماع 
هم مســئولیت اخلاقی دارد.

)وظیفه گرایی(

12
در امربه معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر 
نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از 
حرام اســت )امــام خمینــی،1385، ج 11‏، ص. 

.)386

مســئولیت اخلاقــی انســان اخلاق اجتماعی
در قبــال جامعــه این اســت 
که مانع ترویج گنــاه گردد.
)فضیلت گرایی و وظیفه گرایی(

13

»اكنون ما منتظران مقدم مباركش مكلف‏ هستيم 
تا با تمام توان کوشش کنیم تا قانون عدل الهى را 
در اين كشور ولی عصر- عجل اللََّه تعالى فرجه- 
حاكم كنيم« )امام خمینــی،1385، ج14، ص. 

.)473

انسان منتظر به دلالت التزامی تکلیف منتظر
خــود را مکلــف بــه ترویج 
اخلاق��ی می‌دانــد. اص�ـول 

)وظیفه گرایی(

14

 مــا منتظران ظهور حضرت مهــدی )عج( مکلف 
هســتیم از تفرقه و نفاق و دغل بــازی بپرهيزيم و 
رضاى خداوند متعال را در نظر بگيريم و همگان 
در مقابل قانون خاضع باشــیم و با صلح و صفا و 
بــرادرى و برابرى برای پيشــبرد انقلاب اسلامى 
كوشاباشــيم. ... و به وسوســه فتنه ‏انگيزان اعتنا 
نکنیم )ر.ک. به: امام خمینی،1385، ج14، ص. 

.)473

انسان منتظر به دلالت التزامی تکلیف منتظر
خــود را مکلــف بــه رعایت 
حداکثــری اصــول اخلاقی 
و  می‌داند.)فضیلت گرایــی 

وظیفه گرایی(

از پالای�ـش مضامین بالا که ب��ا رویکرد اخلاقی به تحلی��ل گزاره‌های کلامی در محور 
انسان شناسی پرداخته است، نتایج ذیل حاصل گردیده است:

1. اولین مبنای کلامی اخلاق در منظومه نظری امام خمینی در محور انسان شناسی این است 
که اخلاق دارای دو ساحت جسمانی و نفسانی است و مسئولیت اخلاقی با روح است.

2. روح انســان مجرد ناقص اســت؛ بنابراین قابلیت تحول و تغییرپذیری دارد و در هر 
مرتبه دارای ظرفیتی مشــخص اســت. توجه به ظرفیت هر مرتبه بــرای تداوم فرایند 

تکامل لازم است.
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3. تکالیف اخلاقی متناسب با فطرت انسان بوده، رعایت حسن فعلی و فاعلی در انجام 
آن ها، موجب تکامل روح می‌گردد.

3. انس��ان مختار، مکلف و دارای مس��ئولیت اخلاقی است. مس��ئولیت‌های اخلاقی 
آدمــی، منحصــر در تکالیف و تعهدات فــردی برای اصلاح خویش نیســت بلکه 

اصلاح جامعه و سایرین نیز از وظایف اخلاقی اوست.
4. خداوند برنامۀ جامع رشد و تکامل انسان را تبه وسیلۀ انبیا در اختیار وی نهاده است؛ 

بنابراین آدمی در برابر خداوند نیز مکلف و مسئولیت اخلاقی و شرعی دارد.
5. انتظار ظهور، نوعی اخلاق عمل گرایانه را پشتیبانی می‌کند؛ زیرا با رعایت تکالیف و 

اصول اخلاقی، ظهور ممکن می‌گردد.

5-2-3. مبانی جهان‌شناسی اخلاق

مبانی اخلاقی، در منظومه نظری امام خمینی مبتنی بر واقعیت اس��ت بدین ترتیب که وحی 
واقعیت اخلاقی را بیان‌می‌کند و عقل کاش��ف آن اس��ت؛ لذا کش��ف مبانی جهان‌شناسی، 
معرفت لازم و نه کافی را برای چه باید کرد تا به بهترین نتیجه در تمام ســاحت های زندگی 
رس��ید در اختیار انس��ان قرار می‌دهد. با تحلیل مضامین امام خمینی، مشخص گردید ایشان 
رابطۀ جهان‌شناس��ی و اخلاق را رابطۀ هست و باید می‌دانند بدین جهت گزاره‌های اخلاقی، 
معقولات ثانیۀ فلسفی بوده، حسن و قبح آن ها نفس الامری است؛ بنابراین تشریع احکام نیز 
مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است و حکم »کل ما حکم به العقل حکم به الشرع« اشعار 

به وجود همین رابطه است.
امام خمینی عالم را محدود به ساحت مادی و قابل مشاهده نمی‌داند. مطابق وحی جهان 
مادی مخلوق و حادث، متشکل از جواهر و اعراض بوده با نظم و انسجامی که دارد جایگاه 
انسان را تعریف و او را در برابر این نظام مکلف و مسئول برمی‌شمرد. برهان امام بر حدوث 
عالــم نیز متشــکل از اصل کلی، تغییــر آحاد بیانگر تغییر مجموعه اســت و اصل موضوعۀ 
موجودات متغیرند اســت. امور متغیر نیز با تمهیدات شــرایط قادرند به‌سوی کمال حرکت 

کنند و نقص‌ها را یکی پس از دیگری برطرف کنند.
ازآنجاک��ه امام خمینی هس��تی را محدود به دنیا نمی‌داند و معاد جســمانی را با حرکت 
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جوه��ری صدرایی اثبات  می‌کند؛ بنابراین ماهیت مرگ را انتقال نفس به عالم دیگر تعریف‌ 
می‌کند. فرجام کسانی که مشخصاًً مؤمن یا کافر هستند، این است که نفس آن ها در بدنی 
مثالی مشابه بدن دنیایی سکنی  می‌گزیند و بدون نیاز به حسابرسی به بهشت یا دوزخ برزخی 
منتقل ‌می‌شــوند و متوسطین نیز به همین نحوه منتقل شده؛ لکن نیازمند حسابرسی هستند. 
پس اعمال انسان تأثیر مستقیمی بر چگونگی زیست او پس از مرگ و انتقال به برزخ دارد.

ایشــان در تبیین روابط آخرت و چگونگی زیســت اخروی، به مســئله سنجش و میزان 
الهی تصریح کرده و معتقدند زیســت اخروی کاملًاً مطابق اعمال یا ملکات نفسانی انسان 
در این دنیاســت. نتایج اعمــال در آخرت با موازنۀ بین ثواب و عقاب و نتایج آن بر انســان 
مترتب نیســت؛  زیرا تحابط عمل صحیح نیست، بلکه موازین عدالت در آن عالم به معنای 
عدالت در تناســب و برقراری معادله بین هر عمل و جزای آن اســت. مسلم است این گونه 
باور به آخرت، انسان را نسبت به تک تک اعمال و دقت در حسن فعلی و فاعلی آن ترغیب 

‌می کند.
بهشت دار نعمت و جهنم دار عذاب است، منتهی رفتار انسان علت مهیا شدن آن است. 
امام خمینی ش��فاعت را از مس��لمات امامیه می‌داند، لکن علاوه بر نقش قطعی معصومین 
علیهم السلام در شفاعت، عملکرد خود انسان را نیز در برخورداری از شفاعت مؤثر می‌داند.

در جدول ذیل گزاره‌های کلامی امام خمینی که به صورت مختصر ذکرشــده است در 
فراین�ـدی منظم و چه��ار مرحله‌ای با روش تحلیل مضمون دسته‌بندی شــده و ارتباط آن ها با 

اخلاق به جهت استخراج مبانی کلامی اخلاق بیان شده است.
جدول )5(: مبانی جهان‌شناسی اخلاق

تحلیل مضمون اخلاقیمفهوم کلامیگزاره‌های کلامی امام خمینیردیف

1

طبيعت مجموعۀ افراد است، افراد نیز هميشه در حال 
تبدّّل و تغییرند پس افراد حادث هستند. اگر تک تک 
افراد محکوم  به يك حكم حتمى باشند، مجموع هم 
مشــمول آن حكم خواهد بود )ر. ک. به: اردبیلی، 

1392، ج1، ص. 106(.

جهان حادث 
است

انســان به عنوان جزئی از کل 
متغیر، قابل‌تغییر است.
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2
»اين دنيا براى هیچ کس باقى نم ‏ىماند. آن چيزى كه 
براى همه باقى م ‏ىماند نتيجه آن اعمالى است كه از 
ما صادر م ‏ىشــود« )امام خمینی،1385، ج9، ص. 

.)441

دنیا فانی و 
آخرت باقی 

است.

عمل اخلاقی بــرای خداوند 
مهم تــر از تأییــد و تحســین 
است.)وظیفه‌گرایی،  دیگران 

فضیلت گرایی(

3

»عالــم، از وحدتى برخوردار اســت به طوری که اگر 
يك ذرّّه و يا يك پر كاهى از مرتبه ‏اى كه دارد جابه جا 
شود و يا یک برگی از آن حدى كه دارد تجافىبنمايد، 
مستلزم انقلاب در سرتاسر عالم است...  براى اينكه 
بين موجودات عليت و معلوليت برقرار اســت و بين 
آن ها اشدّّ مراتب ارتباط وجود دارد« )اردبیلی، 1392، 

ج3، صص. 586-585(.

حکت الهی 
)نظام علت و 

معلولی(

مسئولیت پذیری انسان، 
وظیفه‌گرایی را در او 

تقویت‌می‌کند.

4

دنیــا دار تكليف‏ و »مزرعه آخرت« و عالم كســب 
اســت و عالم آخرت دار جزا و سزا و ثواب و عقاب 
اســت.‏ اين جا دار امتحان و امتياز شــقى از سعيد و 
مطيع از عاصى است و عالم ظهور فعليات است )امام 

خمینی، 1394، ص. 245(. 

دار تکلیف و 
دار جزا

این نگرش انسان را وظیفه گرا 
و امیدوار به نتیجه می‌ســازد؛ 
بنابرای��ن غایت‌گرایــی را نیز 

تقویت‌می‌کند.

5
حيــات دنیا، حىّّ بالعرض اســت، نه حــىّّ بالذات 

)اردبیلی، 1392، ج3، ص. 457(.
باور به عرضی بــودن زندگی حیات

دنی��وی، انس��ان را وظیفه‌گرا 
می کند.

6
»مرتبه برزخيه را اثبات نموديم« )اردبیلی، 1392، ج3، 

ص. 437(.
معرفــت بــه بــرزخ و زندگی عالم برزخ

برزخــی، تأثیــر انگیزشــی و 
غایت‌گرایانه در اخلاق دارد.

7
 محال اســت كه معاد جسمان‏ى نباشــد؛ براى اينكه 
اگر نباشد، معنايش اين است كه انسان مولود طبيعت 

نيست )اردبیلی، 1392، ج3، ص. 573(.

فرجام‌شناســی دارای نقشــی معاد جسمانی
انگیزشــی بــر اخلاق بوده، 
نظام غایت‌گــروی را تقویت 

می‌کند.

8
»سرمايه حيات ابدى آخرت و رأس المال تعيش آن 
نشئه حصول اخلاق كريمه است و اتصاف به مكارم 

اخلاق است« )امام خمینی، 1394، ص. 511(.

رابطۀ رفتار و 
آخرت

توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت 
زندگی اخروی، تأثیر انگیزشی 
و غایت‌گرایانــه بــر زیســت 

اخلاقی انسان دارد.
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9

بهشت را اعمال شما آباد مك ‏ىند و جهنم را هم اعمال 
ما م ‏ىافروزد )امام خمینی،1388، ص. 249، 1385، 

ج 18، ص. 501(.

رابطۀ عمل و 
نتیجه

ایمــان به تأثیر عمل بر زندگی 
اخلاقــی  نظــام  اخــروی، 
غایت گرایــی  به ســوی  را 
سوق‌می‌دهد و علاوه بر التزام 
عملی بــه زیســت اخلاقی، 
نیــز  را  اجرایــی  ضمانــت 

فراهم‌می کند.

10

»ميــزان كيــى از مراتــب بهشــت، كــه از بهترين 
بهشت هاســت، اراده و عزم است كه انسان تا داراى 
اراده نافذه و عزم قوى نباشد، داراى آن بهشت و مقام 

عالى نشود«)امام خمینی، 1394، ص. 125(.

ایمان بــه بهشــت، علاوه بر بهشت
تأثیر انگیزشی، نظام اخلاقی 
غایت‌گرایانه می‌سازد و انسان 
را به سوی انتخاب لذات پایدار 

سوق می‌دهد.

11
عذاب‏ جهنم‏ فقط آتشــش نيســت، اگــر یک در 
جهنم در اين عالم باز شود تمام اهل عالم از وحشت 

هلاك شوند )امام خمینی، 1394، ص. 95(

شناخت جهنم، نظام اخلاقی جهنم
را بهس��وی غایت‌گروی سوق 
می‌دهد و انسان تلاش می‌کند 

از عذاب آن دور گردد.

12
»مســئله تجســم‏ اعمال‏ از امورى اســت كه بايد از 
واضحات به شــمار آورد و عقــل و نقل با هم در آن 

متوافقند« )امام خمینی،1378، ص. 25(.

تجســم اعمال نقشی انگیزی تجسم اعمال
بر رفتار اخلاقی دارند و نظام 
غایت گرایانه را تقویت می‌کند.

13

»انســان اگر طمع شــفاعت‏ دارد، بايــد در اين عالم 
با سعى و كوشــش رابطۀ بين خود و شفعاى خود را 
حفظكند، ... فرضاًً كه شــما با ايمان از دنيا برويد، 
ولى اگر بار گناهان و مظالم سنگين باشد ممكن است 
در عذاب هاى گوناگون برزخ و قبر از شــما شفاعت 

نشود« )امام خمینی، 1370، ص. 36(.

گاهی از نظام شفاعت، شفاعت باور و آ
نقشی انگیزشی و غایت‌گرایانه 

بر افعال اخلاقی دارد.

از پالای�ـش مضامین بالا که ب��ا رویکرد اخلاقی به تحلی��ل گزاره‌های کلامی در محور 
جهان‌شناسی پرداخته است، نتایج زیر اخذشده است:

 1. تدوین نظام اخلاقی با محوریت جهان‌شناسی و توجه به مراتب آن با توجه به وجودی 
بودن مرگ )حس��ینی زاده و صادقی‌علی‌آبادی، 1402، ص. 34( انسان را امیدوار و هدفمند 
نموده، تأثیر افراد نادرس��ت و ناسپاس را بر فرد به حداقل می‌رساند؛ زیرا هدف فعل 
اخلاقی در این دیدگاه، رضایت و تحســین دیگران نیســت. چنیــن باوری افزون بر 
اینکه تأثیر افزایشی بر وظیفه‌گرایی و التزام اخلاقی ایجاد می‌کند، انسان را نسبت به 

انجام عمل با حسن فاعلی و فعلی ترغیب  می کند.
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2. آلام و رنج های دنیوی تأثیر فرو کاهشــی بر چنین فردی دارند؛ زیرا اعتقاد به موقت 
بــودن زندگی دنیوی و ابدی بودن زندگی اخروی انســان عاقل را به ســوی انتخاب 

لذت و سعادت ابدی می‌کشاند و تمام حوادث را برای وی معنادار می‌نماید.
2. شــناخت تأثیر رفتار بر جایگاه انسان، بهشــت یا جهنم و ثواب و عقاب، نقش قوی 
انگیزشــی جهت کسب فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل اخلاقی در دومرتبۀ فعل و 
فاعل ایفا می کند. انگیزه و شــوق ایجادشده بر این مبنا، مبتنی بر اختیار انسان است 

و ارزشمندی آن نیز بر همین اساس استواراست.
3. یکی از مهم ترین دغدغه‌های انسان در زندگی، حفظ آبرو و موجه نشان دادن اعمال 
خویش اســت. دانستن تجسم و تبلور عملکرد این جهانی در برزخ و آخرت، افزون 
بر افزایش تلاش آدمی، موجبات اهتمام حداکثری انســان را در دقیق و کامل انجام 

دادن امور اخلاقی و پرهیز از امور غیراخلاقی فراهم‌می کند.
4. تعمیم پذیری و جهان شــمولی اخلاق در منظومۀ نظــری امام خمینی در دو مرتبه از 

هستی، برخاسته از دلایل ایشان در تغییرپذیری انسان و اثبات اختیار انسان‌هاست.
5. حقیقت مهم مستنبط از سامانۀ شفاعت در نظام اخلاقی و مبنای کلامی امام خمینی 
این اســت که اگر انسان در مســیر زیست اخلاقی دچار اشــتباهاتی گردد، باور به 
ش��فاعت، نقشی فروکاهشی بر فش��ار روانی انسان دارد و زمینه‌ســاز تلاش او برای 

برخورداری از شفاعت می‌شود.

نتیجه‌گیری
نظام‌هــای اخلاقــی در جهان متکفل ارزش گذاری و تعیین الزامات در زندگی هســتند. هر 
نظام اخلاقی مبتنی بر جهان‌بینی بنیان گذاران آن و بر اساس مبانی کلامی و زیرساخت های 
نظری تدوین‌می‌شــود. در پژوهش حاضر با توجه به شــخصیت علمی امــام خمینی که از 
س�ـرآمدان فلس��فه، کلام و اخلاق اس��ت و منظومۀ نظری بی نقصی در این حوزه‌ها از خود 
برجای گذاشته است، مبانی کلامی اخلاق از منظومۀ نظری ایشان استخراج گردیده است. 
ابت��دا گزاره های کلامی امام خمینی به ش��کل شــبکه‌ای و در پنج محور معرفت‌شناســی، 
خداشناسی، راهنما شناسی، انسان‌شناسی و جهان‌شناسی استخراج گردید، سپس کدگذاری 
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داده‌ها و تجزیه وتحلیل مضمون کدگذاری شده با رویکرد اخلاقی انجام شد، در مرحلۀ سوم 
بازبینی و تنزیه و صورت‌دهی به تم های فرعی انجام شد و تم های اصلی تعریف و نام گذاری 
ش��د. به وس��یلۀ تعریف و بازبینی کردن، ماهیت حقایق اخلاقی‌ای که مضمون در مورد آن 
بحث می کند، مشخص شد و متعین  گردید که هر مضمون اصلی، کدام بعد از داده ها را در 

خود دارد. در آخرین گام تحلیل مضامین اخلاقی، نگارش و گزارش، صورت‌بندی شد.
مبانی کلامی معرفت‌شناســی امام خمینی بیانگر اتحاد عقــل و وحی در ادراک نظری و 
التزام عملی به گزاره‌های اخلاقی است. در حیطه مبانی خداشناسی، توحید فقط نوعی تفکر 
نیست بلکه مبنای تعیین فعل و فاعل اخلاقی است، لذا باور توحیدی بنیادی‌ترین، مبنای نظام 
اخلاقی و تعیین کنندۀ ســبک زندگی اخلاقی مؤمنین است. شناخت هر یک از صفات الهی 
نیز موجب تقویت اندیشۀ اخلاق‌مدارانه و التزام عملی بیشتر به امور اخلاقی می‌شود؛ زیرا هر 
یک از این صفات به نوعی اعمال اخلاقی را پش��تیبانی نموده، ضامن نتیجه‌مندی آن هســتند؛ 
بنابراین بایس��ته است برای داش��تن جامعه‌ای اخلاق مدار، صفات خداوند را برای مردم تبیین 
نمود و زمینۀ خشــیت را در مردم ایجاد کرد. ضمن آنکه خداوند با آفرینش احســن و ارسال 

هادیان شرایط تکوینی و تشریعی تکامل انسان و تقرب به خویش را نیز فراهم کرده است.
راهنما شناســی محور دیگری اســت که از یک ســو با مبانی خداشناســی اخلاق و از 
دیگر س��و با مبانی انسان‌شناسی مرتبط است. ماهیت اصلی بعثت هادیان مقتضی عصمت و 
افضلیت آنان است. نقش الگویی و عینی هادیان، انتخاب و زیست اخلاقی را تسهیل نموده 
و نف��س را در انجام و الت��زام به امور اخلاقی یاری  می‌کند؛ بنابرایــن یکی دیگر از وظایف 
حکومــت اسلامی و فرهیختگان جامعه، تنقیح ســیره و روش هادیان الهی برای عموم مردم 
اســت و اکتفا به بیان شــرح حال زندگی آنان با توجه به تفاوت های ژرف در نوع زندگی آن 

عصر با عصر کنونی به هیچ وجه کافی نیست.
 اصالت روح و تغییرپذیری نفس در جهت تکامل با اســتفاده از اختیار و ارادۀ انســانی 
یکی دیگر از مبانی کلامی اخلاق در محور انسان‌شناسی است که مسئولیت اخلاقی انسان 
را در برابر خویش و سایرین تبیین می‌نماید. وجود عالم آخرت و تبیین تأثیر زیست اخلاقی بر 
زیست انسان در آخرت، آخرین مبنای کلامی اخلاق در حوزۀ انسان‌شناسی و جهان‌شناسی 
است که شکل‌گیری نظام اخلاقی را بر اساس چرایی برخورداری از نعمات بهشت یا عذاب 
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گاهی از تأثیر حسن  جهنم معنادار ساخته نیاز انسان به معرفت وحیانی را دوچندان می کند. آ
و قبح اخلاقی با محوریت نتایج اعمال در دو ســاحت از زندگی انســان، نقشی انگیزشی بر 

وظیفه گرایی و غایت‌گرایی و حق‌گرایی اخلاقی در انسان ایفا می کند.

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: نویسنده به تنهایی تمام مقاله را نوشته است.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده است.
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بررسی شناخت نفس و کارکردهای آن از دیدگاه امام خمینی )ره(
)مطالعه‌ای کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد(

                                   ناهید زینی حسنوند1

چکیــده: ش ناخــت نفــس و چگونگی کارکــرد آن همواره مــورد توجه متفکران علوم انســانی 
به خصوص رشــته های حکمی و فلسفی بوده اســت. تحلیل کیفی شناخت نفس و کارکردهای آن 
ازنظر امام خمینی مبتنی بر نظریه داده بنیاد پژوهش حاضر را شکل داده است. جامعه آماری شامل 
کلیه منابع اعم از کتاب ها، ســخنرانی‌ها، متون و نامه های امام بوده است. نمونه آماری موردمطالعه 
62 متن و پاراگراف از منابع مرتبط با شناخت نفس از دیدگاه امام است که به شیوۀ هدفمند انتخاب 
شــدند. داده ها از طریق تحلیل متن و در قالب مدل مفهومی شامل: شرایط علّّی؛ عوامل محوری؛ 
راهبردها؛ بســتر حاکم؛ عوامل مداخله‌گر، تســهیل گرها و بازدارنده هــا )موانع( و درنهایت پیامدها 
)نتایج شناخت نفس( ارائه شد. یافته ها نشان داد سبک زندگی منطبق بر پیام وحی و برنامه فطرت، 
رجوع از علم حصولی به علم حضوری و تزکیه نفس منجر به شــناخت نفس خواهد شــد. در اثر 
اتصال رابطه بین معرفت نفس و معرفت پروردگار، اســتعدادهای بالقوه در فطرت انســان به فعلیت 
خواهند رســید؛ و لذا نفس ناطقه احراز و تمام قوای نفس ازجمله وهم و غضب و شــهوت تســلیم 
عقل سلیم و انبیا شده و به جنود رحمانی تبدیل خواهند شد و درنهایت مقام خلیفةاللهی و سعادت 

ابدی حاصل خواهد شد.
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مقدمه
بیان مسئله: مبحث نفس و شناخت خویشتن انسان از همان زمان هایی که دین در پهنۀ زمین 
گســترش یافت و فلسفه ها از ســرزمین های گوناگون شــرق و غرب برآمدند، از دغدغه ها 
و دل مشــغولی های ویژۀ آدمیان بوده اســت. ســؤال از شــناخت نفس، ویژگی های نفس، 
اســتعدادها و قوای نفس و نیز رابطۀ نفس با خداشناســی، جهان شناســی و معادشناســی از 

دیدگاه امام خمینی عمده ترین سؤال این پژوهش است.
اهمیــت: نفس در قــرآن و در روایات مختلفی به کاررفته و یکــی از معماهای آفرینش بوده 
اســت. در نزد حکما و فلاسفه نیز موردتوجه خاص بوده و همچنین تجارب مختلف بشری 
حاکی از آن اســت که ورود به خویشتن شناســی و معرفة النفس انســان را با سرعت و شوق 
بیشــتر به مباحث الهیــات پیوند می دهد. در حکمت متعالیه معرفــت نفس مهم ترین عامل 
جهان بینی الهی به شــمار آمده و ملاصدرا معتقد اســت معرفت نفس تنها راه نتیجه بخشی 
اســت که انسان را به شهود حق می رساند: »معرفة النفس ذاتاًً و فعلًاً مرقاة لمعرفة الرب ذاتاًً 

و فعلًاً...« )طالب زاده و میرزایی،1390، ص. 98(.
ضرورت: امام خمینی علاوه بر داشــتن شــخصیت فقهی، اصولــی، عرفانی و اجتماعی در 
حكمت و فلسفه نیز دستی توانا داشت. ضرورت این پژوهش مربوط به شناخت مبانی تفکر 
فلســفی امام خمینی در یکی از مهم ترین مباحث انسان شناسی یعنی هستی شناسی، کارکرد، 
اهمیت و چگونگی تحقق نفس ناطقه انســانی )علم النفس( است. با الهام از دیدگاه  ایشان 
که هرگز در این مختصر نمی گنجد، در این مقاله تلاش شــده است که با رویکردی جدید 
و روشــی متفاوت به بازخوانی ایده های متقن ایشــان در شناخت نفس که اصلی ترین محور 

کسب هویت و لازمۀ وحدت و انسجام وجودی در دنیای معاصر است پرداخته شود.

روش: در این پژوهش، از روش داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه منابع 
اعمّّ از کتاب ها، سخنرانی ها، متون و نامه های امام در مورد شناخت نفس بوده است. نمونه 
آماری موردمطالعه 62 متن و بند از منابع مرتبط با شناخت نفس از دیدگاه امام خمینی بودند 
که به شــیوه هدفمند انتخاب شــدند از متن 48 به بعد مطالب درون متنی جنبه تکرار داشته 
و داده ها به حد اشــباع رســیده بودند. داده ها از طریق تحلیل متن و در قالب مدل مفهومی 
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شامل: شرایط علی؛ عوامل محوری؛ راهبردها؛ بستر حاکم؛ عوامل مداخله گر، تسهیل گرها 
و بازدارنده ها و درنهایت پیامدها )نتایج شــناخت نفس( ارائه شد. طی سه مرحله کدگذاری 
باز، محوری و انتخابی، از متون گردآوری شده انجام شد. در مرحله کدگذاری بازداده های 
اولیه به مفاهیم تبدیل شدند. در کدگذاری محوری مفاهیم باهم ترکیب‌شده و مفاهیمی در 
سطح انتزاعی بالاتر که مقولات بودند استخراج شدند. بعدازاین، مقوله ای تحت عنوان مقوله 

هسته در مرحله کدگذاری گزینشی یا انتخابی به دست آمد.

1.پیشینۀ تحقیق
در اسلام توجه‌ ویژه‌ای به شــناخت نفس شده است. با بررسی و مطالعه در آیات و روایات 
معصومین )ع( می‌توان از جهات مختلف به اهمیت نفس پی برد. در بینش اسلام، خودشناسی 
مفهومی اساس��ی و منش��أ بس��یاری از آموزه های اخلاقی و تربیتی اس��ت. معرفت نفس در 
اسلام، از آن نظر که مبدأ حرکت انســان به ســمت خدا اســت، به دو شیوه آفاقی و انفسی 
کید قرارگرفته اســت؛ در معرفت انفسی نفس انسان ازآن جهت که مشتمل بر دو بعد  مورد تأ
مادی و معنوی است، موردمطالعه قرار می گیرد؛ و در معرفت آفاقی انسان با تفکر در جهان 
هســتی و مقایسه میان آفرینش خود و دیگر مخلوقات، از استعداد و توانایی های خاص خود 

مطلع شده و به معرفت نفس نائل می شود )ریاضی هروی و شمشیری، 1392، صص. 54 - 53(.
در شکل ذیل، طرحی کلی از ارتباط نفس و مقوله های مرتبط با آن ارائه شده است.
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ابن سینا به پیروی از ارسطو نفس را »کمال اول برای جسم طبیعی آلی« تعریف می کند. 
وی در شــفا قید »له أن یفعل افعال الحیوة« )ابن ســینا، 1375، ص. 10( را به این تعریف اضافه 
کرده و معتقد است که نفس را به کمال تعریف نموده و در این قسمت از تعریف نفس، از 
تعریف ارسطو در مورد نفس فاصله می گیرد؛ زیرا که در تفکر ارسطویی »هر صورتی کمال 
است و هر کمالی صورت است« )ارسطو، 1369، ص.7(، یعنی بین دو واژۀ کمال و صورت، 
رابطۀ تســاوی برقرار است. درحالی‌که ابن ســینا مخالف این نظر بوده و معتقد است که هر 
صورتی کمال اســت؛ ولی هر کمالی صورت نیســت؛ یعنی رابطۀ بین کمال و صورت، عام 
و خاص مطلق اســت، درحالی که لازمۀ تســاوی بین واژۀ کمال و صورت بدین گونه است 
که با از بین رفتن ماده )بدن(، صورت )نفس( هم نابود می شــود و این مطلب با بقای نفس 

منافات دارد.
ابن ســینا در رســاله الحدود، حد نفــس را این گونه بیان می کند کــه نفس به دو معنای 
متفاوت از هم به کاررفته اســت و هر معنایی که از نفس ارائه می شود، تعریف ویژه ای از آن 
را بیان می کند. نفس در یک معنا بر انســان، حیوان و نبات منطبق اســت که همان تعریف 
نفس به کمال جسم طبیعی آلی است که بالقوه حیات نیز دارد؛ و در معنای دوم بر انسان و 
فلک انطباق می یابد که عبارت اســت از نفس جوهر مجرد و کمال جسم است که از روی 
اختیار و به یاری عقل، جسم را حرکت می دهد )ابن سینا، 1366، ص. 90(. پس نفس هم جوهر 
اســت و هم کمال بدن. کمال بودن آن نه ازاین جهت اســت که جوهر اســت؛ بلکه به این 
اعتبار است که مبدأ حرکت است و بر بدن حکومت می کند )احدی و بنی جمالی، 1371، ص. 
10(. قوای نفســانی در دیدگاه فلاسفه اسلامی از زمان کِِندی )قرن 3( و فارابی )قرن 3 و 4( 
تا به امروز تقســیمات متعددی دارد که به مرحله معرفت شناسی نفس و روان مربوط می شود 

)طالب زاده و میرزایی،1390، ص. 92(.
از دیدگاه امام انســان‏ اعجوبه ا‏ى اســت که داراى دو نشــئه و دو عالم است؛ نشئه ظاهر 
ملكیــه دنیویه كه منظور بدن او اســت و نشــئه باطنه غیبیه ملكوتیه كه نفس او اســت و از 
عالم غیب و ملكوت آمده اســت، نفس انســان داراى مقامات و درجاتى است كه به طریق 
كلى گاهى آن را به هفت قســمت، گاهى چهار قســمت، گاهى سه قسمت و گاهى نیز به 
دو قســمت تقسیم کرده اند. براى هر یك از مقامات و درجات نفس جنودى است رحمانى 
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و عقلانى كه آن به ملكوت اعلى جذب می کند و به ســعادت دعوت مكىنند و یا جنودى 
شــیطانى و جهلانى اســت كه آن را به ملكوت ســفلى جذب می کنند و به شقاوت دعوت 

مكىنند )امام خمینی، ب 1382، ص. 5(.
همچنین از دیدگاه ایشــان: »قلب انسانى لطیفه اى است كه متوسط است‏ بین نشئه ملك 
و ملكوت و عالم دنیا و آخرت« )امام خمینی، ب 1382، ص. 399(؛ و انســان موجود و هویتی 
اســت که جسم دارد و جسم، نشانۀ طبیعت است و نفس دارد که بین جسم و تجرد عقلانی 
اســت و همان قوه ادراکی ای اســت که مدرک جزئیات است و آن نشانۀ برزخیت اســت 
و مرتبه عقلانیت دارد که نشــانه عالم تجرد و عالم عقل اســت و در بین موجودات طبیعیه 
تنها انســان است که کون جامع است و از مرتبه اخیر شهادت و مرتبه متوســطه برزخیت و 
مرتبه اولی – یعنی مرتبه تجرد عقلانی- حظی دارد. انســــان دارای مراتب و شــئون وجودی 
متفاوتی اسـ��ـت. در قوس نزول، موجودی که جامع این اکوان باشد وجود ندارد و در قوس 
صعود که از مهد عالم طبیعت شــــروع می شود، تنها انسان است که کون جامع اســــت و 
از مرتبــه تجرد عقلانیت- حظی دارد و هیچ موجودی این نصیب را ندارد )اردبیلی، 1381، ج 

3، ص. 586(.
عبارت امام خمینی در این خصوص دقیق و گویا بوده و حق مطلب را به‌خوبی ادا کرده 
است: »نفس‏ هم‏ چون‏ صورت است تعلق ذاتى به بدن داشته و با این ماده خود متحد است، 
بدون اینكه دوئیت در كار باشــد، بلكه یك حقیقتى است‏ كه آن حقیقت و هویت، این قوه 

را داشته كه متبدل به حقیقت دیگر بشود« )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 166(.
در مــورد دیدگاه های امام پیرامون نفس و آثار آن پژوهش های بســیار متنوعی به رشــته 
تحریر در آمده اســت )اردبیلی، 1381؛ مقدادیان و صادقــی، 1399؛ رجبی، 1400 و...( ولی تاکنون 
پژوهشی به مطالعه کیفی و به روش داده بنیاد به بررسی شناخت نفس از منظر امام نپرداخته 

است و این پژوهش بر آن است که خلأ ناشی از آن را مرتفع سازد.

2. مبانی مفهومی و نظری
شــفیعی مازندرانی، در فصل چهــارم کتاب پرتوی از مبانی تربیتــی عرفانی امام خمینی، با 
شمردن راه های شــناخت و دریافت حقایق هستی برای انسان، راه های گوناگون را از منظر 
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امــام مورد بررســی قرار داده اســت؛ اهم این راه هــا عبارتند از: 1. حــواس ظاهر؛ 2. عقل 
و ادراكات عقلــی؛ 3. فطرت و بینش های فطری؛ 4. رؤیاهــای صادقه؛ 5. تهذیب نفس؛ 

مكاشفات و شهود باطن؛ 6. وحی و مكتب انبیا )1376، صص. 41-43(.
معرفة النفس در نظر امام از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در ادامه به بخشی از سخنان 

و مطالب مکتوب ایشان در مورد انسان و معرفة النفس اشاره شده است:
1. بزرگ ترین آیات و مظاهر اســماء و صفات حق و مََثََل و آیت حق تعالی انسان كامل 
اســت، كه آدم ابوالبشر یىك از مصادیق آن محســوب می شود )امام خمینی، ب 1382، 

ص. 636(.
2. تمام زحمتى كه انبيا كشيده اند، تمام كتب آسمانى كه بر انبيا نازل شده است، تمام 
رنج هایی كه اولياى خدا از بدو خلقت تاکنون كشــيده‏ و بعدها هم تا آخر خواهند 
كشــيد، مقدمه ای برای اين هدف بوده است كه »انسان«، انسان بشود. چراکه اگر 
انســان به خود واگذار شــود خطرناك ترين موجودات عالََم خواهد بود و اگر تحت 
تربيت و تعليم الهى واقع شــود، بهترين موجودات و افضل تمام خلايق‏ خواهد شــد 

)امام خمینی 1389، ج 13، صص. 171-172(.
3. همانــطور که در روایات آمده اــست  معرفت نفس، راه معرفت پروردگار اســت و 
اعرفکم بنفسه اعرفکم بربّّه. خداوند تبارک وتعالی برای درک  ‎ و فهم حقایق هستی، 
در نــفس ما، یک جهان کوچک و نمونۀ   جهان و عالم بزرگ را قرار داده اســت. 
نفس نردبان رسیدن به حقایق هستی اــست.   بنابراین اگر کسی بخواهد ارتباط بین 
مراتب هستی و اجمال و تفصیل و احاطه و ... را   دریابد، باید در نفس خویش تأمل 
و تدبّّر کند و مراتب فکر و نظر را مطالعه کند که  ‏ چگونه مطلبی در آغاز  به صورت 
کلی و بســیط در انسان ایجاد می شود و در مراتب بعدی به صورت ترکیبی، جزئی و 
تفصیلی درمی آید و از این طریق می تواند به چگونگی نزول حقایق از مراتب بالا   به 

پایین پی ببرد )امام خمینی، 1395، ص.24(.
4. امام با اشاره به اهمیت خلقت انسان به این حدیث قدسی اشاره می‌کند: »یابن آدم 
خلقت الاشــیاء لاجلك و خلقتك لاجلی«، یعنی ای انسان تمام اشیا را برای تو و تو 

را برای خود آفریدم )امام خمینی، 1380، ص. 263(.
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5. امام با قبول محدودیت بشــر در قوۀ شناخت و فهم و ادراک کنه و حقیقت معارف 
می گویــد اطلاع بــر لطايف صنعت و اســرار خلقت به حقيقت تاكنون براى بشــر 

]ميسر[ نشده است )امام خمینی، ب 1382، ص.196(.
6. در توضیح چگونگی تغییر و تبدیل نطفه انسان به وضعیتی که دارای نفس می گردد 
ایشان می گوید: »نفس وليده عالم طبيعت است و همان نطفه، با حركت در جوهر 
و ســير مراتب طبيعت به تدریج به نشــئه ديگرى متبدل م ىشــود و انسان داراى دو 
وجهه اســت كه وجهه طبيعى آن، بدن و جسم است و وجهه تجردى و برزخ ‏ىاش 
نفس اســت و به تدریج كه ترقى مك ىند مستقل م ىشود، پس روحانية البقا خواهد 

بود« )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 413(.
7. انسان در آغاز، حیوان بالفعل و انسان بالقوه است )امام خمینی، ب 1382، ص.168(.

8. در مورد اهمیت شــناخت نفس و تعالی مراتب انســان، ازنظر امام شــناخت نفس 
نردبان راه یابی به آسمان معارف و حقایق است و کسی که نفس خویش را شناخت، 

خدای خود را شناخته است )امام خمینی، 1386، ص. 18(.
9. امام در توضیح مراتب نفس اشاره می کند که مقام اوّّل نفس و منزل اسفل آن، منزل 
»ملك« و ظاهر و دنياى آن اســت، كه در اين بدن محسوس تابيده و او را زندگانى 
عرضى بخشيده و قوای جسمی و حسی آن را تشکیل داده و قواى ظاهره جسمانی، 
لشــكر آن اســت كه در اقاليم هفتگانه مليكه، يعنى گوش و چشم و زبان و شكم و 
فرج و دست وپا، بسط پیداکرده است. تمام اين قواى منتشره در اين ممالك هفتگانه 
در تحت تصرف نفس است و در این  بین »وهم«، سلطان قواى ظاهره و باطنه است 

)امام خمینی، ب 1382، صص. 5-6(.
10. )نفــس( ویژگی هایی دارد كه بدن فاقد آن هاســت. نفس پس از جدایی از بدن به 
حیات خویش ادامه می دهد )امام خمینی، ب 1382، ص. 200(، این ویژگی انســان است 
)امــام خمینی 1378، ص. 55(. نفس درآن واحد صور مختلفی را می پذیرد، درحالی که 
بدن درآن واحد بیش از یك صورت را نمی تواند دارا باشــد )امام خمینی، ب 1382، ص. 

.)199
11. هر چه عمر نفس بگذرد، قوی تر می گردد، درحالی که بدن فرســوده گشــته و رو 
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بــه كهولت می رود )امــام خمینی، ب 1382، ص. 199(. نفس از بــدن به عنوان یك ابزار 
اســتفاده می کند و نفس است كه بدن را از نابود شدن حفظ می کند )ر. ک. به: امام 

خمینی، 1406، صص. 61، 88(.
12. ازنظر امام انســان باید در همین عالم، این چند صباح را مغتنم شــمارد و ایمان را با 
هر قیمتى هست، تحصیل  كند و دل را با آن آشنا كند )امام خمینی، 1382، ص.104(.

13. نفوس انســان ها در بدو ظهور و تعلق آن به بدن ها و هبوط به عالم ملک در جمیع 
علوم و معارف و ملکات حســنه و ســیئه، حتی در جمیع ادراک ها و اعمال، دارای 
توانایی های بالقوه هســتند و به تدریج این توانایی ها بالفعل می شوند... ازآنجایی که 
عنایت و رحمت ازلی حضرت حق تعالی شــامل حال ابنای بشر بوده است با کمک 
دو نوع مربّّی که به منزله دو بال پرواز برای انســان هستند، انسان ها می توانند به واسطه 
آن ها از حضیض جهل و نقص و زشــتی و شــقاوت به اوج علم و معرفت و کمال 
و جمال و ســعادت پرواز نمایند و خود را از تنگنای ضیق طبیعت به فضای وســیع 
ملکوت اعلی رسانند؛ و این دو یکی مربّّی باطنی که قوه عقل و تمییز است؛ و دیگر 
مربّّی خارجی که انبیاء و راهنمایان طرق ســعادت و شــقاوت می باشند )امام خمینی، 

1397، صص. 261، 264(.
14. علم نور اســت ولی در نفســى كه مهذب نشده، علم حجاب ظلمانى است: العلم 
هو الحجاب الاكبر. لذا شرّّ عالم فاسد براى اسلام از همه شرور خطرناك تر و بيشتر 
اســت. علمى كه می تواند انســان را به خدا نزديك كنــد، در نفس دنياطلب باعث 
دورى بيشتر از درگاه ذی الجلال م ىگردد. علم توحيد هم اگر براى غير خدا باشد، 
از حجب ظلمانى محســوب می شــود. اگر شــما درس بخوانيد، زحمت بكشــيد، 
ممكن است عالم شويد، ولى بايد بدانيد كه ميان »عالم« و »مهذّّب« فاصله زیادی 

وجود دارد )امام خمینی 1383. ص. 18-19(.
15. »سعادت و شقاوت اكتسابى هستند و مرتبه قلب و عقلانيت انسان در ابتداى امر، 

سعادت و شقاوتى ندارد« )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 480(.
16. »براى تحصيل ســعادت دو جهت لازم است: ىكي رسيدن عقل هيولانى به مرتبه 
عقل بالفعل و ديگرى عمل صالح عقل عملى؛ يعنى بايد عقل نظرى به درك حقيقت 
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اشــياء كما هى؛ يعنى كما هى اظلال و مستظلات برسد و عقل عملى هم با عمل و 
تصفيه قواى جسمانى كمك كند«)اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 466(.

در این پژوهش با انجام مطالعه کیفی از نوع گراندد تئوری )تئوری داده بنیاد( به تحلیل 
دیدگاه های امام در موضوع معرفة النفس پرداخته شده است.

3. روش شناسی
غالباًً در شناخت شناس��ی اجتماعی از »داده های طبیعی1« اس��تفاده میش��‌ود ازجمله نمونه 
داده های طبیعی می توان به پیاده کردن متن گفتگوهای روزمره، متون رسانه ها و متون علمی 
اشاره کرد )اقبال، 1397، ص. 251(. مزیت این نوع داده ها دست اول بودن آن هاست به گونه ای 
که گرایش ها و باورهای قبلی محقق تأثیری بر شــکل گیری آن ها ندارد. وجود این دســته از 
داده ها این امکان را به محقق می دهد که تنوعات ذهنی را در چهارچوب بسترهای اجتماعی 
گوناگون انجام دهد )اقبال، 1397، صص. 252-251(، نظریۀ داده بنیاد، شــیوۀ تحلیلی در علوم 
اجتماعی است که پیشــاپیش نظریه مطرح نمی کند بلکه پس از گردآوری داده ها و تحلیل 
آن ها به نظریه می رسد )کاستلز،1397، ص. 12(. کدگذاری محوری شامل شرایط علّّی، پدیده 
محوری، بستر حاکم، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها می شود و با کدگذاری انتخابی 
پس از تحلیل هر منبع بخش‌های ناقص مدل شناســایی، انتخاب و در منبع بعدی به تکمیل 
آن ها پرداخته می شــود تا زمانی که محقق هم به اشباع نظری برسد و هم مدل ازنظر مفاهیم 

کامل شود؛ یعنی به طور همزمان از فن اشباع نظری و تحلیل استقرایی استفاده می شود.
جامعــه موردمطالعه تحقیــق حاضر کلیۀ منابع اعــم از کتاب ها، ســخنرانی ها، متون و 
نامه های تقریر شــده امام در مورد شــناخت نفس و اهمیت و ضرورت آن اســت. به منظور 
نمونه‌گیری به دلیل ماهیت کیفی تحقیق، منابعی که معیارهای لازم را داشتند موردتحقیق قرار 
گرفت. داده های این پژوهش با اســتفاده از مطالعات تاریخی و اسنادی مشتمل بر مقالات، 
سخنرانی های پیاده شده در قالب متن، کتاب ها و همچنین نامه ها جمع آوری شده اند و برای 

تجزیه وتحلیل از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است.

1.Naturally Occurring Material
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پژوه��ش کیفی حالت رفت و برگش��تی دارد، بدــین معنا که داده‌هــای مربوط به یک 
مورد جمع آوریش��ده و تحلیل می‌ش��وند و پس ازآن تحلیل، تصمیم گرفته می‌شود که منبع 
بعدی منبعی باش��د که بتواند اطلاعات دقیق‌تری دربارۀ موضوع در اختیار محقق قرار دهد. 
همچنین تا زمان اشــباع نظری، یعنــی زمانی که دیگر داده جدید حاصل نشــود، به فرایند 

نمونه‌گیری ادامه داده می شود.
در ایــن پژوهش تعداد 62 متن از منابع مختلف انتخاب شــدند؛ امــا از منبع 48 به بعد 
مطالب درون متنی جنبه تکراری داش��ته و داده‌ها به حد اشــباع رسیده بودند. در این روش 
مطالــب گردآوری شــده، یعنی جملات خام و داده های اولیه طــی مرحله کدگذاری باز به 
مفاهیــم، در مرحله کدگذاری محوری به مقولات و طبقات و در مرحله کدگذاری انتخابی 
به مقوله ای انتزاعی تر تحت عنوان مقوله هســته به تبدیل شــد و در مدل پارادایم نظریه داده 

بنیاد1 مطرح گشت.
برای بررسی و ارزیابی اعتبار و روایی داده ها، مفاهیم استخراج شده در قالب مدل پارادایم، 
مقولات و مضامین کدهای یافت شده و نمونه های تحقیق، به چند نفر از متخصصان حوزه 
روان شناسی و دین ارائه شد تا موردمطالعه و بازبینی قرارگرفته و مواردی جهت اصلاح نظریه 
نهایی بیان شود. اگرچه در تحقیق کیفی بحث پایایی موضوعیت ندارد؛ اما به جهت بررسی 
پایایی این تحقیق از روش توافق درون موضوعی استفاده شــده اســت. بدین صورت که سه 
منبــع از منابع موجود در اختیار کدگذار دیگری قرار گرفت و درصد تشــابهات کدگذاری 
پژوهشگر و کدگذار دوم، نسبت به کل کدهای ایجادشده محاسبه گشت که معادل 76٪ و 
نشان‌دهنده پایایی مطلوب تحقیق بوده است. با توجه به مطالب فوق در ادامه به تحلیل کیفی 

شناخت نفس در رویکرد امام پرداخته شده است.

4. تحلیل یافته ها و مدل مفهومی در تئوری داده بنیاد
1-4. یافته های تحلیلی

در تحلیــل داده هــا با اســتفاده از روش گراندد تئوری یــا نظریه داده بنیاد طی ســه مرحله 

1.Grounded Theory (GT)
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کدگذاری باز، محوری و انتخابی، از متون گردآوری شده در مرحله کدگذاری باز، داده های 
اولیه به صورت مفاهیم تقلیل داده شــدند؛ در کدگذاری محوری مفاهیم باهم ترکیب شده و 
مفاهیمی در ســطح انتزاعی بالاتر که مقولات بودند اســتخراج شدند. بعد از این، مقوله ای 
تحت عنوان مقوله هس��ته در مرحله کدگذاری گزینشی یا انتخابی به دست آمد. هنگامی که 
الگوی مشخصی از داده‌ها به دست بیاید، لازم است حمایت موضوعی از آن صورت گیرد 

)محمدپور، 1388، صص. 160-127 به نقل از: خوشکلام، 1397، ص. 120(.
در این پژوهش، در مرحله کدگذاری باز درمجموع 78 مفهوم شناســایی شــدند که در 25 
مقوله مربوط به ســه بعُُد اصلی: بعُُد شــرایطی )شــرایط علّّی، شــرایط مداخله گر و عوامل 

زمینه ای(، بُُعد راهبردها و بُُعد پیامدها قرار داده شدند.
الف( بُُعد شرایط عمده شامل 40 مفهوم در قالب 13 مقوله که عبارتند از: عوامل موقعیتی- 
بیرون��ی؛ عوامل درون فردی؛ متغیرهای زمینه‌ای؛ رجــوع از علم حصولی به علم حضوری؛ 
دسترسی به راه های شناخت تربیت نفس؛ وجود راهنما و الگو در کسب شناخت؛ تمایلات 
دنیاگرایانه افراطی؛ افراط وتفریط در قوای ثلاثه: غلبه نفس شــیطانی، بهیمی، سبعی )جنود 
شــیطانی(؛ بودن در عالم تزاحم و محدودیت های دنیا )توجه به ظلمات طبیعت و کثرات(؛ 
غفلــت از علم حضوری و پرداختن به علم حصولی؛ جهــاد اکبر مبتنی بر ریاضت و تزکیه 
نفــس و رعایت تقوای الهــی؛ تحقق معرفت مبتنــی بر علم حضوری تعلیــم الهی و القای 

رحمانی.
ب( بُُعد راهبردها شــامل 25 مفهوم در 5 مقوله که عبارتند از: علم و معرفت؛ راه شــناخت 
اعم از حس و عقل اســت؛ شــناخت و تربیت نفس و رهایی از عالم طبیعت؛ حاکمیت قوه 

عاقله و به فعلیت رساندن استعدادها و بینش ها و نگرش های فطری )احراز نفس ناطقه(.
ج( بُُعد پیامدها شامل 13 مفهوم در 7 مقوله که عبارتند از: خداشناسی؛ معاد شناسی؛ تحقق 
اخلاق الهی؛ وحدت و انســجام درونی؛ کشف اســرار الهی؛ مقام خلیفة اللهی؛ و سعادت 

ابدی.
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 در تحقیق حاضر مقوله های عمده در قالب مدل پارادایمی گراندد تئوری شــامل شرایط 
علّّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها در ارتباط باهم 

بستر حاکم )عوامل زمینه ای(:
1.متغیرهــای زمینه ای )مثل شــرایط ســنی، ســطح 

ادراک انسان ها(.
2. رجوع از علم حصولی به علم حضوری 

3. دسترسی به راه های شناخت تربیت نفس 
4. وجود راهنما و الگو در کسب شناخت 

شرایط مداخله گرمؤثر بر راهبردها
شرایط مداخله گر بازدارنده تربیت نفس:

1. تمایلات دنیاگرایانه افراطی
2.  افراط  و تفریط در قوای ثلاثه: غلبه نفس شیطانی، بهیمی، سبعی )جنود شیطانی( 

3. بودن در عالم تزاحم و محدودیت های دنیا )توجه به ظلمات طبیعت و کثرات(
4. غفلت از علم حضوری و پرداختن به علم حصولی

شرایط مداخله گر تسهیل گر تربیت نفس
5.جهاد اکبر مبتنی بر ریاضت و تزکیه نفس و رعایت تقوای الهی

6. تحقق معرفت مبتنی بر علم حضوری تعلیم الهی و القای رحمانی

شکل 2: مدل مفهومی شناخت نفس از دیدگاه امام خمینی
)منبع: یافته های تحقیق حاضر(

شرایط علّّی:
)موجبات و فرصت ها(

موقعیتــی-  1.عوامــل 
مکتب  و  )وحــی  بیرونی 
فرهنگی،  عوامــل  انبیــا، 
اجتماعــی و اخلاقی   در 
سیره پیامبران و ائمه اطهار 

و راهنمایان دینی(
2. عوامــل درون فــردی 
فطری،  عقلی،  )حســی، 
و  تهذیب  صادقه،  رویای 
تزکیه نفس، مکاشفات و 

شهود باطن(

پدیده 
اصلی: 

شناخت 
نفس

کارکردها:
1. خداشناسی 
2. معاد شناسی

3. تحقــق اخلاق الهــی 
)تنظیــم رابطــه انســان با 
خالــق، خلــق، طبیعت و 

خویشتن( 
انســجام  و  وحــدت   .4
درونی )تعادل در استفاده 

از قوای نفس( 
5. کشف اسرار الهی
6. مقام خلیفة اللهی

7. سعادت ابدی

راهبردها:
1. ميزان ســعادت و شقاوت انســان  فقط به علم 

و معرفت است.
2. راه شناخت اعم از حس و عقل است.

3. وجود فطرت )عشــق به کمــال مطلق( وجود 
خدا )کمال مطلق( را در پی دارد.

4. شــناخت و تربیــت نفــس و رهایــی از عالم 
طبیعت )فتح باب یا فتح قریب(

5. حاکمیــت قــوه عاقلــه و به فعلیت رســاندن 
اســتعدادها، بینش ها و نگرش های فطری )احراز 

نفس ناطقه(
6.  وهم و غضب و شهوت اگر تسليم عقل سليم 

و انبيا شوند )جنود رحمانی(
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قرارگرفته اند. پــس از تحلیل متون موردمطالعه نتیجه کلی در قالــب پارادایم گرانددتئوری 
مطرح شده است. به طوری که شناخت نفس به عنوان پدیده محوری انتخاب و سایر بخش ها 

حول این محور قرارگرفته است.
در ایــن قســمت بــا روش کیفی به کشــف لایه هــای عمیــق در منابــع موردمطالعه و 

شناخت شناسی تحلیلی پرداخته شده است.

1-1-4. شرایط علّّی مربوط به پدیده )شناخت نفس(

ش��رایط علّّی مربوط به پدیده شرایطی هستند که زمینه‌س��از بروز پدیده محوری می‌گردند؛ 
بنابرای��ن طبق مدل پارادایم به دس��ت آمده از داده‌های کیفی، شــرایط علّّی مربوط به پدیده 
)ش��ناخت نفس( عبارتن��د از: الف( عوامل موقعیتی- بیرونی )شــامل عوامــل و الگوهای 
فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی( در این پژوهش با عنوان ارســال رســل و انزال وحی با هدف 
ایجاد شــناخت حقیقی در انسان و روحیه توحیدگرایی از آن یاد می شود، همچنین الگوهای 
عینی تربیت شده در مکتب وحی الهی ازجمله پیامبران و دانش آموختگان حقیقی انبیا )ائمه 
اطهار و راهنمایان دینی(. ازجمله عوامل موقعیتی- بیرونی در کسب شناخت نفس محسوب 
می شــوند. ب( عوامــل درون فردی متأثر از موضوع تربیت نفس شــامل تجربیات حســی، 
عقلی، فطری، رؤیای صادقه، تهذیب و تزکیه نفس، مکاشفات و شهود باطن نیز در جایگاه 

کسب شناخت عمیق از مقوله نفس محسوب می شوند.

الف( عوامل موقعیتی- بیرونی

امام علت بعثت انبیا را علاوه بر گسترش خداشناسی و توحید، شناخت مردم از عالم چنانکه 
هس��ت، ذکر می کند. ایش��ان می گوید: »آنچه كه انبيا براى او مبعوث شــده بودند و تمام 
كارهاى ديگر، مقدمه اوســت، بســط توحيد و شناخت‏ مردم از عالم است كه چطور است؛ 
ارائه عالم به آن طورى كه هست، نه به آن طورى كه ما ادراك مك ىنيم« )امام خمینی 1389، ج 
19، ص. 284(. امام سرچشــمۀ تمامی علوم از عرفان و فلسفه گرفته تا ادب و سیاست را قرآن 
می دانــد )امام خمینی 1389، ج 20، ص. 93(. مصداق تأیید این ســخن را می توان از فراگرفتن 
سْْمََآئِِهِِمْْ« 

َ
نبِِئْْهُُم بِِأَ

َ
سْْــمََاء كُُلََّهََا« به وسیلۀ حضرت آدم »قََالََ یا آدََمُُ أَ

َ
علم اســماء »وََ عََلََّمََ آدََمََ الأَ
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دانست )بقره: 33 ـ 31(. این آیات به روشنی حاکی از امكان شناخت و پیشینۀ آن است. امام 
نه تنها ش��ناخت را امکان پذیر می داند؛ بلکه معتقد است »آرمان اصلی وحی این بوده است 

که برای بشر معرفت ایجاد کند« )امام خمینی 1389، ج 19، ص. 225(.

ب( عوامل درون فردی

»حقیقت علم همانا وجودی اســت مجرد از ماده و هرگونه اندیشــه از ماده منزه است و به 
احكام ماده محكوم نخواهد شد« )ا مام خمینی 1389، ج 21، ص. 225(.

انســان به محض ورود به طبیعت، قدرت ادراک خود را از دســت می دهد و تنها پس از 
گاهى پیــدا می کند )امام خمینی،  رهایــى از تخدیر عالم طبیعت، یعنى مرگ، نســبت به آن آ
ب 1382، 457(. نکته دیگر این اســت که راه کســب علم و معرفت حقیقى رعایت تقواست 

»وََاتََّقُُوا اللََّهََوََ  يُُعََلِِّمُُكُُمُُ اللََّهُُ« )بقره:282(.
به نظر می رسد صرف مطالعۀ عوامل فردی و یا صرف توجه به عوامل موقعیتی نمی تواند 
به تنهایی تکمیل کنندۀ شــناخت نفس باشد و نیاز به بررســی تعاملی آن‌هاست که شناخت 
این مقولۀ به شــدت انتزاعی را حقیقی تر خواهد کرد. درك چرایی پدیدۀ شناخت نفس صرفاًً 
نمی توانــد بــا تکیه بر یک عامل و متغیــر صورت گیرد. در چهارچــوب طرح این پژوهش، 
به نظر می رســد عواملی که ذکر می شــوند در کنــار هم باید به تبیین ایــن پدیده بپردازند. 
در ایــن پژوهش عوامل مختلف، با تمرکز بر دیدگاه تعاملــی بین عوامل موقعیتی- بیرونی و 
عوامل درون فردی به عنوان مبانی تبیین شناخت شناســی نفس از دیدگاه امام خمینی در نظر 

گرفته شده اند.
امام مفهوم انســان کامل را در عینیت جامعه نیز، با تعبیری روشــن و فراگیر و راه گشــا 
به کاربرده اند. به گونه ای که در صحیفۀ امام حدود نوزده مورد از انسان کامل سخن گفته اند 

و حداقل دو تعبیر از آن شده است:
الف. انسان کامل به معنای انسان خودشناسِِ خودساخته ای که مراتب و مراحل کمال را 

طی کرده و از فرامین انسان های الهی یا انسان کامل تمام عیار، تبعیت کرده است.
ب. انســان هایی که مقید به شــریعت الهی و خِِرد ناب دینی و بایدها و نبایدهای دینی و 
مذهبی اند و برای خود و جامعه و کشــور و نظام مفید هســتند و این معنایابی ها در حقیقت 
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عینیت بخشیدن به انسان کامل و نقش و میزان تأثیرگذاری آن ها در هدایت بشر به سوی نور 
و خرد و جامعه سازی آن هاست )رودگر، 1397(.

2-1-4. بستر حاکم

 زمینه ای که در آن راهبردهای مربوط به پدیده )شناخت نفس( بسط یافته اند:
متغیرهای زمینه‌ای )مثل شــرایط سنی و سطح ادراک انسان ها(؛ رجوع از علم حصولی 
به علم حضوری؛ دسترسی به راه های شناخت تربیت نفس و وجود راهنما و الگو در کسب 

شناخت.
امام بنا بر قول مشــهور علم را دارای دو قســم می داند: الف( علم حصولی كه عبارت 
اســت از اینكه حصول علم، محتاج و نیازمند به واسطه باشد. ب( علم حضوری كه عبارت 

است از اینكه حصول علم برای عالم به واسطه محتاج نباشد.
ایشــان معتقدند علم حضوری در ســه مورد مصــداق پیدا میكنــد: 1. علم مجرد، به 
ذات خــودش )مانند علم نفس به ذات خودش(؛ 2. علــم علت به معلول خودش؛ 3. علم 
هر مجــردی به مجرد دیگر. امام پس از ذكر تقســیمات علم حضــوری، به صراحت مطرح 
میكند همۀ علوم حضوری اس��ت: »علم عین عالم و عالم عین علم اســت و محال است 
كه عالم حقیقت علم نباشــد و علم حصولی رأساًً غلط است؛ »كل عالم مجرد و كل مجرد 

عالم««)اردبیلی، 1381، ج 1، ص. 387(.
بدان كه نفس ناطقه انســانيّّه حقيقتى اســت كه در عيــن وحدت و كمال 
بساطت داراى نشئاتى است كه عمده آن به طريق كلى سه نشئه است: اول، 
نشــئه مليّّكه دنياويّّه ظاهره، كه مظهر آن حواس ظاهره و قشر ادناى آن بدن 
مليّّكه اســت. دوم، نشئه برزخيّّه متوسّّطه، كه مظهر آن، حواسّّ‏ باطنه‏ و بدن 
برزخى و قالب مثالى است. سوم، نشئه غيبيّّه باطنيّّه است كه مظهر آن، قلب 
و شئون قلبيّّه است؛ و نسبت هر يك از اين مراتب به ديگرى نسبت ظاهريّّت 
و باطنيّّت و جلوه و متجلّّى اســت و از اين جهت است كه آثار و خواصّّ و 
انفعالات هر مرتبه اى به مرتبه ديگر سرايت مك ىند )امام خمینی، 1380، صص. 

.)86-85
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3-1-4. شرایط مداخله‌گر )بازدارنده و تسهیلکننده( مؤثر بر راهبردهای تربیت نفس

شرایط مداخله‌گر شرایطی هستند که راهبردهای اتخاذشده از سوی فرد را تسهیل و یا بازداری 
می‌کنند. بر اســاس نتایج کدگذاری منابع، این شــرایط در مدل پارادایم به صورت شــرایط 
مداخله‌گر بازدارنده از تربیت نفــس عبارتند از: تمایلات دنیاگرایانه افراطی، افراط وتفریط 
در قوای ثلاثه: غلبه نفس شــیطانی، بهیمی، سبعی )جنود شیطانی(، بودن در عالم تزاحم و 
محدودیت های دنیا )توجه به ظلمات طبیعت و کثرات(، غفلت از علم حضوری و پرداختن 

به علم حصولی.
شرایط مداخله گر تسهیل کننده در تربیت نفس عبارتند از: جهاد اکبر مبتنی بر ریاضت 
و تزکیه نفس )مشارطه، مراقبه و محاسبه( )امام خمینی، ب 1382، ص. 9( و تحقق معرفت مبتنی 

بر علم حضوری.
بایــد دانســت همان که اگر در هر ســه قوۀ )شــهوانی، غضب و وهــم( افراط صورت 
پذیرد، تباه کننده مقام انســانیت اســت و توجه به آن ممکن اســت انسان را گاه از حقیقت 
انســانیت و گاه از فضیلت انسانیت خارج ســازد، همین گونه اگر این قوا در معرض تفریط 
 قرار گیرند، باعث فســاد مقام انســانیت می شــوند )ر.ک.به: امــام خمینــی،1382، ص.150(.

در اندیشه امام:
و چون تحصيل‏ ســعادت‏ ابد‏ى ب ىبقاى در عالم دنيا و اقامه در نشئه طبيعت 
صورت نگيرد، سعادت ابدى انسان و حيات شريف ملكوتى او مرهون منّّت 
اين قوه شريفه است؛ و نيز اين قوه را مدخليت تام و دخالت كامل است در 
تشــيكل عائله شريفه و نظام مدينه فاضله و تربيت نفوس ناقصه. پس علاوه 
بر آن كه سعادت خود انســان وابسته به اين قوه است، سعادت بنى نوع هم 

پيوند به اين مائده آسمانى است )امام خمینی، الف 1382، ص. 280(.
مبناى تفکر امام این اس��ت که » وهم و غضب‏ و شــهوت‏ ممكن است از جنود رحمانى 
باشــند و موجب سعادت و خوشبختى انســان گردند، اگر آن ها را تسليم عقل سليم و انبياء 
عظیم الشــأن نماىي؛ و ممكن است از جنود شيطانى باشــند« )امام خمینی، ب 1382، ص.16(. 
ازاین رو هیچ یک از پیامبران جلوی این ســه قوه را نگرفتــه و معتقد بودند که این قوا داراى 
ارزش فراوان هســتند و باید تحت میزان عقلى و قانون عقلى درآیند. در انسان شناســی امام، 
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انســان موجودى اســت با خواســته های بی نهایت و اراده ای بی پایان و توانا براى رسیدن به 
آرزوهاى خود. درباره آیه »فیها ما تش��تهیه الأنفُُسُُ وََتََلََذُُّ الأعینُُ« می گوید: )اشتهاى انسان 
حــد محدود و قدر مقدرى ندارد(؛ و اشــاره می کند که خداوند اراده انســان را به گونه ای 
آفریده اســت که به مجــرد اراده هرچه را بخواهد موجود می کند )امــام خمینی، ب 1382، ص. 

.)485

4-1-4. راهبردهای مربوط به پدیده )شناخت نفس(

شــرایطی که ســبب تلاش فرد در شناخت نفس شده اســت به همراه بستر حاکم و شرایط 
مداخله‌گر، مجموعه‌ای از عوامل را تش��کیل می‌دهند که ن��وع رفتار فرد را تعیین می‌کنند. 
راهبردها اس��تراتژی‌هایی هســتند که فرد به واســطه ظهور و بروز پدیده اصلی آن ها را اتخاذ 
می‌کند و تحت تأثیر بستر حاکم و شرایط مداخله‌گر قرار می گیرند. به عبارت دیگر، راهبردها 
نش��ان‌دهندۀ نوع کنشی هســتند که فرد پس از توفیق در کسب شناخت نفس از خود نشان 

داده است.
طبق کدگذاری و تحلیل منابع و پژوهش های انجام گرفته در پژوهش حاضر راهبردهایی 
که افراد در راس��تای پدیدۀ ش��ناخت نفس اتخاذ نموده‌اند عبارتند از: حس، عقل و وجود 
فطرت )عشــق به کمــال مطلق( که وجود خــدا )کمال مطلق( را در پی دارد، شــناخت و 
تربیــت نفس و رهایی از عالــم طبیعت )فتح باب یا فتح قریــب(، حاکمیت قوۀ عاقله و به 
فعلیت رساندن استعدادها، بینش ها و نگرش های فطری )احراز نفس ناطقه( و مناط حصول 

سعادت علم و معرفت است )امام خمینی، 1410، ص. 136(.
امام علوم را مقدمتاًً به دو قســم علوم دنیایی و علوم اخروی تقســیم می کند. ایشــان در 
شــرح حدیث بیست و ششــم از امام صادق)ع( در فضیلت عالم می گوید، مقصود از علم در 
این حدیث شــریف قسم دوم علم یعنی علم آخرت است. ایشان علوم اخرویه را از سه حال 
خارج نمی داند: یا از قبیل علم بالله و معارف اســت؛ یا از قبیل علم آداب و ســنن عبودیت 
اســت، یا از قبیل علم تهذیب نفس و سلوک الی الله. تعمیر نشئه آخرت بسته به این سه امر 
است و بنابراین جنات نیز بر سه قسم تقسیم می شوند: یکی جنت ذات که غایت علم باللّّه و 
معارف الهیه است و دیگر جنت صفات که نتیجه تهذیب نفس و ارتیاض است و سوم جنت 
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اعمال که صورت قیام به عبودیت و نتیجه آن اســت. مطابق با کلام وحی و برهان حکمی 
و ذوق اهل معارف و اخبار انبیا و اولیا )علیهم السلام(، علوم به هر درجه که هســتند طریق 
وصول به جنت مناسب با آن است و سالک طریق هر علمی سالک طریقی از طرق بهشت 

است )امام خمینی، ب 1382، ص. 412(.
ازنظر امام، نفس داراى قواى مختلفى اســت که رشــد هرکدام جــاى دیگرى را تنگ 
می کنــد و توجــه افراطى به هریک از این قوا باعث می شــود که تمــام هویت نفس، به آن 

معطوف گردد و ماهیت آن دگرگونى پذیرد. قواى نفس عبارتند از:
1. قوۀ عاقله: این قوه بر اســاس تعریف امام، قوۀ روحانىه ای است که به‌حسب ذات، مجرد 
است و به حسب فطرت، مایل به خیرات و کمالات؛ و داعی به عدل و احسان؛ )امام خمینی، 

الف 1382، ص. 412(.

2. قوۀ واهمه: این قوه، »قوۀ شیطنت« نامیده می شود و از ابتداى تولد در کودکان وجود دارد و 
 آنان با این قوه دروغ می‌گویند و مکر و حیله و نیرنگ می زنند )امام خمینی، الف 1382، ص. 149(.

 واهمــه تــا زمانــى کــه در ســلطه عقل نباشــد و مســخر نفــس مجــرد نگــردد، فطرتاًً 
متمایــل به دنیاس��ت. در برابر قــوۀ عاقله، قوۀ واهمه اســت کــه فطرتاًً تــا در چهارچوب 
 نظــام عقلــى نیامده و مســخر در ظــل کبریایى نفــس مجرد نشــده، مایل به دنیاســت.

3. قوۀ غضبیه و 4. قوۀ شهویه.
هر یک از ســه قوه )واهمه، غضبیه و شهویه( منافع کثیره دارند از برای حفظ نوع و شخص 
و تعمیر دنیا و آخرت و همین سه قوه سرچشمه تمام ملکات حسنه و سیئه و منشأ تمام صور 

غیبیه ملکوتیه است )امام خمینی، ب 1382، ص. 14(.

5-1-4. کارکردها
راهبردهایی که درنتیجۀ شــناخت نفس اتخاذشــده اند، پیامدهــا و کارکردهایی را به دنبال 
داش��ته‌اند که مطابق اطلاعات موجود در شــکل دو عبارتند از: خداشناسی، معاد شناسی، 
تحقــق اخلاق الهی )تنظیم رابطه انســان بــا خالق، خلق، طبیعت و خویشــتن(، وحدت و 
انســجام درونی )تعادل در استفاده از قوای نفس(، کشف اســرار الهی، مقام خلیفة اللهی و 

سعادت ابدی.
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امــام معتقد اســت که مقام خلیفة اللهی در آینه های اســمایی نمــود می یابد و نورش به 
مــیزانِِ اــستعداد و پذیرش  ‎ آیینــه در آن پرتو می افکند و در آن ها همچــون جریان نفس در 
قوایش جاری می گردد؛ و به  ‎ تعینات آن ها تعیّّن می پذیرد ...برای ــسالکِِ  ‎ عارف، راه ورود 
به این گونه معارف و تمامی حقایق، شــناخت نفس اســت. پس در ‏  کســبِِ این معرفت که 
ــشاه کلید و چراغ روــنِِش هدایت اــست بکوش که: هر کس نفس  ‎ خود را بشناسد به یقین 
پروردگارش را ــشناخته است.‎ )مََنْْ عََرََفََ نََفْْسََه فََقََدََ عََرََفََ رََبّّه  ( )امام خمینی، 1395، صص. 50-

.)49

نتیجه گیری
ا. مطابــق با رویکرد امام خمینی ســبک زندگی منطبق بر پیام وحــی و برنامه فطرت، 
رجوع از علم حصولی به علم حضوری اســت و تزکیه نفس منجر به شناخت نفس 

خواهد شد.
2. معرفــت نفس بر اســاس توجه به وحی )قرآن(، اســتدلال )برهــان( و جهاد با نفس 

)عرفان( و الگو گیری )النّّبییِِن و الصّّدیقین و شهداء و صالحین(، ممکن می شود.
3. در اثــر ایجاد رابطه بیــن معرفت نفس و معرفت پروردگار، اســتعدادهای بالقوه در 

فطرت انسان به فعلیت خواهند رسید.
4. در مرتبــه بعد نفس ناطقه احراز و تمام قوای نفس ازجمله وهم و غضب و شــهوت 

تسليم عقل سليم و انبيا شده و به جنود رحمانی تبدیل خواهند شد.
5. شــاه کلید و چراغ روشــنِِ هدایت و وصول به معارف و تمامی حقایق و احراز مقام 

خلیفة اللهی و سعادت ابدی معرفت نفس است.

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: نویسنده در آماده سازی مقاله به طور کامل مشارکت داشته است.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده است.
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بازکاوی انتقادی شرط »تکلیف« در »مأمور« به معروف و »منهی« از منکر
با تکیه بر دیدگاه امام خمینی )ره(

 
 حسین سلطانی فرد1
جواد سلطانی فرد2
احمد محمدی3

چکیده: یکی از ش��روطی که در باب امربه معروف و نهی ‌از منکر نســبت به شخص »مأمور« و 
»منهی« مطرح شــده، شرط »تکلیف« اســت؛ بدین معنی که آیا کسی که به او امر می شود یا مورد 

نهی قرار می گیرد، باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد یا خیر؟
پنــج نظریــه در این خصوص وجود دارد که در این میان، امام خمینی با ارائه تفصیلی نو در مســئله 
معتقد اســت هرچند غیر مکلف در امور مهم - که شــارع هرگز راضی به انجام یا ترک آن از سوی 
احدی نیست - امرونهی می شود؛ اما این امرونهی از باب امربه معروف و نهی  از منکر نیست، بلکه 

به دلیل اهتمام ویژه شارع نسبت به ترک یا انجام موارد یادشده است.
ای��ن مقاله پ��س از جمع‌آوری دیدگاهه�ـای موجود و راس��تی آزمایی ادلّّه آن ها با اســتفاده از روش 
توصیفی- تحلیلی به این یافته ها دســت می یابد که اولًاً »تکلیف« در مأمور و منهی شــرط اســت. 
ثانیاًً ادلّّه ای که مبنی بر الزام غیر بالغ به انجام یا ترک کاری واردشده، در برخی از موارد صرفاًً جنبه 
تأدیبی و تربیتی )نه الزام فقهی( داشــته و در برخی دیگر از موارد، مربوط به ضایع ساختن حق الناس 

است که در این موارد، کودک منع می شود.
کلیدواژه ها: تکلیف، مأمور، منهی، امربه معروف، نهی  از منکر، امام خمینی.
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مقدمه
»امربه معروف و نهی  از منکر«، یکی از فرایض مهم دینی است که در قرآن کریم )آل عمران: 
کید شــده تا جایی که  104( و روایات معصومان )ر. ک. به: امام علی، 1414، ص. 542( بر آن تأ
امام خمینی، وجوب آن را از ضروریات دین دانســته اســت )امام خمینی، 1421، ج 1 و 2، ص. 

.)361
باوجوداین، دربارۀ این فریضه، اختلاف نظرهای متعددی در میان فقها دیده می شود. بر 
اس��اس نصوص دینی، شرایط امربه معروف و نهی  از منکر به سه دسته کلی تقسیم می شود: 
1. شــرایط »آمــر« و »ناهی«، 2. شــرایط »مأمــور« و »منهی« و 3. شــرایط »مأمور به« و 
»منهی عنه«. شــرط »بلوغ« و »تکلیف«، یکی از شــرایطی اســت که به عنوان شرط مأمور 
و منهی، محل اختلاف اســت. این پژوهش ضمن احصا و تبییــن مهم ترین آرای فقیهان _ 

به ویژه امام خمینی - به بررسی شرطیت تکلیف در مأمور و منهی می پردازد.

1. پیشینه تحقیق
به طورکل��ی، دربارۀ »مفه��وم«، »مبانی« و »ــضرورت« موضوع »امربه مع��روف و نهی  از 
منکر« و نیز »تأثیرات« آن بر جامعه اسلامی، پژوهش هایی صورت گرفته اســت؛ اما دربارۀ 
وجوه دیگر موضوع امربه معروف و نهی  از منکر همچون »مراتب« و »شــرایط« وجوب آن، 
پژوهش هایی که به طور مســتقل و جداگانه نوشته شده باشــند، انگشت‌شمارند. برای  مثال، 
درب�ـارۀ مرات��ب امربه معروف و نهی  از منک��ر می توان به مقاله »نگاهی مقایســه ای به مراتب 
امربه معروف و نهی از منکر« از عراقی و همکاران )1391( اشاره کرد. همچنین تنها مقالاتی 
که با محوریت بررس��ی شروط امربه معروف و نهی  از منکر نوشته شده اند، عبارتند از: مقاله 
»نفی شرطیت احتمال تأثیر در امربه‌معروف و نهی از منکر« از منتظری و ابراهیمی )1395(، 
مقاله »واکاوی شــرطیت احتمال تأثیر، در وجوب امربه معروف و نهی از منکر« از ســلیمان 
کلوانق و دیگران )1397( و نیز مقاله »عدم اشــتراط ایمنی از ضرر در امربه معروف و نهی از 

منکر« از محسنی )1396(.
بررســی پیشینه تحقیق نشان می دهد که هرکدام از پژوهش های یادشده به بررسی شرایط 
و مراتب مشهور در امربه معروف و نهی از منکر و گاه در ضمن مصداقی خاص پرداخته  اند 
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که دربردارنده نکات درخوری اســت، ولی دربارۀ موضوع مقاله حاضر یعنی اعتبارســنجی 
ش��رطیت »تکلیف« در امربه معروف و نهی  از منک��ر، آن‌ هم با تکیه بر دیدگاه امام خمینی، 

پژوهش مستقلی به چشم نمی خورد.

2. مفهوم شناسی
1-2. امر

ماده »امر« در لغت به معانی مختلفی آمده اســت. آخوند خراســانی به هفت مورد از موارد 
کاربرد ماده »امر« اشــاره می کند »طلب«، »شــأن«، »فعل«، »فعل عجیب«، »شــیء«، 
»حادثه« و »غرض« )آخوند خراسانی، 1409، ص. 61؛ ر.ک. به: ابن منظور، 1414، ج 4، ص. 26(؛ 
اما همان طور که در لســان فقها آمده، استعمال اعم از حقیقت است )فخرالمحققین، 1387، ج 
2، ص. 440؛ فاضــل مقداد، 1404، ج 3، ص. 522(. ب��ه همین دلیل، برخی معتقدند واژۀ »أمر«، 
مشترک لفظی میان دو معنای »طلب« )درخواست( و »شیء« است و دیگر معانی به همان 
معنای جامع »شــیء« بازگشــت می کنند )ر. ک. به: مظفر،1375، ج 1، ص. 59(. واضح است 
ک��ه لفظ »امر« در اص��طلاح »امربه معروف و نهی  از منکر« به معنای طلب و درخواســت 

به کاررفته است )فاضل مقداد، 1425، ج 1، ص.404(.

2-2. نهی
لغت‌شناسان نهی را به طورکلی نقیض امر )ابن‌منظور، 1414، ج 15، ص. 343؛ جوهری، 1410، ج 6، 
ص. 2517؛ فیروزآبادی، 1415، ج 4، ص. 459( و به معنای زجر و منع )بازداشتن( دانسته اند )قرشی، 
1412، ج 7، ص. 116(، هرچند میان اصولیان دربارۀ چیستی موضوعٌٌ‌له ماده نهی، اختلافاتی به 

چشم می خورد )مظفر، 1375، ج 1، ص. 101(.

3-2. معروف
»معروف«، اســم مفعول از ماده »عرف« و به معنای »شناخته شده« است )ابن منظور،1414، ج 
9، ص. 236( و در معنای اصطلاحی عبارت است از هر کاری که حسن آن به  وسیله عقل یا 

شرع شناخته شده باشد )راغب اصفهانی، 1412، ص. 561(.
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4-2. منکََر
»منکََر«، اســم مفعول از ماده »نکر« و به معنای »ناشناخته« است )ابن‌منظور،1414، ج 5، ص. 
232( و در معنای اصطلاحی عبارت اســت از هر کار زشــتی که به وسیله عقل و شرع انکار 

شده است )راغب اصفهانی، 1412، ص. 561(.

5-2. اصطلاح »امربه معروف و نهی ‌از منکر«
پــس از تبیین معانی هر یــک از کلمات »امــر«، »نهی«، »معــروف« و »منکر« می توان 
»امربه مع��روف و نه�ـی  از منکر« را بــه معنای »فرمان دادن به نیكی و بازداشــتن از بدی و 
ناپس�ـندی« دانس��ت. با در نظر گرفتن معانی »معروف« و »منکر« بایــد گفت که این دو 
واژه، تنها به واجب و حرام اختصاص ندارد، بلکه شــامل مســتحب و مکروه نیز می شــود 
)راغب اصفهانی، 1412، ص. 561(. اگرچه در جایی که معروف مستحب و منکر، مکروه باشد، 
امربه معروف و نهی  از منکر، واجب نخواهد بود. امام خمینی می نویســد: »چیزى كه عقلًاً 
یا شرعاًً واجب باشد، امر به آن واجب است و چیزى كه عقلًاً قبیح یا شرعاًً حرام باشد، نهى 
از آن واجب است؛ و چیزى كه مندوب و مستحب باشد، امر به آن مستحب و آنچه مكروه 

باشد، نهى از آن، مکروه است« )امام خمینی، 1421، ج 1 و 2، ص. 362(.

3. شرط »تکلیف« در »مأمور« و »منهی« و اقوال فقها
در کتب فقهی برای وجوب امربه معروف و نهی  از منکر، شــرایطی ذکرشده است. یکی از 
شــروطی که مورد نزاع فقیهان قرارگرفته، آن است که آیا »تکلیف« در مأمور و منهی شرط 

است یا خیر؟ در این زمینه چند قول وجود دارد.

1-3. دیدگاه اول: عدم اعتبار شرط تکلیف
دیدگاه اول آن است که تکلیف در مأمور و منهی معتبر نیست؛ بنابراین، اگر شخص غیر بالغ 
و غیر مکلف، معروفی را ترک کرد، بر دیگران واجب اســت او را به آن امر کنند. همچنین 
اگر منکری را انجام داد، بر دیگران واجب است که او را نهی کنند )راوندی، 1405، ج 1، ص. 

.)359
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فاض��ل مقداد در ذیل آیاتی که درزمینۀ امربه معروف و نهی  از منکر نازل شــده اســت، 
می نویسد: »در فردی که مورد امرونهی قرار می گیرد، شرط نیست که مکلف باشد؛ بنابراین، 
اگر اضرار شخص غیر مکلف به دیگری دانسته شود، باید از آن منع شود و همین گونه صبی 
از محرمات نهی می شود تا به آن ها عادت نکند و برای این که به طاعات تمرین کند، به آن ها 

امر می شود« )فاضل مقداد، 1425، ج 1، ص. 408(.
ش��اید از همین باب است که شهید ثانی در مســالک دربارۀ کودک ممیزی که ممکن 
اســت نگاه به نامحرم موجب تحریک شهوت او شود، می نویسد: »ولیّّ باید او را از چنین 

نگاهی منع کند و بانوان نیز باید خود را از او بپوشانند« )شهید ثانی، 1413، ج 7، ص. 49(.

1-1-3. استدلال قائلان به این دیدگاه

از کلام ایــن دســته از عالمان برمی آیــد یکی از دلایلی که برای اثبــات مدعای خود به آن 
تمســک جسته اند، آن اســت که در اقدامی پیشگیرانه، کودک از همان ابتدا به واجبات امر 
می شــود تا تمرینی برای او باشد و از محرمات نهی می شود تا بر گناهان عادت نکند. برای 
اثبات این دیدگاه می توان به روایاتی اســتناد کرد که چکیده مفاد آن ها، امر به کودکان برای 
انجــام طاعات و نهی کودکان به منظور عدم ارتکاب محرمات اســت. به دو روایت در این 

زمینه اشاره می شود:
روایت اول: حضرت صادق )ع( از پدرشان، حضرت باقر )ع( نقل می‌کنند:

ما از کودکان پنجس��اله خود می‌خواهیم تا نماز بخوانند و شــما ]شیعیان[ از 
کودکان هفت ســاله خود بخواهید تا نماز بخوانند؛ و همین طور هنگامی که 
کودکان ما هفت ساله شدند، به آنان توصیه می‌کنیم که تا حد توان خود و تا 
نیمه روز یا اندکی کم تر و بیش تر روزه بگیرند و هرگاه که تشنگی و گرسنگی 
به آنان فش��ار آورد، روزه‌ خود را باز کنند تا کــودکان به گرفتن روزه کامل 
عادت کنند و توانشــان افزایش یابد. شــما نیز فرزندان خود را از نه سالگی 
عادت دهید که این گونه روزه بگیرند و هرگاه تشنگی، آن ها را بی‌تاب کرد، 

روزۀ خود را باز کنند )کلینی، 1407، ج 3، ص. 409(.
در اثبات مدعای این قول، می توان در ضمن دو مقدمه این گونه استدلال کرد:
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مقدمــه اول: هرچنــد به حکم حدیث مشــهور »رفع القلم«،1 قلــم تکلیف از کودکی 
که به ســن بلوغ نرسیده، برداشته شده اســت؛ اما در این روایات، مخاطب تکلیف امرونهی 
کردن، سرپرســت طفل اســت که اهلیت تخاطب را دارد، هرچند آن امرونهی کردن نسبت 
به فرزندان وجوب آور نباشد. به عبارت دیگر، از روایاتی که در این زمینه واردشده است، دو 

گونه تکلیف استفاده می شود:
الف( تکلیف اول، تکلیف شــرعی اســت که به عنوان تکلیفی از جانب شــارع مقدس 
متوجه والدین است. دلیل آن نیز شدت اهتمامی است که خداوند نسبت به تربیت فرزندان 
دارد. طبیعتاًً این تکلیف شرعی دارای تمام آثاری است که بر دیگر تکالیف مترتب می شود، 
مانند: »استحقاق ثواب در صورت اطاعت از امر« و »استحقاق عقاب در صورت مخالفت 

با امر«.
ب( تکلیف دوم، تکلیف تربیتی اســت که از آن، وجوب شــرعی اســتفاده نمی شود و 
تخلف از آن مســتلزم عقاب الهی نیســت، بلکه تنها یک وظیفۀ تربیتی برای رشد و تکامل 
فرزند اســت که از الزام والدین استفاده می شود. این الزام به علّّت مسئولیتی است که پدر و 
مادر نسبت به فرزند خود دارند که او را به طور شایسته، تربیت و در فرمانبرداری از خداوند 
یاری کنند )ر.ک. به: شــیخ صدوق، 1362، ج 2، ص. 568(. ابوبصیر نقل می کند که دربارۀ آیه 
»خود و خانوادۀ خود را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ هاست، حفظ کنید« )تحریم: 
6(، از حضرت صادق )ع( ســؤال کردم و گفتم: این نفس من است که آن را حفظ می کنم. 
چگونــه خانواده ام را حفظ کنم؟ حضرت فرمود: »آن ها را امر می کنی به آنچه خداوند امر 
فرمــوده و نهی می کنی ازآنچه خداوند نهی فرموده اســت. اگر از تو اطاعت کردند، آن ها 
را ]از آتــش دوزخ[ حفــظ کرده ای و اگر از تو ســرپیچی کردند، وظیفــه خودت را انجام 

داده ای« )قمی،1404، ج 2، ص. 377(.
در توضیح المســائل امام خمینی نیز آمده است: »مستحب است بچه ممیز یعنى بچه ‏اى 

1. از امیرالمؤمنین علی )ع( نقل شــده است: »قلم تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است: از کودک تا آنگاه که 
به ســن بلوغ رسد، از دیوانه تا هشــیار گردد و از خوابیده تا زمانی که بیدار شــود« )شیخ صدوق، 1362، ج 1، 

ص.93(.
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كه خوب بد را مىفهمد به نمازخواندن و عبادت‌هاى دیگر عادت دهند، بلكه مستحب است 
او را به قضاى نمازها هم وادار نمایند«)امام خمینی، 1391، ص. 216(.

مقدمه دوم: ادلّّه، عموم و اطلاق دارد و از لســان روایات این‌گونه به دست می آید که 
امرونهــی والدین خصوصیتی ندارد، بلکه تمام اهتمام شــارع مقــدس، تربیت تدریجی غیر 
مکلفان است، به طوری که بر انجام طاعات عادت کنند و از محرمات دور شوند. در روایتی 
از حضرت باقر )ع( آمده اســت:»ما کودکان خود را به روزه امر می کنیم ... تا به آن عادت 

کنند« )کلینی، 1407، ج 3، ص. 409(.
عبارت »حََتََّی یََتََعََوََّدُُوا« در روایت یادشــده بیانگر آن اســت که غایت تکلیف امرونهی 
والدین نســبت به فرزندان، عادت کردن آن ها به انجام طاعات اســت. پس با این حســاب، 
تفاوتــی میان والدیــن و غیر آن ها برای عــادت دادن غیر مکلفان به انجــام طاعات و ترک 

محرمات وجود ندارد.
بنابراین بر تمام مکلفان واجب و لازم اســت که در صورت ترک معروف از جانب غیر 

مکلف، او را امربه معروف و در صورت ارتکاب حرام از جانب او، نهی  از منکر کنند.

2-1-3. نقد و تحلیل

ایرادی که می توان به این دیدگاه )شــرط نبودن تکلیف در مأمور و منهی( وارد ســاخت، آن 
اســت که چنانچه در استدلال این قول مطرح شد، به حکم حدیث رفع قلم، تمامی تکالیف 
از عهده غیر مکلف برداشته شــده اســت و از طرف دیگر می دانیم با وجود برداشــته شدن 
تکالیف شــرعی، برخی از وظایف تربیتی همچنان بر عهدۀ غیر مکلف باقی است که برای 
رشــد و تکامل باید به آن ها عمل کند، اما امرونهی کردن بــه این وظایف تربیتی بر دیگران 
واجب نیست؛ زیرا مصالح موجود در این وظایف مختلف است و تمامی آن ها به یک اندازه 
دارای مصلحت نیستند؛ چه بسا برخی از آن ها کم تر و برخی دیگر بیش تر از آن ها در تربیت 
تأثیر داشــته باشند. در این میان، شارع به جهت احاطه ای که به مصالح و مفاسد موجود در 
عالََم نفس الأمر دارد، نسبت به آن دسته از وظایف تربیتی که دارای مصلحت ملزمه هستند، 
مکلفــان -خصوصــاًً والدین - را موظف کرده اســت که غیر مکلف را بــه آن امر کنند و 
نسبت به وظایف تربیتی که مستلزم ترک عملی است، دیگران را موظف کرده است که غیر 
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مکلف را از آن عمل بازدارند. همچنین چه بســا بتوان گفت که چنین الزامی قابل سرایت به 
غیر والدین نباشــد و صرفاًً به جهت مصلحتی که در نفس الزام والدین وجود داشــته است، 
آنان مکلف به الزام کودکان خود شده اند؛ بنابراین، به نظر می رسد سخن قائلان به این قول 
ازجمله راوندی و فاضل مقداد ناتمام اســت و وظایفی که در روایات ذکرشده، همچون امر 
به نماز و روزه و نهی از ســرقت، زنا و نگاه به نامحرم - که ذکر برخی از آن ها گذشــت و 
برخی دیگر از آن ها در آینده می آیند - انحصاری اســت و نمی تواند قابل تعمیم باشد؛ چون 

دلیلی برای چنین تعمیمی به دیگر واجبات و محرمات وجود ندارد.
بــه علاوه، تأدیب و تربیت کودکان -که روایات یادشــده نیز به آن اشــاره داشــتند، در 
عین آن که موضوع بســیار مهمی اســت، اما مقوله ای جداست و نمی توان ضرورت آن را از 
باب امربه معروف و نهی  از منکر دانســت؛ زیرا همان طور که پیش ازاین گفته شد، کودکان 
تکلیف شرعی ندارند و زمانی که تکلیف نداشته باشند، طبیعتاًً مسئله امربه معروف و نهی  از 
منکر نیز دربارۀ آن ها بی معناست. مؤیّّد این مطلب، کلام صاحب جواهر در نقد این دیدگاه 
اســت. ایشــان معتقد اســت روایاتی که دلالت بر نهی کودک از ضرر رساندن به دیگران و 
مواردی نظیر آن می کنند، مانند منع کردن حیوانات موذی و ضرررســان است که بر دیگران 

واجب است جلوی آن ها را بگیرند )نجفی، 1404، ج 21، ص. 374(.

2-3. دیدگاه دوم: اعتبار شرط تکلیف
مشــهور فقها اعتقاددارند که »تکلیف« در مأمور و منهی شــرط اســت و نسبت به کودکان 
حتی اگر ممیز هم باش��ند، امربه معروف و نهی  از منکر واجب نیســت )تبریزی، 1391، ج 3، 
ص. 538(. ازجمله افرادی که این قول را پذیرفته اند، صاحب جواهر اســت )نجفی، 1404، ج 

21، ص. 374(.

1-2-3. استدلال قائلان به این دیدگاه

دلیل صاحب جواهر بر مدعای خود، آن اس��ت که در فریضه امربه معروف و نهی  از منکر، 
»معروف« به معنای فعل واجب و »منکر« به معنای فعل حرام اســت. با این وصف، افعال 
غیر مکلفان تخصصاًً از ش��مول امربه معروف و نهی  از منکر خارج است؛ زیرا به جهت غیر 
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مکلف بودنشان، نه فعلی برای آن ها واجب است و نه فعلی، حرام؛ بنابراین، معروف و منکر 
نس��بت به آن ها بدون معنی است و شمول امربه معروف و نهی  از منکر، افعال غیر مکلفان را 

در برنمی گیرد )نجفی، 1404، ج 21، ص. 374(.

2-2-3. نقد و تحلیل

کلام صاحب جواهر از چند جهت، اشکال دارد:
الف( اشــکال اول آن اســت که ایشــان، کلمه »معروف« را منحصر به واجب و کلمه 
»منکر« را منحصر به حرام دانســته اســت، درحالی که چنین تحدیدی، ادعایی بدون دلیل 
است. همان طور که پیش ازاین نیز بیان شد، برخی از علما به این مطلب تصریح کرده اند که 
معروف و منکر، اختصاصی به واجب و حرام ندارد. برای نمونه، علامه طباطبایی در ذیل آیه 
228 سوره بقره، معروف را شامل تمام خوبی ها اعم از واجبات، مستحبات، محسنات عقلیه 
و عقلاییه دانسته و معتقد است که معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را 
عملی شناخته شده بداند، با آن مأنوس باشد و با ذائقه ای که اهل هر اجتماعی از نوع زندگی 

اجتماعی خود به دست می آورد، سازگار باشد )ر.ک. به: طباطبایی، 1417، ج 2، ص. 232(.
ب( دومین اشــکال کلام صاحب جواهر آن اســت که ایشان، دلیل خود بر اعتبار شرط 
تکلیــف در مأمور و منهی را مبتنی بر این مســئله کرده که معروف و منکر به معنای واجب 
و حرام اس��ت و چون نه فعلی بر غیر مکلفان واجب اس��ت و نه حرام، پس امربه معروف و 
نهی  از منکر نســبت به آن ها محقق نمی شــود. بااین حال، مطابق با تصویری که در استدلال 
بر دیدگاه اول مطرح شــد، برداشته شــدن قلم تکلیف از غیر مکلفان، مانع از این نیست که 
دیگران به دلیل عــادت کردن غیر مکلفان به عبادات و ترک محرمات، آن ها را به معروف، 

امر و از منکر نهی کنند.
به علاوه، همان طور که گفته شــد، تکلیفی که از روایات اســتفاده می شود، یک وظیفه 
تربیتی اســت که بر عهده غیر مکلفان می آید تا با انجام آن، عبادت خداوند برایشان سهل تر 
شــود. یکی از معاصران دراین باره می نویســد: »کودک غیر بالغ تنها به این دلیل به عبادات 
شرعیه امر می شود که قبل از بلوغش به آن ها عادت کند یا آن که بعضی از مراتب طاعت را 

حاصل کند« )زین الدین، 1413، ج 2، ص. 308(.
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3-3. دیدگاه سوم: تفصیل میان ممیّّز و غیر ممیّّز
بر اساس این دیدگاه، در شریعت، مواردی وجود دارد که علاوه بر مکلفان، غیر مکلف ممیز 
نیز نســبت به آن موارد مکلف شــده‌ است و به همین دلیل، اگر او تکالیف یادشده را انجام 
ندهد، نسبت به آن ها، امربه معروف و نهی  از منکر می شود، اما درجایی که غیر بالغ، مکلف 
به انجام یا ترک آن نباشد، طبعاًً دیگران از باب امربه معروف و نهی  از منکر وظیفه ای در قبال 
او ندارند )هرچند ممکن اســت از باب دیگری وظیفه داشته باشند(؛ بنابراین، با بررسی ادلّّه 
موافقان این دیدگاه می توان چنین نتیجه گرفت که ممیز بودن غیر بالغ در مکلف بودن او در 
برخی از موارد نقش دارد؛ بدین معنی که کودک ممیز با این‌که هنوز به ســنّّ بلوغ نرســیده 
اســت، اما چون می تواند حسن و قبح نفس عمل را تشخیص دهد )مثلًاً می فهمد که دروغ 
گفتن بد اســت(، نســبت به اموری مکلف شده است )ر.ک. به: محقق حلی، 1407، ج 2، ص. 
747( و به همین جهت، مسئله وجوب امربه معروف و نهی  از منکر در این امور نسبت به آن ها 
نیز قابل طرح است.1 از همین روی، می توان میان مواردی که غیر بالغ، ممیز باشد و مواردی 

که چنین نباشد، تفصیل داد.

1-3-3. استدلال قائلان به این دیدگاه

پس از بیان دیدگاه یادشــده باید به این پرسش پاســخ داد که آیا اساساًً غیر مکلف، تکلیف 
دارد؟ دلیــل این مدعی چیســت؟ در پاســخ باید گفت که از برخی از آیــات قرآن کریم و 
روایات معصومان )ع( چنین استفاده می شود که در برخی از موارد، شارع مقدس بر عهده غیر 
بالغ هایی که می توانند خوب و بد را تشــخیص دهند )ممیز(، تکالیفی قرار داده است. برای 

اثبات این دیدگاه می توان به دلایلی چند تمسک کرد:
الف( یکی از دلایلی که می توان برای تقویت این دیدگاه بدان استناد کرد، سخن خداوند 
متعال اســت که می فرماید: »اهل ایمان! باید بردگانتان و كســانى از شــما كه به مرز بلوغ 

1. نسبت به آغاز مرحله تمییز در میان فقها اختلاف نظر است )علامه حلی، 1413، ج 7، ص. 306؛ خوانساری، 
1405، ج 2، ص. 229(. هرچند به عقیده برخی از آنان، آغاز مرحله تمییز و تشخیص خوب و بد به حسب غیر 
گاهی  بالغان تفاوت دارد و نمی توان سن مشخصی را به طورکلی به عنوان سن تمییز برای آنان در نظر گرفت )برای آ

بیشتر ر.ک. به: همدانی، 1396، ص. 149(.
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نرســیده اند ]هنگام ورود به خلوت خانه شخصى شما[ ســه بار ]در سه زمان [ از شما اجازه 
بگیرند، پیش از نماز صبح و هنگام ]اســتراحت [ نیم روز كه جامه هایتان را كنار م ‏ىنهید و 

پس از نماز عشا« )نور:58(
بر اســاس این آیه شــریفه، اطفال نیز باید در ســه زمان اذن دخول بگیرند و سپس وارد 

شوند.
ملا احمد نراقی در کتاب مســتند الشــیعة با استناد به آیه یادشــده، نگاه ممیز به عورت 
را جایــز نمی دانــد، بدین معنی که کودک را در این زمینه مکلف می داند. ایشــان در ادامه 
می نویسد:»آیا مراد از عدم جواز در مسئله، حرمت نظر و وجوب اجازه گرفتن صبی است؟ 
یا بر ولیّّ او واجب اســت که او را امرونهی نماید؟ یا بر فردی که کودک به او نگاه می کند 
واجب اس��ت خود را بپوش��اند؟ قول اول ظهور دارد و باید در این مورد، قائل به اخص بودن 

دلیل آن نسبت به ادلّّه رفع قلم از کودک بود.« )نراقى، 1415، ج 16، ص.   35(.
ةََ إِِذََا جََازََ سََــبْْعََ‏ سِِنِِینََ«1 و 

َ
مُُالَا‏ الَا یقََبِِّلُُ‏ الْْمََرْْأَ نراقی همچنین با اشــاره به دو روایت »...الْْغُُ

«2 ـ که هر دو  ةََ قََالََ إِِنْْ كََانََ یحْْسِِنُُ یصِِفُُ فََالَا
َ
مِِیرُُ الْْمُُؤْْمِِنِِینََ )ع( عََنِِ الصََّبِِی‏ یحْْجُُمُُ‏ الْْمََرْْأَ

َ
»سُُئِِلََ أَ

از حضرت صادق )ع( نقل شده اند ـ آن ها را مؤیّّدی برای حکم عدم جواز نظر به عورت برای 
ممیز می داند )نراقى، 1415، ج 16، ص. ‌ 35(؛ بنابراین، از کلام نراقی چنین استفاده می شود که 
کــودک ممیز در برخی از موارد تکلیف دارد. حال می توان چنین گفت که اگر کودک در 
برخی از موارد، تکلیف داش��ته باشد، می توان نسبت به آن موارد، مسئله امربه معروف و نهی 

 از منکر را مطرح ساخت.
ب( دلیــل دیگری که می توان برای این دیدگاه اقامه کرد، روایات معصومان )ع( اســت؛ 
بــا این توضیح کــه اطلاقات اخباری که بر حرمت نظر به عــورت دلالت دارند و همچنین 
نصوص دال بر وجوب ستر عورت که عرفاًً ملازم با حرمت نظر هستند، شامل صبی ممیز نیز 

می شوند )انصاری، 1391، ج 2، ص.140(. به برخی از این روایات اشاره می گردد:

1. هنگامی که پسربچه از هفت سالگى گذشت، زن ]نامحرم[ را نبوسد )شیخ صدوق، 1413، ج 3، ص. 437(.
2. از امير مؤمنان )ع( درباره حجامت زن به وسیلۀ پسربچه سؤال شد. حضرت فرمودند: اگر پسربچه بتواند ]خوبی 

و بدی را تشخیص و[ توصیف کند، جايز نيست )کلینی، 1407، ج 5، ص. 534(.



سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و سه/ تابستان  1403/ صص139-113پژوهشنامۀ متین124

روایت اول: عبدالله بن سنان نقل می‌کند: به حضرت صادق )ع( عرض کردم: »عورت 
مؤمن بر مؤمن حرام است؟« حضرت فرمود: »بله.« )کلینی،1407، ج 2، ص. 358(.

بیان استدلال به این شکل است که اطلاق این روایت، شامل غیر بالغ ممیز نیز می شود؛ 
زیــرا ممیز غیر بالغ زمانی که وجود خداوند متعــال را درک کند و به آن ایمان آورد، عنوان 

»مؤمن« بر او صدق می کند )ر.ک. به: انصاری، 1391، ج 2، ص. 140 (.
روایت دوم: ابوبصیر نقــل می کند: به حضرت صادق )ع( عرض کردم: »مرد مىتواند 
بىلنگ غسل كند؟« حضرت فرمود: »اگر كسى، او را نبیند، اشكالى ندارد« )شیخ طوسی، 

1407، ج 1، ص. 374(.
مقتضای مفهوم شــرط در این روایت آن است که اگر شخصی، او را ببیند، اشکال دارد 
و باید گفت در این مورد نیز عمومی که در مفهوم جمله وجود دارد، شامل ممیّّز نیز می شود 

)ر.ک. به: انصاری، 1391،  ج 2، ص. 141 (.

2-3-3. نقد و تحلیل

صرف نظر از قابل مناقشــه بودن ادلّّه مطرح شــده، اشــکال اصلی این دیدگاه از مطالبی که 
پیش ازاین گفته شــد، معلوم می شود؛ این که در شــریعت گاهی اطفال ملزم به فعل یا ترک 
کاری شده اند، به این معنی نیست که تکلیف شرعی برای آنان ثابت باشد تا بخواهیم دست 
از عمــوم و اطلاق ادلّّه مکلف نبــودن غیر بالغان برداریم، بلکه چنین اوامر و نواهی صرفاًً از 
ـّه ای همچون حدیث »رفع  بــاب تأدیب و تربیت کودک صادرشــده اند؛ بنابراین، عموم ادل�
القلم« به قوت خود باقی اســت و نمی توان برای غیر مکلفان، تکلیف شرعی در نظر گرفت 
تا آنان، مصداق مأمور و منهی در امربه معروف و نهی  از منکر قرار گیرند. بدیهی اســت که 

در این زمینه میان غیر مکلف ممیز و غیر مکلف غیر ممیز، تفاوتی وجود ندارد.

4-3. دیدگاه چهارم: تفصیل میان واجبات و محرمات
قائلان به این دیدگاه، در مسئله میان واجب و محرمات قائل به تفصیل شده اند، بدین معنی که 
غیر مکلفان به واجبات امر نمی شوند، اما از محرمات نهی و بازداشته می شوند. البته با توجه 
به روایاتی که درزمینهٔ امر غیر مکلفان به برخی از واجبات واردشده است، علی القاعده باید 
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آن ها را حمل بر موارد خاص کرد؛ یعنی مواردی که به دلیل اهتمام شــارع به آن عبادات، بر 
سرپرستان اطفال یا دیگران واجب است که غیر مکلفان را به آن ها امر کنند، اما باوجوداین، 
به صورت یک قاعده کلی می توان بین واجبات و محرمات تفصیل داد. ازجمله کســانی که 
از کلام او برمی آید که این تفصیل را پذیرفته‌ است، شیخ حر عاملی، صاحب وسائل است. 
ایشــان می نویسد کودک غیر مکلف از بسیاری از گناهانی که بر مکلفان حرام هستند، منع 
می شود. با آن که این گناهان، بر خود او، حرام نیستند؛ اما وی بر واجبات مجبور نمی شود. 
آیا ندیده ای که اگر کودک بخواهد مردی را بکشــد، حتماًً او بازداشــته می شــود و زده و 
ادب می شــود، بلکه اگر دفع او جز به وسیله کشــتنش ممکن نباشد، کشته می شود؟ ... و 
اگر زنا یا لواط کند، تعزیر و تأدیب می شــود و اگر اراده آن را بکند، به نحو شــدیدی منع 
می شــود و همچنین است اگر ارادۀ نوشیدن شــراب و مانند آن را بکند و اگر سرقت کند، 
سرانگشــتان او سپس انگشتان او و سپس دست او ـ بنا بر تفصیل و اختلافی که در محلش 
وجود دارد ـ قطع می شود. ]اما در مقابل[ اگر نماز و مانند آن از واجبات را ترک کند، کشته 
نمی شود و دستش قطع نمی شود. پس معلوم می شود که تحریم، قوی تر از وجوب است )حر 

عاملی،1423، ج 1، ص. 432(.1

1-4-3. استدلال قائلان به این دیدگاه

برای چنین دیدگاهی می توان به دلایلی چند تمسک کرد:
الف( در تقویت دیدگاه صاحب وسائل می توان به روایاتی اشاره کرد که بر اساس آن ها، غیر 

مکلف و صبی از محرماتی بازداشته شده اند:
روایت اول: از حضرت صادق )ع( ســؤال شد: طفل نابالغى كه ده ساله است، با زنى زنا 

1. تفاوت این نظریه با دیدگاه پیشــین واضح اســت؛ چون بر اساس دیدگاه سوم، کودک ممیز باید امرونهی شود، 
چه نسبت به واجبات و چه نسبت به محرمات؛ درحالی که بر اساس این دیدگاه، به دلیل اهمیت بیش تر محرمات 
 وجوب 

ً
 از محرمات نهی می شــود. از سوی دیگر، در دیدگاه پیشین، صرفاً

ً
نســبت به واجبات، غیر مکلف صرفاً

امرونهی نسبت به کودک ممیز مطرح بود، اما منظور از غیر مکلف در این دیدگاه، اعم از ممیز و غیر ممیز است. 
از همین روی، می توان نسبت این دو دیدگاه را عموم و خصوص من وجه دانست.
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کرده است، حكمش چیست ؟ حضرت فرمود: »طفل را كم تر از مقدار حدّّ تازیانه می زنند 
و زن را حدّّ كامل مىزنند« )کلینی، 1407، ج 7، ص. 180(.

روایــت دوم: حضرت صادق )ع( درباره پســربچه اى كه دزدى كند، فرمود: »اولین بار 
مورد عفو قرار مىگیرد. اگر تكرار كرد، سرانگشت های او را مبُُىرند یا آن ها را مىخراشند 
تا خون جارى شود. پس اگر دوباره دزدى کرد، انگشتانش را قطع مك‌ىنند« )کلینی، 1407، 

ج 7، ص. 233(.
ب( دومین دلیلی که می توان برای این دیدگاه اقامه کرد و به قوی تر بودن جانب تحریم 
نســبت به وجوب دلالت دارد، قاعده »دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة« است )ایروانی 

نجفی، 1384، ج 1، ص. 45(.
از مهم ترین دلایلی که برای اعتبار این قاعده اقامه شده، »حکم عقل« به مفاد این قاعده 
اســت؛ بدین معنی که هر عاقلی حکم می کند که نجات یافتن از مفسده، اولویت بیش تری 
از تحصیــل مصلحت دارد. علاوه بر حکم عقل، برای اعتبار قاعده یادشــده به روایتی نیز 
به عنوان دلیل یا دســت کم مؤیّّد تمسک شده است، از امیرالمؤمنین علی )ع( نقل شده است: 

»اجتناب از گناهان، أولی از کسب حسنات است« )لیثی واسطی، 1376، ص. 125(.

2-4-3. نقد و تحلیل

در نقد و تحلیل این دیدگاه و ادلّّه آن می توان اشکالاتی مطرح کرد:
الف( همان طور که گفته شــد، عموم و اطلاق ادلّّه برداشــته شــدن تکلیف از غیر مکلف 
همچنان محکم اســت؛ زیرا بر اســاس توجیهی که از روایات ذکرشده بیان شد، می توان در 
عین تمســک به اطلاق و عموم ادلّّه، موارد بیان شــده در اخبار را حمل بر تکلیف تربیتی و 

تأدیبی کرد.
ب( در نقــد قاعده »دفع المفســدة أولى مــن جلب المنفعة« می تــوان گفت که ترک 
واجبات، تنها موجب تفویت منفعت نیســت، بلکه مفسده نیز دارد. شیخ انصاری دراین باره 
می نویسد ترک واجب تنها موجب از دست رفتن منفعت نیست، بلکه در آن، مفسده ای هم 
وجود دارد. اگر ترک واجبات دارای مفســده نبود، لازمــه اش این بود که این عمل واجب 
نباشد؛ چون صرف از دست رفتن منفعت موجب الزام نیست )انصاری، 1419، ج 2، ص. 188(.
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اگــر ادعای تقدم جانب تحریم بر جانب وجوب را نیز بپذیریم، چون وجوب و حرمت 
اساساًً متوجه کودک نمی شوند، کارآمدی یا ناکارآمدی قاعده یادشده تفاوتی درنتیجه ایجاد 

نخواهد کرد و این قاعده با مسئله موردبحث ارتباطی نخواهد داشت.

5-3. دیدگاه پنجم: نظریه امام خمینی
پنجمین دیدگاهی که در مســئله شــرطیت یا عدم شرطیت تکلیف در مأمور و منهی در باب 
امربه معروف و نهی  از منکر وجود دارد، تفصیل جدیدی است که امام خمینی مطرح کرده 
اس��ت. ایشان معتقد اس��ت که در امربه معروف و نهی  از منکر نسبت به »عزائم امور« )امور 
مهمه( که از مذاق شارع یا دلیلی خاص فهمیده می شود که شارع نسبت به عدم تحقق آن ها 
اهتمام ویژه ای دارد، مانند قتل نفس یا هدم کعبه »تکلیف« شــرط نیســت و شــخص غیر 
مکلف نیز همچون دیگر افراد باید مورد امرونهی قرار گیرد. در غیر عزائم امور، »تکلیف«، 
شرط است و در این موارد، امربه معروف و نهی  از منکر نسبت به غیر مکلف واجب نیست. 

ایشان در تحریرالوسیلة می نویسد:
امرونهی کردن بر صغیر ]به عنوان آمر یا ناهی[ هرچند که مراهق و ممیز باشد، 
واجب نیســت و امرونهی غیر مکلف مانند صغیر و مجنون ]به عنوان مأمور 
یا منهی[ واجب نیســت؛ بله اگر منکر از مواردی باشد که شارع به هیچ وجه 
رضایت به آن ندارد، بر مکلف واجب است که شخص غیر مکلف را از به 

وجود آوردن آن منع کند )امام خمینی، 1421، ج 1 و 2، ص. 371(.
در توضیــح این دیدگاه می توان گفــت مطابق قاعده آنچه واجب نباشــد، امر به آن نیز 
واجب نخواهد بود و آنچه حرام نباشــد، نهی از آن نیز حرام نخواهد بود و برای شخص غیر 
مکلف نیز نه واجبی تکلیف شــده است و نه حرامی، اما در شریعت، محرماتی وجود دارد 
که یقین داریم شارع، راضی به صدور آن افعال از سوی هیچ کسی حتی غیر مکلفان نیست 
و واجباتی وجود دارد که می دانیم شــارع، راضی به ترک آن ها از ســوی هیچ کس نیســت. 
رعایت این موارد که تحت عنوان »عزائم امور« شــناخته می شــود، بــر همگان ازجمله غیر 

مکلفان واجب است.
ـّف منع غیر الملّّكف  در کلام یادش��ده از ام��ام خمینی )یجب على المل�ك
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عن إیجاده(،1 ســخنی از واجبات به میان نیامده اســت. پس چنین برداشت 
می شــود که گویا ایشــان، عزائم امور را در این مسئله، منحصر به محرمات 
دانسته است. در کلام دیگر ایشان در تحریر الوسیله علاوه بر »منکر«، کلمه 
»معروف« نیز ذکرشــده اســت )لو کان المعروف و المنکر من الأمور التی 
یهتم به الشــارع الأقدس...( )امام خمینــی، 1421، ج 1 و 2، ص. 369(. می توان 
چنین اســتظهار کرد که ازنظر ایشــان، عزائم امــور در واجبات و محرمات 

هردو مطرح است.
به علاوه، اساســاًً دلیلی برای انحصار عزائم امور بــه محرمات وجود ندارد و کودک در 
واجب��ات مهمه نیز باید امر ش��ود؛ یعن��ی همان گونه که اگر صبی بخواهــد خون بی گناهی 
را بریزد، عمل خلاف عفتی را مرتکب شــود یا شــرب خمر کند و بــه آن عادت کند، در 
این گونه موارد باید او را نهی کرد، در انجام واجبات مهم مانند حفظ جان انســان نیز باید او 
را امرک�� رد. درواقع، صبی در عزائم امور به دلیل حکم عقل باید همانند مکلف عمل کند؛ 
چه در محرمات و چه در واجبات، بدین معنی که مثلًاً اگر کســی می خواهد دیگری را به 
قتل برســاند و یک صبی که قدرت بدنی هم دارد در آنجا حضورداشــته باشد، ولی اقدامی 
نکن��د، عُُقلا، او را مذمت می کنند؛ بنابراین، از این نظــر، میان محرمات و واجبات تفاوتی 
نیست، جز آن که نهایتاًً می توان وجوب نهی را در محرمات نسبت به وجوب امر در واجبات 

اقوی دانست.
گفتنی اســت وجه افتراق این نظریه با دیدگاه ســوم )تفصیل بین تمییز و عدم تمییز( آن 
اســت که در این دیدگاه، رســیدن یا نرسیدن غیر مکلف به ســن تمییز در وجوب امرونهی 
نقشی ندارد و کودک حتی اگر ممیز نیز نباشد، باز هم در عزائم امور نهی می شود. عبارت 
ام��ام خمینی )لایجب الأمر و النهی على الصغیر و لو كان مراهقاًً ممیزاًً(، مؤیّّد همین مطلب 
است. به علاوه، مواردی که ازجمله »عزائم امور« به حساب می آیند، لزوماًً آن مواردی نیستند 

که کودک ممیز ملزم به رعایت کردن آن ها شده است.

ف البالغ، كذلك لا يجوز حمله غير البالغ 
ّ
1. ایشان در جای دیگر می نویسد: »...كما أنّّه لا يجوز أن يباشره الملّك

على ذلك، بل يجب منعه و صرفه عن هذا العمل لو كان بصدده« )فاضل لنکرانی، 1422، ص. 135(.
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دربارۀ نســبت این دیدگاه با دیدگاه پیشین )تفصیل میان محرمات و واجبات( باید گفت 
واضح اســت که عزائم امور در محرمات، بخشــی از محرمات هستند، نه تمامی آن ها. پس 
گســتره این دیدگاه ازاین جهت نســبت به دیدگاه پیشین محدودتر اســت. از طرفی، دیدگاه 
پیشین تنها نسبت به محرمات مطرح بود، اما عزائم امور در محرمات و واجبات هردو مطرح 

است. پس می توان نسبت این دو دیدگاه را عموم و خصوص من وجه دانست.

1-5-3. ضابطه در عزائم امور

 برای تشــخیص آن که عزائم امور چه مواردی هستند، نمی توان ملاکی کلی ارائه داد و باید 
دلیل هر مورد را جداگانه بررس��ی کرد؛ بدی��ن معنی که در هر موردی به دلیل آن مراجعه و 
بررســی کرد که به حســب دلیل یا ارتکاز متشــرعه، آیا از عزائم اموری که شارع، راضی به 
ترکش نیســت به شــمار می رود یا خیر؟ برای  مثال، در ارتکاز متشــرعه کشتار مردم، هتک 
اسلام، کعبــه یا قبور ائمه )ع( از عزائم امور اســت، عقل نیز همین حکــم را صادر می کند. 
باوجودایــن، ازنظر صغروی و صــدق عزائم امور بودن بر یــک کار در میان فقها اختلاف 
اس��ت. امام خمینی در باب امربه معروف و نهی  از منکر، برخی از عزائم شــریعت را چنین 

معرفی کرده است:
اگر معروف و منكر از امورى باشند كه شارع مقدّّس به آن ها اهتمام ویژه ای دارد، مانند 
حفظ نفوس قبیله اى از مسلمانان و هتک نوامیس آن ها یا محو آثار اسلام و از بین بردن دلیل 
آن به گونه ای كه موجب گمراهى مســلمان ها یا از بین بردن بعضى از شعائر اسلامى گردد، 
مانند خانه خدا به گونه ای كه آثار و محل آن از بین برود و مواردی شــبیه آن، طبعاًً این امور 
از اهمیت خاصی نزد شــارع مقدّّس برخوردار است و مطلق تحمّّل ضرر اگرچه جانى باشد 
یا حرج و مشــقّّت موجب آن نمىشــود كه تكلیف امربه معروف و نهى از منكر در این گونه 
امور از گردن انسان مسلمان ساقط گردد؛ بنابراین، اگر برپاداشتن دلایل اسلام به گونه ای كه 
گمراهى بدان وســیله مرتفع گردد، توقّّف بر مبذل جان یا جان ها داشته باشد، ظاهر، وجوب 
آن اســت تا چه رسد از وقوع در ضرر و حرج در مقابل آن ها )امام خمینی، 1421، ج 1 و 2، ص. 

.)369
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2-5-3. تبیین دیدگاه امام خمینی

امــام خمینی در یکی از کتــب فقهی خود، در بحث حکم خورانــدن آب نجس به طفل، 
محرمات را به انواع گوناگونی تقسیم می کند. ایشان معتقد است که »دسته اول«، محرماتی 
اســت که از امور مهم هســتند، به نحوی که ولو از طریق عقل می دانیم شارع به انجام شدن 
آن ها به هیچ صورتی راضی نیســت و باید از آن جلوگیری شــود، مانند قتل نبی و قتل انسان 
مؤمن. در این مورد، شــرط نیســت که مرتکب این نوع فعل حرام، شــخص بالغ و مکلف 
باشــد، بلکه اگر غیر مکلف نیز باشــد، بر دیگران واجب است که او را منع کنند، نه به این 
دلیل که این فعل برای غیر مکلف، منکر محســوب می شود و دیگران از باب نهی از منکر، 
جلوی او را بگیرند؛ زیرا اساساًً غیر بالغان مورد نهی و تکلیف قرار نمی گیرند، بلکه به دلیل 
اهتمامی که شــارع نســبت به ترک این فعل دارد و نمی خواهد این عمل به هیچ صورتی در 

خارج محقق شود.
»دســته دوم«، مواردی است که شارع راضی نیســت آن فعل از روی قصد و اختیار در 
عالم خارج محقق شود، مانند فعل اهانت به مؤمن که به دلیل حرمتی که مؤمن نزد خداوند 
دارد، راضی نیســت کســی به او اهانت کند و تحقق فعل اهانت متوقف است بر قصد این 
فعــل به طوری که بدون قصد، گناه اهانت به مؤمن محقق نمی شــود. احتمال دارد در مورد 
این دسته هم مانند دسته قبل قائل شویم که منع کردن غیر مکلف از انجام آن واجب است؛ 
یعنی اگر انســان غیر مکلفی اراده کرد که از روی قصد و اختیار، به مؤمنی اهانت کند، بر 

دیگران واجب است که او را منع کنند.
»دســته سوم«، مواردی است که شــارع راضی نیست فعل حرام در عالم خارج از فاعل 
مختار مکلف صادر شــود؛ به نحوی که قصد داشــتن و مکلف بودن فاعل شــرطیت داشته 
باشــد. امام خمینی معتقد است بیشــتر محرمات شرعی جزء دسته سوم هستند، مانند شرب 
خمر و ترک نماز؛ بنابراین، اگر کسی بدون این که قصد داشته باشد شرابی را بنوشد، ظرف 
مایعی را به گمان این که آب است نوشید، بر مکلفان واجب نیست که او را منع و نهی کنند 
و همچنین اگر انســان مکلفی بدون این که قصد ترک نماز داشــته باشــد، فراموش کرد که 
نمازش را بخواند، نهی او واجب نیســت. اگر انسان مکلفی از روی اختیار و قصد مرتکب 
چنین محرماتی شد، نهی او از باب وجوب امربه معروف و نهی  از منکر واجب خواهد بود.
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»دســته چهارم« نیز مواردی است که شــک داریم که آیا مورد مشکوک از عزائم است 
و نباید هیچ کس در عالم خارج آن را انجام دهد یا آن که مقصود و غرض شــارع آن اســت 
که آن کار صرفاًً از بالغان صادر نشود؟ در این صورت، ادلّّه نمی تواند شامل مورد مشکوک 
شود و ازنظر امام خمینی، استعمال نجس برای طفل از همین قسم است )فاضل لنکرانی، 1422، 

ص. 135(.
البته واضح اســت که تقســیم محرمات به چهار دسته یادشده از باب تسامح است؛ زیرا 
قسم چهارم که موردشک است، در مقابل سه قسم اول قرار نمی گیرد و مربوط به مقام اثبات 

و با توجه به وضعیت علم و جهل مکلف است.
بنابراین، مبنای امام خمینی آن شــد که تنها در عزائم امور بر مکلفان واجب اســت که 
غیر بالغان را وادار به انجام فعل یا ترک فعل کنند. ناگفته نماند که ممکن اســت کلام امام 
خمینی )امرونهی غیر مکلف مانند صغیر و مجنون واجب نیســت، بله؛ اگر منکر از مواردی 
باشد...( این تصور را به وجود آورد که به دلیل وجود استدراک در جمله، منع از منکری که 
ازجمله عزائم امور است، مصداقی از مصادیق امربه معروف و نهی  از منکر به حساب می آید، 
اما کلام دیگر ایشان در توضیح قسم اول از اقسام چهارگانه مذکور )بر دیگران واجب است 
که او را منع کنند نه به این دلیل که این فعل برای غیر مکلف، منکر محســوب می شــود و 
دیگران از باب نهی از منکر جلوی او را بگیرند...( نشــان می دهد وادار ساختن به ترک در 

عزائم امور، خارج از حقیقت امربه معروف و نهی  از منکر به حساب می آید.
 بــا تمام این توضیحات می توان بیان داشــت که از منظر امــام خمینی، »تکلیف« برای 
مأمور و منهی در امربه معروف و نهی  از منکر شرط است و مواردی )عزائم امور( که در آن، 
غیر مکلف، وادار به انجام یا ترک عملی میش��ود، ارتباطی به مسئله امربه معروف و نهی  از 
منکر ندارد و این از آن باب اســت که شــارع نسبت به انجام یا ترک آن فعل اهتمام ویژه ای 
دارد که حاضر نیســت غیر مکلــف نیز از آن تخطی کند که در ایــن صورت، می توان این 

دیدگاه را از جهاتی شبیه به دیدگاه صاحب جواهر دانست.
 البته ذکر یک نکته ضروری اســت و آن این که تعبیر »عزائم الأمور« مشخصاًً در کلام 
امام خمینی به کار نرفته، بلکه این، تعبیری اســت که برخی از متأخران )شــب زنده دار، 1396، 
ص. 13(، آن را در توضیح کلام ایشان به کاربرده اند؛ آنجا که ایشان می نویسد: »الأمور التی 
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یهتم بها الشــارع الأقدس...« )امام خمینــی، 1421، ج 1 و 2، ص. 369(. یا »لو كان المنكر ممّّا 
لا یرضــى المولى بوجوده مطلقاًً...« )امام خمینی، 1421، ج 1 و 2، ص. 376(. وانگهی، مواردی 
که در قرآن کریم به عنوان »عزائم امور« یادشــده اند، همچون شــکیبایی در برابر مشکلات 
)لقمان:17؛ ر. ک. به: مکارم شیرازی، 1374، ج 17، ص. 53(، اساساًً به معنای آنچه در کلام امام 

خمینی ذکرشده است، نیستند.

6-3. دیدگاه برگزیده
با توجه به آنچه در نقد دیدگاه های موجود گفته شد، می توان چنین ملتزم شد که تکلیف در 
امربه معروف و نهی  از منکر شــرط اســت و چون کودک به حکم ادلّّه معتبر تکلیف ندارد، 
مس��ئله امربه معروف و نهی  از منکر نیز اساســاًً درباره او مطرح نخواهد شد. از سوی دیگر، 
ادلّّه ای که بیانگر الزام کودک به انجام فعل یا ترک آن هستند، به دو دسته تقسیم می شوند:

الف( دسته اول که تکلیف تربیتی و از باب تأدیب است و از باب عادت کردن کودک 
به انجام واجبات و ترک محرمات صادرشده اند و ارتباطی به مسئله امربه معروف ندارند.

ب( دســته دوم، جنبه حق الناس دارند و چون بر اســاس دستور دین نباید تعرضی نسبت 
بــه حقوق هیچ  یک از افراد جامعه اسلامی صــورت بگیرد، در مواردی که کودک موجب 
از بین رفتن حقی از حقوق شــود )مانند قتل نفــس، دزدی، هدم کعبه که به نوعی تخریب 
خانه مســلمانان و موجب اهانت به حرمت آن اســت(، باید به حکم عقل یا عقلا، حســب 
مورد به انجام یا ترک کار ملزم شــود و این موارد مانند منع کردن مجانین یا حیوانات موذی 
و ضرررســان اســت که بر دیگران واجب اســت جلوی آن ها را بگیرند؛ بنابراین، رفع قلم از 
صبی در این امور عقلًاً یا عقلائاًً مســتبعد، بلکه محال اســت. از همین روی، این روایات به 
مســئله نهی از منکر ارتباطی ندارد،  چنان که ســید در العروة الوثقی می نویسد: »یجب على 
الولی منع الأطفال عن كل ما فیه ضرر علیهم أو على غیرهم من النا‌س و عن كل ما علم من 
الشــرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفســاد كالزنا و اللواط و الغیبة بل و الغناء 

على الظاهر« )یزدی، 1427، ص. 1، 742(.
بر اساس آنچه گفته شد، شاید بتوان گفت منظور امام خمینی از امور مهمه‌ای که شارع 
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مطلقاًً راضی به تحقق آن نیســت، چنین مواردی اســت که موجب تعرض به حقی از حقوق 
مادی یا معنوی افراد می شــود که در این صورت، بین دیدگاه برگزیده و دیدگاه امام خمینی 
وفاق ایجاد می شــود. از طرفی، چنین بیانی، موافق با دیدگاه مشهور ازجمله صاحب جواهر 
نیز می تواند باشــد؛ بنابراین، به نظر می رســد در برخی از موارد، بین دیدگاه های موجود در 

مسئله هم پوشانی وجود دارد و اختلافات صرفاًً لفظی است.

نتیجه گیری
در باب امربه معروف و نهی  از منکر، درباره شــرطیت »تکلیف« نســبت به فردی که به او 
امر می شــود )مأمور( و فردی که مورد نهی قرار می گیرد )منهی(، در میان فقها اختلاف نظر 
هســت. در ایــن زمینه، به طورکلــی، پنج نظریه وجــود دارد که عبارتند از: »اعتبار شــرط 
تکلیف«، »عدم اعتبار شــرط تکلیف«، »تفصیل میــان تمییز و عدم تمییز«، »تفصیل میان 

واجبات و محرمات« و »تفصیل میان عزائم امور و غیر آن«.
نتایجی که پژوهش حاضر پس از تبیین دیدگاه های یادشــده و راســتی آزمایی ادلّّه آن ها 
بدان دس��ت پیداکرده، آن اس��ت که »تکلیف« در امربه معروف و نهی ‌از منکر شرط است 
و چون غیر بالغ به حکم ادلّّه معتبر تکلیف ندارد، اسااًًس�� مسئله امربه معروف و نهی  از منکر 
نیز درباره او مطرح نخواهد شــد. بااین حال ادلــه ا ی که بیانگر الزام کودک به انجام یا ترک 
کاری هســتند، گاهی از جهت تأدیب بوده و گاهی به جهت رعایت جنبه حق الناس است؛ 
در مواردی که کودک موجب از بین رفتن حقی از حقوق شــود یا به حقوق دیگران تعرض 
کند، باید حســب مورد به انجام یا ترک کار ملزم شــود و این موارد -همچون ضرورت منع 
کردن مجانین یا حیوانات موذی و ضرررســان- در حقیقت از مصادیق امربه معروف و نهی 

از منکر به شمار نمی آید.
این دیدگاه که از پشتوانه عقلی و عقلایی برخوردار است، راهی برای جمع نمودن پاره ای 
از اقوال مطرح شــده در مســئله ازجمله دیدگاه امام خمینی است که وجوب نهی کودک از 

منکرات را به امور مهمی منحصر کرده که شارع به هیچ وجه راضی به تحقق آن نیست.
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چکــیده: پس از پیروزی انــقلاب اسلامی، ائتلاف میــان گفتمان های انقلابی بــه افتراق مبدل 
گردیــد. در این دوران حاملان گفتمان اسلام سیاســی- ف قاهتــی درون حاکمیت و اسلام انقلابی 
مجاهدین خلق، هر یک، مبنا و غایت انقلاب را متفاوت با دیگری تعریف نموده و خود را عامل و 
رهبر انقلاب و دیگری را مانعی در جهت نیل به اهداف انقلاب می ‌دانست. این امر به ناگزیر آنان 
را در تقابل با یکدیگر قرار داد. هر چه شدت و جدیت این تقابل افزایش یافت، خشونت نیز تشدید 
گردید. تقابل آنتاگونیســتی میان نیروهای سیاسی و حاکمیت، خسارات فراوان سیاسی و انسانی به 
انقلاب نوپای ایران وارد آورد. پرســش پژوهش حاضر این اســت که دلایل تقابل آنتاگونیستی میان 
حاکمیت و مجاهدین خلق چه بوده اســت؟ این پژوهش در راســتای پاسخ به این سؤال از نظریه و 
روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف اســتفاده کرده اســت. در این پژوهش نشان داده شده است 
هر یک از گفتمان های اسلام سیاســی- فقاهتــی و اسلام انقلابی مجاهدین، »دیگری« را به عنوان 
»بیگانه« و »دشــمن« انقلاب تلقی نموده و درصدد طرد و حذف آن برآمد؛ بدین ترتیب میان دو 

دشمن نبرد مسلحانه به وقوع پیوست.
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مقدمه
پس از پیروزی انقلاب هر یک از گفتمان های سیاسی خود را به عنوان یگانه نیروی انقلابی 
راســتین که در پی تحقق آرمان های حقیقی انقلاب اســت، دانســته؛ و برای خویش نقش 
کلیدی در رهبری انقلاب قائل بود )اســتمپل، 1377، ص. 278( و دیگری را در قامت دشمنی 
می دید که هویت و غایت راســتین انقلاب را تهدید می نماید. در چنین شرایطی هر یک از 
نیروهای سیاســی تلاش داشتند دامنۀ قدرت خود را بسط داده و سایر گفتمان ها را به حاشیه 
رانــده و انقلاب و غایــت آن را بر مبنای معانی مندرج در گفتمان خود تبیین نماید. این امر 

به ناگزیر آنان را در تقابل آنتاگونیستی با یکدیگر قرار داد.
تقابل آنتاگونیستی میان نیروهای سیاسی و حاکمیت، خسارات فراوانی به انقلاب نوپای 
ایران وارد آورد؛ بنابراین فهم دلایل بروز فضای آنتاگونیســتی و بازخوانی آن، به شکل علمی 
و بر مبنای نظریه های علوم سیاس��ی، یکی از ضرورت‌هــای تحلیلی برای درک رخدادهای 
گذش��ته و چش��م‌اندازهای آینده است. پرســش پژوهش حاضر این اســت که دلایل تقابل 
آنتاگونیستی میان حاکمیت و سازمان مجاهدین چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش آن است 
که هر یک از گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی مجاهدین، »دیگری« را 
به عنوان »بیگانه« و »دشمن« اسلام و انقلاب تلقی نموده و درصدد طرد و حذف آن برآمد؛ 

بدین ترتیب میان دو دشمن نبرد مسلحانه به وقوع پیوست.

پیشینه تحقیق
 درزمینۀ تقابل ســازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی آثار قابل اعتنایی منتشرشــده است. 

برخی از این آثار عبارتند از:
کتاب ســازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام )1389(. این کتاب با اتکا به اسناد دسته 
اول، به بررسی روند شکل گیری سازمان مجاهدین پرداخته و اقدامات آن در دوره پهلوی و 
جمهوری اسلامی را شرح داده؛ و به حوادث منتهی به 30 خرداد 1360 و آغاز نبرد مسلحانه 

میان سازمان و جمهوری اسلامی و رویدادهای پس از آن، پرداخته است.
ابطحی و همکاران )1400( با روش توصیفی- تاریخی علت اصلی تقابل سازمان مجاهدین 

و جمهوری اسلامی را تفکر التقاطی سازمان معرفی نموده است.



143 علی اشرف نظری و رضا نظرپور: تحلیل تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی ایران

یحیی فوزی )1386( با اســتفاده از روش توصیفی- تاریخی نشــان داده است که پس از 
پیروزی انقلاب، سازمان در جهت به دست گرفتن قدرت، اقداماتی قانونی و سیاسی انجام 
داده؛ و پس از ناکامی در این اقدامات، وارد فاز درگیری مســلحانه با حکومت شده است. 
نویسنده دو دسته عوامل درون سازمانی مانند ساخت تشکیلاتی و عوامل برون سازمانی مانند 
برخوردهای نامناسب با سازمان را از عوامل ورود سازمان به تقابل مسلحانه با حکومت ذکر 

کرده است.
مصاحبه شــوندگان در مجموعــه مصاحبه ها درزمینــهٔ علل تقابل ســازمان مجاهدین و 
جمهوری اسلامی در 30 خرداد 1360، در نشریه »چشم انداز ایران«. مصاحبه شوندگان که 
برخی از اعضای پیشین سازمان بوده اند، ضمن توصیف و تحلیل رویدادهای سال های پیش 
و پس از انقلاب، مســائلی چون رقابت بر سر کسب قدرت، ماهیت نظامی سازمان و... را 

به عنوان علل تقابل سازمان و حاکمیت، ذکر نموده اند.
کتــاب اسلام رادیکال-مجاهدیــن ایرانی نوشــتۀ یروانــد آبراهامیــان )۱۳۸۶( که در آن 
نویســنده، ضمن بیان سیر تکوین ســازمان، عنوان می نماید بنیان گذاران سازمان، مسلمانان 
باورمندی بودند که از مارکسیســم به عنــوان ابزاری علمی در تحلیــل پدیده های اجتماعی 
کید می نمودند  استفاده می کردند. پس از پیروزی انقلاب، مجاهدین و روحانیون، هر یک تأ
که تفسیرشان از اسلام، حقیقی و دیگری، انحرافی است، این امر درنهایت آنان را در تقابل 

با یکدیگر قرار داد.
آثار منتشرشده هر یک اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد؛ اما بیش از هر چیز به سیر 
رویدادهای منتهی به درگیری مســلحانه در خــرداد 1360 پرداخته؛ و اغلب به دنبال معرفی 
آغازگر تقابل مســلحانه بوده اند. به نظر می رســد اغلب آثار منتشــره فاقد چهارچوب نظری 
مشخص بوده و تاکنون تلاشی در جهت تحلیل دلایل تقابل مجاهدین و جمهوری اسلامی 
بــر مبنــای نظریه های علوم اجتماعی صــورت نگرفته و خلأ رویکرد نظــری در این زمینه، 
ملموس اســت. این پژوهش تلاش دارد با رویکرد نظری و بر مبنای نظریه های علوم سیاسی 

به تحلیل این مسئله بپردازد.
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مبانی نظری
این پژوهش جهت تحلیل دلایل تقابل آنتاگونیســتی گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و 
اسلام انقلابی مجاهدین خلق از نظریه گفتمان لاکلائو و موف بهره برده اس��ت. از دیدگاه 
نظریه پــردازان گفتمان، معنــا و ماهیت امور و نحوۀ نگرش و موضــوع دانش ما را گفتمان 
تعیین می‌کند. گفتمان تعیین می کند که درباره یک موضوع چگونه فکر و استدلال کنیم. 
گفتمان همچنین بر چگونگی منجر شدن تصورات به اعمال و کاربرد تصورات برای تنظیم 
رفتار خود و دیگران تأثیر می گذارد. هر گفتمان درحالی که شیوه های »معقول« و »مقبول« 
گفتــار و رفتــار را تعیین می کند، دیگر شــیوه ها را طــرد، یا محدود می‌نمایــد )هال، ۱۳۹۳، 
ص. ۸۵(. بدیــن ترتیب گفتمان هنگامی که در گســترده ترین معنای خود تعریف می شــود 
 Anderson & Holloway,( .دربرگیرندۀ باورها، راه های مشاهده جهان و نیز عمل کردن است
p. 3 ,2018( نکته قابل تأمل آن اســت که ما رابطه خنثی و صرفاًً عقلانی با معانی مندرج در 
گفتمان نداریم. آن ها عواطف و احساســات نیرومند و عمیق ما را بســیج می کنند، هویت 
ما را می ســازند، یا زیر ســؤال می برند، تعیین می کنند چه چیز بهنجار یا نابهنجار است، چه 
کســی عضو جمع است و چه کسی نیست. ما بر سر آن ها مبارزه می کنیم؛ آن ها پیوندهای 

عمیق با روابط قدرت دارند.
در نظریــه لاکلائو و مــوف گفتمــان مجموعه ای از نشانه هاســت که در ســاختاری 
شــبکه ای، در رابطه با یکدیگر مفصل بندی و بر این مبنا، معنایشــان معیــن می گردد. البته 
معنای نشانه هایی که در یک گفتمان مفصل بندی شده اند، به طور مطلق، تثبیت نمی گردد. 
نشــانه های مفصل بندی شده در هر گفتمان، در معرض مجادله از سوی »دیگر« گفتمان ها 
بوده؛ بنابراین معنای آن ها در معرض تزلزل است. بدین ترتیب پدیده های اجتماعی )جامعه( 
هرگــز تام و تمام نیســتند )Laclau & Muffe,2001, p.129( و معانی هیچ گاه نمی توانند برای 
همیشه تثبیت شوند و این امر راه را بر کشمکش های همیشگی سیاسی بر سر تعریف هویت 
و جامعه باز می گذارد. بدین ســان گفتمان ها جهت معنابخشــی به جامعه و کسب هژمونی1 

1. Hegemony
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بر عرصه سیاســی و اجتماعی با یکدیگر در منازعه دائمی هستند. این امر منجر به تخاصم1 
میان گفتمان ها و سرکوب می گردد. همان گونه که در زبان شناسی سوسوری معنای هر نشانه 
در تمایز و تقابل با دیگر نشــانه ها شــکل می گیرد؛ گفتمان ها نیز در تقابل و طرد »دیگری« 
شــکل می گیرند. »معنای هر نشانه، رابطه ای بوده و تنها در تمایز و مخالفت با سایر نشانه ها 
تعیین می شــود« )Laclau & Muffe, 2001, p.112(؛ بدینس��ان تکویــن هر هویت، رابطه ای 
بوده و تأیید یک تفاوت اســت. ادراک چیز »دیگری« که »بیرونی« آن را تشکیل می دهد، 
پیش شرط وجود یک هویت است )Muffe, 2002,pp. 6-7( . از سوی دیگر، وجود »دیگری« 

و »غیر«، هژمونی گفتمان را با چالش مواجه نموده و تعارض و تخاصم می آفریند.
غیریت ســازی طیفی از مفاهیم، از تمایز تا طرد و سرکوب خشونت بار را در برمی گیرد. 
سرکوب خشن و به حاشیه رانی شدید یک گفتمان، احتمال رادیکال شدن آن را افزایش داده 
و در چنین شرایطی احتمال وقوع حرکت های خشونت بار از سوی گفتمان های سرکوب شده، 
کید می نماید هرکجا قدرت )هژمونی(  افزایش می یابد )حســینی زاده، ۱۳۹۵، ص. ۲۵(. فوکو تأ

وجود دارد، مقاومت هم وجود دارد )فوکو، 1392، صص.109-111(.
در این رابطه، اهمیت بنیادین و اولویت امر سیاســی مطرح می گردد. این مفهوم به این امر 
اشاره دارد که شیوۀ تفکر و بنای جامعه، محصول مفصل بندی هژمونیک گفتمان ها و پدیده‌ای 
سیاســی است، به این معنا که بر خصومت، طرد »غیر« و اعمال قدرت استوار است؛ بنابراین 
کید  گفتمان هایی که جامعه را می ســازند در ذات خود، ســازه هایی سیاســی هستند. موف تأ
می کند: »هر نظمی بر طرد امکان های دیگر اســتوار است و از این جهت است که می توان آن 

را »سیاسی« نامید؛ زیرا بیان و نمود ساختار خاصی از قدرت است« )موف، ۱۳۹۸، ص. ۲۰(.
امر سیاســی به وجود همیشــگی منازعه و خصومت در جامعه اشاره دارد. منازعه، ذاتی 
هر جامعه است و »آنتاگونیسم ریشه کن نشدنی است« )موف، ۱۳۹۸، ص. ۲۱(. هدف منازعه 
گفتمان ها در عرصۀ اجتماعی، برجســته ساختن »خود« و به حاشیه راندن »دیگری« است. 
بدین ســان ایجاد هر جامعه و تثبیت هر گفتمانی با حاشــیه رانی و طرد »غیر« همراه اســت. 
هر جامعه اشــکال عقلانیت خود را از طریق طــرد هرگونه معانی اضافه یا مخرب آن، ایجاد 

1. Antagonism
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و تثبیــت می کند )لاکلائو و موف، ۱۳۹۳، ص. ۲۲۰(. گفتمان ها جهت طرد دیگری و کســب 
هژمونی از ابزارهای مختلف زبانی مانند ســخنرانی و نشر متون و غیرزبانی مانند بازداشت، 
تظاهرات و نبرد مســلحانه بهره می گیرند. در ادامه جهت واکاوی فرضیه پژوهش به بررسی 
مؤلفه های گفتمان های اسلام سیاســی- فقاهتی نیروهــای درون حاکمیت و اسلام انقلابی 

مجاهدین خلق می پردازیم.

روش پژوهش
این پژوهش جهت واکاوی فرضیه، از روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف بهره مند شــده 
اســت. از دیدگاه پژوهشــگران، نظریه لاکلائو و موف با توجه بــه مفاهیمی چون غیریت، 
خصومــت، هژمونی و... در تحلیل عرصۀ سیاســی کاربــرد فــراوان دارد. نظریۀ گفتمان 

لاکلائو و موف مبتنی بر مفاهیمی چون وقته، عنصر، مفصل بندی و ... است.
بنا به تعریف لاکلائو و موف نشــانه ای که معنایش در درون یک گفتمان تثبیت شــده 
وقته1 نامیده می شــود. یک نشــانه تا هنگامی که در درون یک گفتمان جای نگرفته اســت 
معنای معین و تثبیت شده ای ندارد، چنین نشانه ای را عنصر2 می نامند. در هر گفتمان مفهوم 
و نشــانه ای وجود دارد که نقشــی محوری در آن گفتمان دارد و سایر نشانه ها در رابطه با آن 
قرارگرفته و معنا می یابند، چنین نشانه ای دال‌ مرکزی یا نقطه مرکزی3 نامیده می شود. نشانه ها 
از طریق عمل مفصل بندی4 در گفتمان تثبیت می شوند. ازنظر لاکلائو و موف مفصل بندی 
هر عملی به شــمار می آید که رابطه ای را میان نشــانه ها تثبیت می کند، به نحوی که هویتشان 
درنتیــجه عمل مفصل بندی دــستخوش تغییر ــشود.)Laclau & Muffe, 2001, p.105( بدین 
ترتیب دال های مندرج در هر گفتمان در ارتباط با دال مرکزی معنا می یابند که با معنای آن ها 

در گفتمان دیگر متفاوت و متنازع است.

1. Moment
2. Element
3. Nodal Point
4. Articulation
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جهت بهره گیری از روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف در تحلیل سیاســی، ابتدا دو 
گفتمان متخاصم، شناســایی و دال مرکزی و دال های دیگر که در نسبت با آن مفصل بندی 
شــده اند، مورد مقایسه و واکاوی قرار می گیرند. در این راستا، این پژوهش، جهت واکاوی 
فرضیه، به بررسی مفاهیم موجود در گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی سازمان 
مجاهدین پرداخته و با تحلیل تفاوت و تضاد آن ها، منشــأ تقابل آنتاگونیستی میان جمهوری 

اسلامی و سازمان مجاهدین را مورد تحلیل قرار می دهد.

گفتمان اسلام انقلابی
یکــی از گروه های اسلام گرای ســازمان مجاهدین بــود که به مبارزۀ مســلحانه علیه رژیم 
پهلــوی پرداخــت. آرمان آنــان برقراری جامعــه بی طبقه توحیــدی بود. ازنظر آنان تشــیع 
واقعی، ایدئولوژی ای انقلابی اســت که نه تنها با اســتبداد، بلکه با امپریالیسم، سرمایه داری 
و روحانیت گرایــی محافظه کارانــه مخالف اســت )ک�ـدی، 1369، ص. 351(. گفتمان اسلام 
انقلابی مجاهدین بر پایۀ تشــیع، مدرنیسم و رادیکالیسم اجتماعی، طبقات و اقشار مختلف، 
ازجمله روش��نفکران و کارگــران را جذب نمود، همچنین برخی زنان مســلمان که در برابر 
جامعه خویش احساس وظیفه می کردند به عضویت سازمان درآمدند )سادات و فتاحی، ۱۴۰۱، 
ص. ۱۰۷(. گفتمان ســازمان مجاهدین شامل مفاهیمی مانند تکامل، مبارزه، توحید و جامعه 

بی طبقه بود که در ادامه مورد واکاوی قرار می گیرند.
تکامل: از دیدگاه نظریه پردازان مجاهدین، تکامل، ویژگی اساسی جهان است. دینامیسم 
تکامل، حرکت و پویش مدام اســت. حق و باطل و خوب و بــد نیز بر مبنای تکامل تعیین 
می گردند: »حق شــیوه ای اســت که در جهت تکامل جریان می یابد و هر عملی که مطابق 
آن انجام گیرد، خوب است. باطل شیوه ای است در جهت مقابل، یعنی در جهت انحطاط؛ 
و هر عملی که در راه باطل انجام گیرد، بد محســوب می گردد« )مجاهدین خلق، 1357، ص. 
93(. غایت نهایی تکامل در فرد و اجتماع، جا گرفتن در جوار قرب خدای بی نهایت بزرگ 

است )میهن دوست، 1383، ص. 110(.
مبــارزه: راه تکامل همواره با موانعی روبروســت. موانع راه تکامل پدیده ها و نظام های 
کهنه هســتند که با روند تکاملی جامعه همگام نیســتند. در این  راستا، مفهوم مبارزه مطرح 
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می شود: »رسالت تاریخی انسان، درک مانع اصلی تکامل جامعه و کوشش برای از بین بردن 
آن... اســت. این است معیار و ملاک تمیز انســان انقلابی از انسان ضدانقلابی« )مجاهدین 
خلــق 1357، صص. 96-95(. در دورۀ کنونی مانع اصلی تکامل، امپریالیســم و حکومت های 
دست نشاندۀ آن در کشــورهای عقب مانده است )مجاهدین خلق، 1357، ص. 95(؛ بنابراین در 
عصر کنونی هدف مبارزه از بین بردن امپریالیســم و محو اســتثمار انســان از انسان است. 
کید می نماید: »اسلام از پایه مکتبی ضد استثماری  میهن دوست از اعضای اولیه سازمان، تأ
اســت... قرآن تضاد میان استثمارگران و استثمار شــوندگان را تضاد حق و باطل نام نهاده و 
می گوید تضاد حق و باطل تنها از طریق نبرد مســلحانه حل می شــود« )میهن دوســت، 1383، 
کید می نمودند ائمه شــیعه، به ویژه امام  صص. 38-37(. مجاهدین در تحلیل تاریخ اسلام تأ
حسین)ع( در راستای مبارزه با زمین داران فئودال، سرمایه داران تاجر پیشۀ استثمارگر و خلفای 
غاصبــی که به هدف راســتین نظام توحیدی خیانــت کرده بودند، قیــام کردند. در عصر 
کنونی، وظیفۀ همۀ مســلمانان اســت که به پیروی از ائمه، به مبارزه در راه برقراری جامعۀ 
بی طبقه و نابودی سرمایه داری، استبداد و روحانیت محافظه کار ادامه دهند )آبراهامیان، 1384، 

ص. 605(.
توحیــد: توحیــد دال مرکزی گفتمان مجاهدین اســت. ازنظر آنان »ســنگ بنای نظام 
عقیدتی اسلام، مبتنی بر فلسفه توحید است« )رجوی، 1358، ج 1، ص. 33(. توحید صرفاًً یک 
اصل هستی شــناختی نیســت؛ بلکه دارای ابعاد اجتماعی است. »توحید اجتماعی محصول 
بلافصل توحید وجود شناسانه است که برحسب آن، سمت رهایی بخش و یگانه ساز حرکت 
اجتماعی... به جانب وصول به جامعه بی طبقه توحیدی و دســتیابی به عالی ترین قلل قســط 
و یگانگی اســت« )رجوی، 1358، ج 1، ص. 36(. کفر نیز صرفاًً امری عقیدتی نیســت؛ بلکه 
دارای بعــد اجتماعی اســت. ازنظر قرآن کفار کســانی بودند که در برابــر دعوت حقِِ انبیا 
مقاومت کردند و آنان در بیان قرآن »مترفین« معرفی شــده اند. مترفین، یعنی صاحبان قدرت 
اقتصادی؛ به همراه صاحبان قدرت سیاســی همواره در مقابــل انبیا موضع گرفته و از جهل 
مردم سوءاســتفاده می کردند )رجوی، ۱۳۵۸، ج 8، صص. 57- 56(. از دیدگاه مجاهدین تحقق 
جامعه بی طبقه توحیدی، غایت ایدئولوژی اسلام اســت؛ بنابراین در گفتمان اسلام انقلابی 
مفاهیم مبارزه، تکامل، ارزش های اخلاقی و... در رابطه با آن مفصل بندی و معنا می یابند.
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رابطۀ ارزش های اخلاقی و ســاختار اقتصادی: ازنظر مجاهدین مالکیت خصوصی و 
ســاختار سرمایه داری به عنوان زیربنای اقتصادی، منشــأ انحرافات اخلاقی و ناهنجاری های 
اجتماعی اســت. در جامعه سرمایه داری صاحبان ابزار تولید، غنی و توده مردم در فقر به سر 
می برند؛ و این فقر و اختلاف طبقاتی، منشأ انحرافات و ناهنجاری های اخلاقی است. »اگر 
مــردم دزدی می کنند... همه علت زیربنایی دارد؛ و تمام این ها، روابط اجتماعی و فرهنگ 
اجتماع، روبنای جامعه هســتند« )عســگری زاده، 1357، ص. 85(. بدون تغییر زیربنا، اصلاح 
ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی ممکن نیست و برای تغییر زیربنا باید جهاد نمود؛ چراکه 

زیربنا خودبه خود تغییر نمی کند )عسگری زاده، 1357، ص. 119(.
در باب تأثیرپذیری ایدئولوژی مجاهدین از مارکسیسم نظرات مختلفی ارائه شده است. 
مجتهدشبستری در مورد گرایش فکری چپ اسلامی معتقد است که آن ها مستقیماًً متأثر از 
مارکسیســم نبودند؛ بلکه از الهیات رهایی بخشِِ مسیحی آمریکای لاتین تأثیر پذیرفته بودند 

)مجتهدشبستری، ۱۳۸۳، صص. 220-221(.
در مقابل، ازنظر بســیاری از پژوهشگران، مجاهدین در تفســیر خود از مفاهیم مذهبی، 
تحت تأثیر اصول مارکسیســم قرار داشتند )آبراهامیان، ۱۳۸۶، ص. ۱۱۵(. به تعبیر حمید عنایت، 
در متــون ایدئولوژیک مجاهدین ماوراءالطبیعه زدایی یا خلع قداســت1 از مفاهیم قدســی و 
اصطلاحــات قرآنی صورت گرفتــه بود )عنایت، ۱۳۸۰، ص. ۲۶۷(. ســازمان با پذیرش عقیده 
توحیــدی و مقولات وحــی و معاد، ضمن اعتقاد به قانون مند بــودن حرکت جهان و مبارزه 
اجتماعی، چون نمی توانست از دل قرآن، چهارچوب فکری موردنیاز خود را استخراج نماید؛ 
و از سویی نسبت به مارکسیسم، به عنوان ایدئولوژی انقلابی شیفتگی داشت، مارکسیسم را – 
منهای بُُعد آته ئیســتی آن- علم مبارزه می دانست و نیازمندی های خود را از آثار مارکسیستی 

اخذ می کرد )جمعی از پژوهشگران، 1389، ج 1، ص. 337(.
از دیدگاه بسیاری از منتقدان سازمان، نگرش مجاهدین درزمینۀ رابطه ارزش های اخلاقی 
و ســاختار اقتصادی و تکامل، تحت تأثیر اندیشۀ مارکسیستی است. جایگاه محوری مبارزه 
سیاســی و رابطه توحید عقیدتی و اجتماعی نیز در همیــن چهارچوب قرار دارد. به طورکلی 

1.Desecration
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مجاهدین جهت ارائه تفسیری انقلابی از اسلام، مفهوم توحید را با مفاهیم برابری اجتماعی 
و عدالــت اقتصادی مفصل بندی نموده و معنایی چند وجهی-هستی شــناختی، اجتماعی و 
اقتصــادی- به آن دادند. از این منظر، توحید در هســتی با توحید در جامعه در یک زنجیره 
هــم ارزی قرار گرفتند؛ بنابراین در گفتمان مجاهدین، میان ماده و معنویت انفکاکی وجود 
ندارد. مجاهدین با واســازی معنایی که به این مفاهیم در گفتمان اسلام فقاهتی داده شــده 
بــود؛ بــه آن ها معنایی انقلابی داده و در مقابل، معنای منــدرج در گفتمان اسلام فقاهتی را 
غیرانقلابی و در خدمت منافع طبقات فرادست و مغایر معنای حقیقی توحید و مدافع شرک 

اجتماعی معرفی نمودند.
پس از پیروزی انقلاب، مجاهدین نتوانســتند در برابر هژمونی گفتمان اسلام سیاســی- 
فقاهتی مقاومت کنند. ازنظر برخی پژوهشــگران، در جامعه ای که روحانیون حق انحصاری 
تفســیر دین را در اختیار دارند، کوشش چنین سازمان هایی برای ارائه گفتمان دینی متفاوت، 
همــواره به کفر و التقاط متهم  گردیــده )حســینی زاده، 1395، ص. 278( و طرد می گردد. در 
مقابل، مجاهدین نیز تفســیر روحانیون حاکم را ضد آرمان های اسلام و انقلاب می دانستند 

)مجاهدین خلق ایران، 12 آبان 1358، ص. 7(.

گفتمان اسلام سیاسی – فقاهتی
گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی مبتنی بر محوریت ولایت فقیه و روحانیت- به عنوان مفسران 
اصلی شریعت- است. مفاهیمی چون ولایت فقیه، ضرورت اجرای احکام اسلامی و اسلامی 
کردن جامعه در این گفتمان برجسته هستند. در ادامه مهم ترین مؤلفه های این گفتمان تبیین 

می گردد.
ولایت فقیــه: ولایت فقیه دال مرکزی گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی است. در مکتب 
تشیع ایمان و عبادات افراد بدون پذیرش ولایت امام معصوم معنا ندارد. پیشوایی ایدئولوژیکی 
و هدایت تکاملی جامعه نیز بر محور امام محقق می گردد. از سوی دیگر، از دیدگاه گفتمان 
اسلام سیاســی- فقاهتی، همان گونه که امامت استمرار نبوت است، ولایت فقها نیز استمرار 
اصل امامت اســت؛ بنابراین مردم وظیفه دارند در تمام شــئون دینی و سیاسی به فقها مراجعه 
نمایند. همچنین برای آنکه جامعه در مســیر صحیح اسلامی قرار گیرد، تشــکیل حکومت 
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اسلامی بر مبنای ولایت فقیه ضروری اســت )بهشــتی، ۱۳۹۰، ص. ۲۸۳(. نقش ولایت فقیه در 
عینیت یافتن ارزش های اسلامی در جامعه، از مسائل بنیادین در نظام اجتماعی اسلام است. 
از دیــدگاه این گفتمان، ولی فقیه دارای همۀ اختیارات امام بوده و اطاعت از ولی فقیه همانند 
اطاعــت از امام معصوم )ع( اســت و هر کس از حکم ولی فقیه ســرپیچی نمایــد مانند این 
اســت که حکم امام معصــوم را رد کرده و رد حکم امام معصــوم در حد کفر و خروج از 
اسلام اســت. »همه افراد و احزاب و سازمان های مسلمان و متعهد، وظیفه دارند از رهبری، 
مســتقیماًً کسب تکلیف کنند و طبق دســتور ولی امر، عمل نمایند« )حزب جمهوری اسلامی، 
۱۳۶۳، ص. ۲۱(. بدین ترتیب همۀ شــئون و مفاهیم عبادی و سیاســی، معنای حقیقی خود را 
در مفصل بندی با ولایت، کســب می نمایند. هر امری که از رابطه مفصل بندی با ولایت فقیه 
خارج شود، از مشروعیت ساقط گردیده و به مثابه انحراف، کفر و طاغوت شناخته می شود. 
از سوی دیگر، با توجه به جایگاه ولایت فقیه-به عنوان حامل حقیقت دین و مجری آن- هر 
گفتمانی که دال مرکزی این گفتمان- ولایت فقیه- را مورد واســازی قرار دهد، در جایگاه 

دشمن شناسایی می گردد.
رابطۀ دین و حکومت: اسلام دینی است که در آن سیاست و دیانت کاملًاً با هم مرتبط 
هســتند و قلمرو اسلام همۀ شــئون بشری و روابط اجتماعی و سیاســی را شامل می گردد. 
جامعه اسلامی جامعه ای اســت که در آن ارزش ها و قوانیــن اسلام بر همۀ روابط اجتماعی 
حاکم باشــد و همۀ قوانین مدنی، جزایی و... بر پایۀ موازین اسلامی باشــد )حزب جمهوری 
اسلامی، 1363، ص. 22(. بدین سان از منظر این گفتمان، همۀ ابعاد جامعه و مفاهیم اجتماعی، 

فرهنگی و ... در مفصل بندی با دال مذهب معنا و جهت می یابند.
حــدود آزادی، دموکراســی و حقوق بشــر: حاملان این گفتمــان، دال آزادی که در 
گفتمــان فراگیر انقلاب قرار داشــته و در خــرده گفتمان های دیگر )لیبرالــی و...( معانی 
اومانیســتی به خود پذیرفته بــود، در گفتمان خود، در مفصل بندی بــا دال مذهب، معنایی 
مقید به شــرع بخشــیدند؛ بنابراین آزادی که در گفتمان لیبرالی در ارتباط با خواست و ارادۀ 
خود بنیاد انســان مفصل بنــدی می گردد؛ به عنوان آزادی نفس امــاره معنا گردیده و در این 
گفتمان جایگاهی ندارد؛ بلکــه آزادی در ارتباط با اوامر خداوند معنا می یابد. مردمی بودن 
حکومــت نیز در پرتو مکتبی بودن آن تأمیــن می گردد؛ همچنین تمایلات مردم با مصلحت 
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آن ها و دیدگاه های مکتب همسو می شود؛ لذا رعایت تمنیات مردم نباید به قیمت فدا کردن 
مصالح معنوی و متعالی تمام شــود )حزب جمهوری اسلامــی، ۱۳۶۳، ص. ۲۷(. بدین ترتیب در 
کید  این گفتمان بر مقید بودن آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به چهارچوب احکام دینی تأ
می گــردد. از دیدگاه این گفتمــان اصولًاً هدف انقلاب اسلامی ایجــاد حکومت اسلامی 

خالص به شیوه ای کاملًاً ضد لیبرالی بوده است )بشیریه، 1382، ص. 43(.
اجــرای احــکام و حــدود اسلامی: در عرصــۀ اجتماعی و قضایــی تحقق ارزش های 
اسلامی و اجرای احکام شــرعی مهم ترین دغدغۀ این گفتمان است. بر این مبنا، جامعه ای 
که همۀ افرادش مسلمانند و به وظایف فردی اسلامی خود عمل می کنند؛ ولی قوانین حاکم 
بر روابط اجتماعی، اسلامی نیست، جامعه اسلامی تلقی نمی گردد و به‌عکس جامعه ای که 
همه افرادش مسلمان نیستند و برخی از آن ها یهودی، زرتشتی، یا مسلمان سست عقیده اند که 
به همه وظایف فردی خود عمل نمی کنند؛ ولی ارزش ها و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی 
آن ها ارزش ها و مقررات اسلامی اســت، جامعه ای اســت اسلامی )حــزب جمهوری اسلامی، 
۱۳۶۳، صص. 23- ۲۲(. بدین سان این گفتمان به دنبال بازسازی اسلامی جامعه و ایجاد فضایی 
بود که در آن حداقل، ظواهر شــرعی رعایت شــود؛ بنابراین دل مشغولی حکومت، کنترل و 
نظــارت بر رفتار افراد جامعه بوده اســت )کــدی، 1383، ص. 43(. در این  راســتا، نمایندگان 
ایــن گفتمان با بهره گیــری از ابزارهای گفتمانی زبانی )تبلیغــات مذهبی و...( و غیر زبانی 
)تعزیــر و...( در پی تثبیت ایــن گفتمان بوده و در برخورد با کســانی که در مقابل اجرای 
احکام شرعی مقاومت می نمودند با استفاده از نهادهای قدرت، به مداخله هژمونیک توسل 

می جستند.
حــزب جمهوری اسلامی، مهم ترین حزب نماینده این گفتمان و طرف اصلی منازعه با 
نیروهایی چون ســازمان مجاهدین، دولت لیبرال بــازرگان و بنی صدر بود. این حزب با اتکا 
بــه پایگاه روحانیت در میان توده ها و بهره‌ گرفتن از شــعائر مذهبی و نهادهای انقلابی، در 
بســیج مردمی، موفقیت های مهمی به دســت آورد و دیگر نیروهای سیاسی را به حاشیه راند 
کید می نمود عناصر ضد انقلاب تلاش می نمایند در  )حســینی زاده 1386، ص. 276(. حزب تأ
رأس انــقلاب قرار گیرند؛ بنابرایــن نیروهای اصیل انقلابی باید با ســازمان دهی خود، مانع 
پیشرفت توطئه های ضدانقلاب شوند و در صورت تشخیص ضرورت، با دشمنان انقلاب به 
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مقابله نظامی برخیزند. ازنظر اعضای حزب، اگر این حزب نبود، ابتکار بسیاری از کارها به 
دســت نیروهای سیاســی مخالف نظام جمهوری اسلامی می افتاد و آن‌ها به نفع خودشان از 

فرصت ها استفاده می کردند )حزب جمهوری اسلامی، ۲۵ بهمن ۱۳۶۳، ص. ۱۲(.

تضادهای گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی سازمان مجاهدین
جامعــه بی طبقــه‌ توحیــدی: در مذاکرات مجلس خبرگان بررســی قانون اساســی، برخی 
روحانیــون با ذکر مفهــوم »توحیدی« به عنــوان ماهیت نظام جمهــوری اسلامی مخالفت 
نمودند؛ چراکه ازنظر آنان نظام »توحیدی« شــعاری است که به جامعه بی طبقه کمونیستی 
کید  اشــاره می نماید )حائری یزدی، 1364، ج 1، ص. 214(. مجاهدین در نقد دیدگاه خبرگان تأ
نمودند جامعه بی طبقه توحیدی هدف ایدئولوژی اسلامی اســت؛ بنابراین »خبرگانی که به 
حــذف نظام توحیــدی رأی دادند، بر ضد هدف و جهت جنبش خون بار خلق و شــهدای 
والامقــام آن موضــع گرفتند... رد نظام توحیدی راه را بر ســلطۀ مجدد امپریالیســم هموار 
خواهد کرد« )مجاهدین خلق ایران، 12 آبان 1358، ص. 7(. ازنظر مجاهدین بسیاری از روحانیون 
تفســیری از اسلام ارائه می نمایند که مدافع اســتثمار و نظام طبقاتی است؛ بنابراین با اسلام 
اصیــل و انقلابی در تضاد قرار دارد: »اصل دعوا بر ســر دو نوع اسلام اســت، یکی اسلام 
طبقاتــی، اسلامی که از اســتثمار دفاع می کند؛ و یکی اسلام نــاب که ضد طبقات و ضد 
بهره کشــی اســت« )رجوی ، 1358، ج 9، ص. 16(. این مســئله یکی از عوامل زمینه ســاز مهم 
کید می نمایــد تضاد میان دیدگاه ضد  تقاب��ل دو گفتمان بود. چنانکه حســن توانایان فرد، تأ
سرمایه داری مجاهدین و گرایش شبه ســرمایه داری نیروهای حاکم، زمینه ساز درگیری آنان 

بود )توانایان فرد، 1384، ص. 105(.
ولایت فقیــه: یکــی از مفاهیم اساســی در گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی ولایت فقیه 
اســت. ازنظر حاملان این گفتمان برای آنکه جامعه در مســیر اسلامی قرار گیرد رهبری و 
ولایت  فقیه بر جامعه ضروری اســت )بهشــتی، ۱۳۹۰، ص. ۲۸۳(. مجاهدین در نقد ولایت فقیه 

چند مسئله را مطرح نمودند:
 1. در اسلام برخلاف ادیان دیگر، قشر خاصی مانند موبد و روحانی وجود ندارد؛

 2. فقیه به معنای واقعی، به کســی اطلاق می گردد که با اشراف بر جهان بینی توحیدی 
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اسلام، اصــول مکتــب اسلام را در زمــان خود پیــاده می نماید. این امر مســتلزم داشــتن 
گاهی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی است که بسیاری از مدعیان فقاهت  آ

فاقد این شرایط هستند؛
 3. در اسلام میان ولایت و حکومت و به عبارت دیگر، شــکل ادارۀ جامعه که شــورایی 

است، تفاوت وجود دارد، همانند تفاوت حزب و دولت؛
4. امــکان گرایــش ولایت فقیه به اســتبداد )مجاهد، ۳۰ مهــر ۱۳۵۸، صــص. 2-1(. ازنظر 
مجاهدین دالی تحت عنوان »روحانی« در گفتمان اسلامی وجود ندارد تا کســانی به عنوان 
مدلول آن برای خود جایگاه ویژه ای در این گفتمان قائل شده و دال های دیگر را در نسبت 
با خود تعریف نمایند. بدین  ترتیب مجاهدین دال مرکزی گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی- 
ولایت فقیه و روحانیت- را مورد نقد و واســازی قرار دادند. بهشــتی، در پاسخ به این نقدها 
می گویــد: »مــن تعجب می کنم عــده ای می گویند از این قانون اساســی بوی دیکتاتوری 
گاهانه و هوشیارانه عمل کردند.  می آید، آن هم دیکتاتوری آخوندها!... مردم ما درمجموع آ
مگر با چنین مردمی ممکن است ... صدای پای فاشیسم بیاید؟« )بهشتی، 1394، ص. 55(؛ و 
کید می نماید برای اطمینان از اینکه نحوۀ ادارۀ کشــور مطابق  در باب ضرورت ولایت فقیه تأ
ارزش های اصیل اسلامی باشــد »باید فقیه در جامعــه هم رهبری فقاهتی کند و هم رهبری 
ولایتی« )بهشــتی 1390، ص. 283(. از ســوی دیگر، هرچنــد واژۀ روحانی در فرهنگ اسلام 
ذکر نشده و واژه های عالم یا محدث آمده؛ اما از دیرباز علمای اسلام به عنوان »روحانیون« 
شــناخته می شــوند و در نقش یک نهاد ضــد خودکامگی و پناه مــردم، از مکانت خاصی 
برخوردارنــد )حزب جمهوری اسلامی، 1363، ص. 31( روحانیت با نقش مردمی و مکتبی ای که 
دارد عامل حرکت اصیل اسلامی توده ها و پاسداری صمیمانه از ارزش هاست )حزب جمهوری 
اسلامی، 1363، ص. 21(. بدین ترتیب تلاش شــد با برجسته ســازی نقش تاریخی و اجتماعی 

روحانیت و نیز هم ارزی معنای روحانی و محدث و عالم، دال روحانیت تثبیت گردد.
قانون اساســی: ســازمان مجاهدین با اظهار این امر که قانون اساســی مصوب مجلس 
خبرگان قانون اساســی، فاقد حداقل خواســته های آنان مانند محدود نمودن مالکیت مطابق 
دیدگاه توحیدی اسلام، اداره امور کشور از طریق شورا در همۀ سطوح، تضمین آزادی همۀ 
کید نمودند چنانچه این اصول رعایت نگردد، از دادن رأی مثبت به  گرایش ها و... است، تأ
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آن معذورند )مجاهدین خلق ایران، 28 آبان 1358، ص. 1(. از دیدگاه آنان قانون اساســی مصوب 
خبرگان، ریشــه در نگرش ارتجاعی خبرگان به اسلام دارد )مجاهدین خلق ایران، 12 آبان 1358، 
کید نمودند این قانون مبتنی  ص. 7(. در مقابل این انتقادات، تدوین کنندگان قانون اساسی تأ
بر اصول و ضوابط اسلامی است؛ بنابراین علت مخالفت مجاهدین با قانون اساسی آن است 
که »تعالیم مهملشان که نتیجه التقاط اسلام و مارکسیسم است در آن گنجانده نشده است« 

)سازمان پاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی، 1358، ص. 22(.
بنابراین از دیــدگاه گفتمان اسلام فقاهتی، انتقادات و خواســت های مجاهدین حاصل 
مفصل بنــدی مفاهیــم اسلامی و مارکسیســتی و بنابرایــن انحرافی بــوده و فاقد وجاهت و 
مشــروعیت دینی است. هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخ به نقدها در باب عدم توجه به اداره 
کشــور به شکل شورایی در قانون اساســی، تصریح می نماید: »این نظام همان نظام شورایی 
کیــد می نماید: »ما نمی خواهیم یک فقیه در کارهــای اجرایی و در همه امور  اســت«؛ و تأ
حضور داشــته باشــد؛ بلکه فقیه ناظری است بر جامعه که نظام شــورایی خوب اجرا شود« 

)هاشمی رفسنجانی، 1383، ص. 392(.
مبــارزۀ سیاســی: از دیگر نقاط تضــاد دو گفتمان، جایگاه مبارزۀ سیاســی و نیز نحوۀ 
ارتباط با ســایر نیروهای سیاســی بود. در گفتمان اسلام انقلابــی مجاهدین، مبارزه جایگاه 
مهمی در معنایابی مفاهیم دارد. ازنظر مجاهدین معیار سنجش هر نیروی سیاسی در اسلام، 
عمل اجتماعی است؛ بنابراین هر نیرویی که در جهت مبارزه علیه استبداد و استثمار حرکت 
می نماید، به همان اندازه که مترقی و انقلابی اســت، قابل احترام و تأیید اســت. ازنظر آنان 
نادیده گرفتن مبارزات سایر ایدئولوژی ها و نیروهای سیاسی، به معنای روی گردانی از حق و 
پوشاندن حق است و در مکتب اسلام پوشاندن حق، کفر است: »جنبه‌های حقیقت جویانه 
و مواضع درســت نیروهای انقلابی نظیر مارکسیســت ها در خصوصیات ضد  امپریالیستی... 
و ضد اســتثماری آنان تجلــی می یابد« )مجاهدین خلق ایران، 22 مــرداد 1358، ص. 6(. آنان در 
تأییــد دیدگاه خود به رویکرد تفســیری طالقانی، اســتناد می نمودند. از دیــدگاه طالقانی ما 
مســلمانان در نفی اســتثمار و دفاع از آزادی با مارکسیست ها عقاید مشترکی داریم، آنچه ما 
قبول نداریم، اصالت ماده است؛ ما به اصالت خدا معتقدیم. آن قسمت از مارکسیسم که به 
نفی اســتثمار انسان از انسان می پردازد، جنبه حق آن است )مجاهدین خلق ایران، 22 مرداد 1358، 
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کید نمود: »هر انقلاب علیه اســتثمار، در هر  ص. 6(. طالقانــی در دیدار هیأت کوبایی، تأ
جای دنیا که باشد ازنظر ما یک انقلاب اسلامی است، چراکه روح تعالیم اسلامی در جهت 
رفع ظلم از همه انسان هاســت« )مجاهدین خلق ایران، 22 مــرداد 1358، ص. 1(. ازنظر مجاهدین 
ایــن عالی ترین دفاع از ایدئولوژی اسلامی و بهترین نحوۀ برخورد یک مســلمان انقلابی با 

اندیشه دیگران است.
به نظر می رســد مبارزه سیاســی از چنان جایــگاه محوری در گفتمــان اسلام انقلابی 
مجاهدین برخوردار اســت که آن را یکی از معیارهای اساســی حق و باطل دانسته و حق و 
باطل را در مفصل بندی با آن تعریف می نمایند. این امر به دلیل توجه ویژۀ آنان به مســائل و 
معضلات اجتماعی و اقتصادی، نقش این عوامل در فلاح و فســاد فرد و جامعه اســت. در 
گفتمان مجاهدین ارزش های اخلاقی- در کنار عوامل فرهنگی- در ارتباط ویژه با شرایط و 
ساختار اقتصادی مفصل بندی شده است. بدین ترتیب ازنظر آنان برای محو فساد و انحرافات 
اخلاقی باید ساختار اقتصادی جامعه تغییر نموده و روابط استثماری و فقر ریشه کن گردد و 
این امر تنها از طریق مبارزه مســلحانه امکان پذیر است. این دیدگاه باعث می گردید که آنان 
خود را به نیروهای مارکسیست مبارز، نزدیک بدانند )بازرگانی، ۱۳۸۸، ص. ۵۲( که با هم جبهه 
حق را تشــکیل می دهند؛ و از سوی دیگر، نسبت به برخی نیروهای مذهبی و روحانیون که 

در چهارچوب تعریف آنان از مبارزه قرار نمی گرفتند، احساس بیگانگی یا دشمنی نمایند.
مرتضی مطهری در نقد دیدگاه نیروهای سیاسی ای که جایگاه محوری برای مبارزه قائل 
کید می کند عده   ای میان دو مفهوم »انقلاب اسلامی« و »اسلام انقلابی« اشتباه  هســتند تأ
می کنند. در انقلاب اسلامی، مبارزه، وســیله و هدف استقرار ارزش های اسلامی است؛ اما 
برای آنان، مبارزه هدف اســت و اسلام وسیله ای است برای مبارزه و انقلاب. اینکه انقلاب 
اسلامی یا اسلام انقلابی را صحیح بدانیم، باعث شــکل گیری تفاســیر متضاد و متناقض از 
توحید، جامعه و تاریخ می گردد. واقعیت آن اســت که »اسلام نیامده برای مبارزه... اسلام 
آمده برای اینکه انسان را به سعادت برساند و یکی از وسایلی که در شرایط خاص از آن... 
اســتفاده می‌کند، مبارزه است« )مطهری، 1385، ص.93(. تفکری که همۀ مفاهیم دینی را بر 
مبنای مبارزه تفســیر می نماید ناشی از ذهنیت کسانی است که بر این باور هستند که تاریخ 
و طبیعت حرکت دیالکتیکی دارد و همیشــه جنگ اضداد برقرار اســت؛ بنابراین در همه جا 
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مبارزه، معیار حق و معیار اسلام می شــود )مطهــری، 1385، ص. 93(. بدین ترتیب مطهری با 
بازتعریــف رابطه اسلام و انقلاب، مفصل بندی ایــن دو مفهوم را در گفتمان اسلام انقلابی 

مجاهدین مورد واسازی قرار داده و فاقد اعتبار دینی اعلام نمود.
کید  رابطــۀ زیربنا و روبنا: مطهری در نقد ایده تطابق پایگاه ایدئولوژیکی و اقتصادی تأ
می کند: »بسیاری فلسفه ها، اندیشه ها - چه رسد به ادیان و مذاهب- پیدا می شود که بر عصر 
و زمان خود، یا بر طبقه خود پیشی گرفته اند« )مطهری، 1381، ص. 418(. به باور آنان که تفسیر 
مارکسیستی از اسلام ارائه می کنند »اســتضعاف گری خاستگاه شرک و استضعاف شدگی 
خاستگاه توحید است« )مطهری، 1381، ص. 424(؛ اما این بینش مطابق بینش قرآن نیست. در 
قرآن به مؤمنانی اشاره شده که از طبقه بالا برخاسته اند و علیه آن طبقه شوریده اند؛ موحدان 
و انقلابگران همه از طبقه مســتضعف نبوده اند )مطهــری 1381، ص. 435(. این نگرش نیز که 
الزاماًً راه اصلاح اندیشــه و اخلاق افراد جامعه، تغییر ساختار اقتصادی است، مطابق نگرش 
اسلامی نیست: »پیامبران برخلاف مصلحان و یا مدعیان اصلاح بشری، از فکر و عقیده ... 

و تذکر به مبدأ و معاد آغاز می کنند« )مطهری، 1381، ص. 439(.
مجــازات و حدود اسلامی: مجاهدین با اقدام فقها در جهت اجرای مجازات اسلامی 
مخالفــت نمودند. ازنظر آنان اجرای حدود در مورد افراد بزهکار، راه حل اساســی مبارزه با 
معضلات اجتماعــی و انحرافات اخلاقی همچون اعتیاد، دزدی و... نیســت. ازنظر آنان، 
کســانی که دچار این انحرافات هســتند درواقع قربانی تبعیض و اســتثمار هســتند. راه حل 
انقلابی این است که علل و زمینه های اجتماعی و اقتصادی انحرافات، مانند فقر و به طورکلی 
استثمار و فرهنگ طبقاتی فاسد، محو گردد؛ و درعین حال زمینۀ اصلاح و بازآموزی قربانیان 

فراهم آید )مجاهدین خلق ایران، 28 آبان 1358، ص. 12(.
ازنظــر مجاهدین کســانی که به دنبال اجرای حدود هســتند به زمینه هــای اجتماعی و 

اقتصادی انحرافات توجه ندارند:
مسائل و معضلات اجتماعی به نحوی ارگانیک در ارتباط با هم اند و امکان 
ندارد که بتوان مشــکلات و مســائل اجتماعی را مجــرد از دگرگونی عمیق 
و بنیــادی روابط اقتصادی- اجتماعــی حل کرد... فســاد از بین نمی رود 
مگر با از بین رفتن فقر و بیکاری و فقر و بیکاری هم ریشــه  کن نمی شــود 
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مگر با انهدام نظام ســرمایه داری وابســته... مبارزه با ظواهر و عوارض فساد 
و اقدامات خشــن... درباره آلودگان آن و ...عوامل دســته چندم، چیزی 
نیست جز فراموش کردن علت ها و در افتادن با معلول ها )مجاهدین خلق ایران، 

24 اردیبهشت 1358، ص. 7(.
در مقابل، روحانیون بر ضــرورت و وجوب اجرای حدود- همچون مجازات قصاص- 
کید نموده و آن ها را در قالب قوانین مدون درآوردند )کدی، ۱۳۸۳، ص. ۴۳(. بدین ترتیب از  تأ
دیدگاه مجاهدین، در گفتمان اسلام فقاهتی اجرای حدود، ابزار گفتمانی غیر  زبانی است که 
با بهره گیری از آن، تلاش می شود جامعه، اسلامی و اخلاقی گردد، درحالی که در گفتمان 
مجاهدیــن راهبرد اخلاقی شــدن جامعه، محو فرهنگ فاســد طبقاتی و تحول در ســاختار 

اقتصادی و اجتماعی جامعه با توسل به ابزار مبارزه است.
بررســی تطبیقی مؤلفه های گفتمــان اسلام انقلابی مجاهدین خلق و اسلام سیاســی- 
فقاهتی نیروهای درون حاکمیت نمایانگر آن اســت که مؤلفه هــای دو گفتمان نافی معنا و 
هویت یکدیگر بودند. طرفین، یکدیگــر را در منتهی الیه بیگانگی با اسلام می دیدند. یکی 
تفســیری ارتجاعی و تابع منافع طبقاتی از اسلام ارائه می نمود و دیگری تفســیری التقاطی و 
مادی. بدین ترتیب هر یک، معانی مندرج در گفتمان مقابل را مورد واسازی قرار می دادند؛ 
و »دیگری« را به عنوان »دشــمن« و تهدیدی برای هســتی و هویــت خویش و آرمان های 
انقلاب- بنا به تفسیر گفتمان خود- تلقی نموده و در پی طرد و نابودی آن بودند )شاهسوندی، 
کید می کند در اکثر انقلاب ها، ایدئولوژی در نزد حاملان  1385، ص. 98(. حسین بشیریه تأ
آن تقدس می یابد و هر کس در مقابل آن قرار گیرد از حد یک مخالف سیاســی فراتر رفته 
و به عنوان گناهکار و مرتد و دشــمن اصلی انقلاب، به�‌وســیله کسانی که خود را نگهبان و 
محافظ انقلاب می دانند، نابود می شود )بشیریه، 1379، ص. 86(؛ بنابراین در روند رخدادهای 
پس از انقلاب، هر یک از دو گفتمان، دیگری را به عنوان دشــمن و منشــأ تهدید و تخاصم 

شناسایی نموده و درصدد مقابله با آن برآمد.
مسعود رجوی پس از پیروزی انقلاب در تبیین ایدئولوژی سازمان می گوید:

 یک ســازمان انقلابی... اگر به نیازهای تکاملی جامعه پاســخ می دهد... 
آن چنان رشد خواهد کرد که اجازه نخواهد داد سازمانی نظیر خودش ایجاد 
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شود...به این دلیل که اگر درســت حرکت کند... بقیه سازمان هایی را که 
در همیــن خط هســتند، در خودش تحلیل خواهد برد، با هم یکی شــده و 
متحد می شــوند... و اگر ســازمانی غلط حرکت کند... نفی خواهد شــد 

)رجوی، ۱۳۵۸، ج 6، ص. ۱۷(.
از این ســخن می توان نتیجه گرفت از دیدگاه مجاهدین، آنان نیرویی انقلابی و تکاملی 
بــوده و بایــد در جایگاه رهبری انقلاب قرار گیرند و نیروهای دیگر، اگر به راســتی انقلابی 
باشــند باید با این ســازمان متحد شــوند؛ بنابراین اگر نیرویی در مقابل ســازمان قرار گیرد، 

نیرویی ضدانقلابی است و باید طرد گردد.
ســازمان مجاهدیــن خــود را نوک پیــکان تکامل اجتماعی می دانســت کــه می تواند 
آرمان هــای حقیقی انقلاب را تحقق بخشــد؛ لذا رهبری انقلاب حق آن هاســت، حقی که 
به وســیلۀ اپورتونیست ها )نیروها و روحانیون حاکم( ســلب و موجب انحراف انقلاب شده 
اســت )بازرگانی، ۱۳۸۷؛ ســلیمی نمین، ۱۳۸۵(. ازنظر مجاهدین، گفتمــان روحانیون حاکم، با 
روح حقیقــی اسلام بیگانه بوده و مانع تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و موجب انحراف 
انقلاب اســت؛ بنابراین رویارویی میان آنان و نیروهــای درون حاکمیت اجتناب ناپذیر بود. 
کید می نماید پس از پیروزی انقلاب این ایده در سازمان مطرح بود که  سعید شاهسوندی تأ
آنان و نیروهای حاکم به دلیل ماهیت متضادشــان سرانجام روزی با یکدیگر درگیر خواهند 
شد و تقابل آن ها آنتاگونیستی و قهرآمیز خواهد بود )شاهسوندی، 1385، ص. 98(، در نیروهای 
حاکم نیز چنین نگرش��ی وجود داشت »مسئله تنها این بود که کدام یک زودتر دست به کار 
شــوند تا حتی المقدور حریف را غافلگیر کرده و ابتکار عمل را در دست گیرند« )بازرگانی، 

1387، ص. 65(.
درســوی دیگر، از دیدگاه حاملان گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتــی، روحانیت دارای 
حــق انحصــاری ولایت بر جامعه تلقی می گردد؛ بنابراین کســانی که حق ولایت و تفســیر 
آنان را مورد نفی قرار می دهند به عنوان دشــمنان دین تلقی می شوند )بشیریه، 1379، ص. 93(. 
بدی��ن گونه پس از پیروزی انقلاب، گفتمان اسلام فقاهتی، نیروهای سیاســی را به اصیل و 
غیر اصیل تقســیم نموده و بــه گفتمان های دیگر، ازجمله لیبرال ها به عنوان دشــمنان اسلام 
کید نموده اند پس از  می نگریســت )بشــیریه، 1382، ص. 40(. همچنین چنانکه برخی افراد تأ
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پیروزی انقلاب، اجماعی نانوشته در نیروهای درون حاکمیت شکل گرفت که مجاهدین در 
مناصب کلیدی به کار گرفته نشوند )موسوی تبریزی، ۱۳۸۲، ص. ۳۳؛ سلیمی نمین، ۱۳۸۵، صص. 
۱۰۴-۱۰۵(؛ چراکه دارای عقاید التقاطی و منافق بودند )ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ۱۳۵۹، 
ص. ۹(. از دیدگاه آنان، مجاهدین مفاهیم اسلامی را در مفصل بندی با مفاهیم مارکسیســتی 
از معنای حقیقی و قدس��ی، تهی س��اخته بودند؛ لذا تفســیر آنان انحرافی و برای هســتی و 
هویت انقلاب و جامعه اسلامی خطرناک و ویرانگر تلقی می گردید. آنان با شــعار توحید، 
در پی مقابله با حکومت اسلامی و ولایت فقیه بودند )سازمان پاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی 
کید می نماید: »کوچک ترین بدعت این ها، این است که به قول  1358، ص. 18(. مطهری تأ
خودشــان به خودکفایی رسیده اند و هر مقام روحانی و مرجع دینی را نفی می کنند... دیگر 
اینکه در عین اظهار وفاداری به اسلام، کارل مارکس لااقل در حد امام جعفر صادق )ع( نزد 

این ها مقدس و محترم است« )مطهری، 1372، ص. 20(.
بنا به آنچه گذشت، مجاهدین دال مرکزی اسلام سیاسی- فقاهتی- روحانیت و ولایت- 
را مورد نفی و واســازی قرار داده و خود را حاملان حقیقی اسلام و انقلاب می دانســتند؛ از 
سوی دیگر، حاملان اسلام سیاسی- فقاهتی نیز گفتمان مجاهدین را تحت تأثیر مارکسیسم و 
امری التقاطی؛ و نفی روحانیت و ولایت ناپذیری آنان را انحرافی مهلک دانسته و مورد نفی 
قرار دادند؛ لذا حاملان هر گفتمان، دیگری را خطری برای هویت و بودن خویش- به عنوان 
اسلام حقیقی- می دانس��ت؛ بنابراین تقابل می��ان آن دو اجتناب ناپذیر می نمود؛ بنابراین دهۀ 
اول انقلاب شــاهد تقابل آنتاگونیستی گفتمان اسلام سیاسی - فقاهتی و سایر گفتمان های 

سیاسی بود که منجر به حاشیه رفتن سایر گفتمان ها شد )کدی، 1383، ص. 17(.

تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی
ســازمان مجاهدین پس از پیروزی انقلاب بر آن بودند تا هژمونی خود را برقرار نمایند. آنان 
در این  راســتا در ســه مرحله، اقدامات قانونی، سیاسی و مسلحانه انجام دادند )فوزی، ۱۳۸۶، 
صــص.91- 90(. در مقابل، حاملان گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی درون حاکمیت نیز در 
راســتای تحقق هژمونی خود و مقابلــه با مجاهدین اقدام نمودند کــه در نهایت، در عرصۀ 

سیاسی و اجتماعی به تقابل آنتاگونیستی میان آنان منجر گردید.
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مجاهدیــن در مرحلۀ اول، از روزهای آغازین پیروزی انقلاب، تلاش نمودند با ابزارهای 
گفتمانی زبانی مانند چاپ نشــریه و... به تبیین گفتمان و گســترش پایگاه اجتماعی خود 
پرداختــه و از ایــن طریق، زمینۀ ورود خود را به ســاختار قدرت، از طریــق انتخابات فراهم 
نماینــد؛ اما در ادامه اعلام نمودند با توجه به اقدامات حاملان گفتمان اسلام فقاهتی، نحوۀ 
برگزاری انتخابات را آزاد و دمکراتیک نمی دانند )مجاهدین خلق ایران، 15 مرداد 1358، ص. 1(. 
آنان در انتخابات رأی به قانون اساســی، به دلیل آنکه قانون اساسی را فاقد اصول مورد تأیید 
خود می دانستند، به آن رأی ندادند. متعاقب آن، در انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدای 
آنان به دلیل آنکه به قانون اساسی رأی نداده بودند، رد شد )امجد، 1380، ص. 229(. در اولین 
انتخابات مجلس شورای ملی پس از انقلاب نیز حزب جمهوری اسلامی اکثریت کرسی ها 
را به دســت آورد. بدین ترتیب مجاهدین نتوانستند از طریق انتخابات وارد ساختار حاکمیت 
شوند. ازسوی دیگر، ایدئولوژی آنان از سوی حاملان گفتمان اسلام فقاهتی به عنوان تفکری 
التقاطی مورد نقد قرارگرفته و آنان به عنوان منافق و کافر معرفی شــدند )آبراهامیان، ۱۳۸۶، ص. 

۲۶۳(. بدین ترتیب مشروعیت آنان مورد نفی قرار گرفت.
مجاهدیــن در مرحلــۀ دوم تلاش نمودند از تضادهــای درون حاکمیت )میان بنی صدر 
و حــزب جمهوری اسلامی( بهره برده و با ائتلاف با بنی صدر در قدرت مؤثر واقع شــوند. 
بنی صدر نیز که در نبرد قدرت با مخالفان خود به متحد نیاز داشت، روی به مجاهدین آورد. 
تا اواسط سال 1359 ارتباطی میان آنان وجود نداشت؛ اما از چند ماه پیش از عزل بنی صدر، 
ارتباط میان دفتر هماهنگی های ریاســت جمهوری و مجاهدین برقرار گردید. در این مقطع 

آنان به طور فعال از بنی صدر حمایت می نمودند )آبراهامیان، ۱۳۸۶، ص. ۲۶۴(.
در مرحلۀ سوم، در اواخر خرداد 1360، مجاهدین دریافتند با عزل بنی صدر که مجاهدین 
آن را کودتــای نیروهــای مرتجع علیه انقلاب و مردم تلقی می نمودند، دیگر امکان کســب 
قدرت از طرق سیاســی مقدور نیســت. درنهایت آنان، به دو نتیجه رســیدند: ۱. سازمان از 
محبوبیت کافی جهت ایجاد تعادلی در برابر روحانیون حاکم برخوردار است؛ ۲. روحانیون 
حاکم به آنان اجازه فعالیت به عنوان گروه مخالف مسالمت جو را نمی دهد )آبراهامیان، ۱۳۸۶، 
ص. ۲۶۱(. در این مقطع، ســازمان تلاش نمود به بســیج عمومی مــردم در مقابل حکومت 
و بهره گیــری از ابزارهای گفتمانی غیرزبانی )تظاهرات خیابانی و نبرد مســلحانه(، هژمونی 
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گفتمان اسلام سیاســی- فقاهتی را به چالش بکشد؛ اما - برخلاف برآورد سازمان- به دلیل 
اعتبــار اجتماعی این گفتمان و بهره مندی آن از نهادهای قدرت و امکان مداخله هژمونیک 
از س��وی آن، س��ازمان توان مقاومت در مقابل آن را نداش��ت. با تشــدید درگیری نیروهای 
مجاهدین و نیروهای درون حاکمیت و حامیان آنان، تقابل مســلحانه، به شــکلی گســترده 
آغاز گردید. در این مقطع مجاهدین به اقدامات مســلحانه دســت زدند، نیروهای حاکم نیز 
با اســتفاده از نهادهای قدرت )کمیته، سپاه و دادستانی انقلاب( به مقابله با آن ها پرداختند؛ 
بنابرایــن تعداد زیادی از اعضای مجاهدین زندانی، تعزیر و اعدام شــدند )فوران، 1392، ص. 

.)587

نتیجه گیری
واکاوی گفتمــان اسلام انقلابی مجاهدین نشــانگر آن اســت که گفتمــان آنان در تضاد با 
گفتمان اسلام سیاس��ی- فقاهتی نیروهای درون حاکمیت قرار داشت. سازمان مجاهدین بر 
مبنای تفســیر خود از مفاهیم اسلامی، حاملان گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی و روحانیون 
حاکم را به عنوان نیروی��ی ارتجاعی و غیرانقلابی؛ »بیگانه« با آرمان های اسلام و درنهایت، 
»دشــمن« انقلاب تلقی نمود. ازنظر مجاهدین، دشــمن، انقلاب را غصــب نموده و آنان 
به عنوان رهبران راستین انقلاب، باید دشمن را طرد نموده و رهبری انقلاب را به دست گرفته 
و آرمان حقیقی آن را محقق نمایند؛ بنابراین در مقابل روحانیون حاکم قرار گرفتند. از سوی 
دیگر، حاملان اسلام سیاسی - فقاهتی نیز حکومت را حق شرعی خود و خود را تنها نیروی 
اصیل اسلامی می دانســتند و مجاهدین را به عنوان نیرویی التقاطی و »بیگانه« با اسلام تلقی 
نموده و درنهایت آنان را به عنوان منافق و »دشمن« اسلام و انقلاب دانسته و درصدد مقابله 
با آنان برآمدند؛ هنگامی که تقابل و دشــمنی به حد نهایی خود رسید، نبرد مسلحانه میان دو 

دشمن آغاز گردید.
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Flaws in the Short Stay Ritual in Two Sites with Emphasis on Imam Khomeini’s Approach 
and Its Comparison with Sunni Schools 

Mohsen Esmaili1                                                      Doi:10.22034/matin.2022.282676.1876
Mohammad Qodrati2

Abstract
The main objective of this paper is to analyze and critically study the viewpoints of Imamiya 
jurisprudents with emphasis on Imam Khomeini and Sunni jurisprudents’ approaches to the flaw 
in the short stay ritual in the two sites (Arafah and Mash’ar). The data was collected from library 
sources and analyzed through descriptive-analytical method. The findings of the research 
indicate that according to the Imamiya jurisprudence, if a purposeful flaw – minor or major – 
occurs regarding the intent, time, place and quality of the short stay ritual in the two sites, it will 
lead to invalidation of the short stay ritual as well as the invalidation of the Hajj pilgrimage. But, 
if the pilgrim has some acceptable excuses regarding some minor parts, it does not undermine 
the validity of the short stay ritual in the two sites. According to the Sunni jurisprudence, 
any intentional flaw in the short stay ritual in Arafah will invalidate the short stay ritual and 
consequently invalidates the Hajj pilgrimage. However, in the short stay ritual in Mash’ar, since 
it is not a pillar, purposful or mistaken flaws would not invalidate the short stay ritual and thereof 
would not invalidate the hajj pilgrimage. 
Keywords: Flaw, short stay, Arafah, Mash’ar, Imam Khomeini, Sunni Schools.
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A Critical Study of Sheikh Sadeq Khalkhali’s Measures While Handling the Kurdistan Crisis

Hamid Basiratmanesh1     
Rasoul Saber damirchi2

Abstract
Shortly after the victory of the Islamic Revolution, the country witnessed the unfolding of many 
crises such as the emergence of counter-revolution and centrifugal crisis in some regions, 
including the Kurdish region, where, they grew rapidly and showed themselves in a violent form 
when the leadership of these currents fell into the hands of the Democratic and Komala parties, 
and, consequently due to the post-revolution conditions, significant parts of the Kurdish regions 
came under the control of the aforementioned parties in a short period of time. The dispatch of a 
goodwill delegation in August 1979 could not solve the problem peacefully. Therefore, military 
action was also put on the agenda. In judicial dimension, Sheikh Sadeq Khalkhali was sent to 
the Kurdish regions in late August 1979 as religious judge to play a role in confrontation with 
the counter-revolution and centrifugal forces. The main objective of this research is to study 
the degree of success of Khalkhali to participate in this confrontation and the extent to which 
he could prevent the crisis of centrifugal forces in the Kurdish regions. Descriptive-analytical 
method has been used and the necessary data has been collected from different sources. The 
findings of the research indicate that although Khalkhali’s measures were a reaction to the 
counter-revolutionary measures, they did not have a decisive effect in preventing the crisis.
Keywords: Counter-revolution, Democratic Party, Komala Party, Kurdistan crisis, Sadeq 
Khalkhali.
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Theological Foundations of Ethics in Imam Khomeini’s Theoretical System
Faranak Bahmani1                                                                   Doi:10.22034/matin.2023.411856.2192

Abstract
One of the most important tasks of theology is to answer religious queries and strengthen the 
religious beliefs of the faithful. Given the special status of ethics in the paradigm of Islam, the 
main objective of this paper is to answer one of the most frequently asked questions in the field of 
ethics, i.e., the origin and foundation of ethics. In answering this question, three ethical schools 
have been developed, namely, deontological, consequential, and virtue ethics. Explaining Imam 
Khomeini’s theological viewpoints, as one of the internationally well-known theologians, in 
answering the above question, plays a crucial role in explanation of the Islamic foundations 
of ethics and ethical lifestyle. The present research is an attempt to explain the theological 
foundations of ethics in the theoretical system of Imam Khomeini. The research method used 
for this purpose is thematic analysis. In the first place, the theological foundations have been 
studied and extracted, and, then thematic analysis has been carried out through ethical approach. 
The findings of the research show that according to Imam Khomeini’s viewpoints, the moral 
system of Islam is based on the three ethical schools, i.e., deontological, consequential and 
virtue ethics, while the evolutionary and legislative support of Islam of ethical lifestyle provides 
guarantee and meaningfulness to it. The findings also show that in order to have an ethical 
society, it is necessary to enrich the epistemological system of the individuals in the fields of 
theology, particularly the divine attributes, cosmology at the mundane and eschatological levels, 
anthropology as well as the explanation of the impacts of man’s ethical behavior on his destiny. 
Keywords: Ethics, theology, theological foundations, Imam Khomeini, thematic analysis
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A Study of Self-Knowledge and Its Functions in Imam Khomeini’s Viewpoint
(A Qualitative Study Based on Grounded Theory)

Nahid Zeini Hassanvand1                                                                    

Abstract
Self-knowledge and its functionality has always been the focus of the scholars of humanities, 
especially in the field of philosophy. The objective of this paper is to study Imam Khomeini’s 
approach to the subject of self-knowledge and its functions. Grounded theory has been applied 
in this qualitative study. The statistical population included all sources such as books, lectures, 
texts and letters of Imam Khomeini. The statistical sample included a total of 62 texts collected 
through purposeful method from different sources produced by Imam Khomeini related to 
self-knowledge. From source 48 onwards, the content within the text was repetitive and the 
data reached theoretical saturation. The data were analyzed through textual analysis within the 
framework of a conceptual model including the Causal conditions (causes and opportunities); 
Pivotal factors; Strategies; Underlying factors; Interference factors, facilitators (backers) and 
inhibitors (barriers), and ultimately consequences (results of self-knowledge). The findings 
show that a lifestyle consistent with true knowledge of the message of revelation and the 
program of primordial nature, turn of attention from acquired knowledge to intuitive knowledge 
and self-purification lead to self-knowledge. As a result of establishing a connection between 
knowledge of the self and the knowledge of the Lord, the potential talents inherent in human 
primordial nature are actualized. Hence, the rational soul will be attained and all the powers 
of the soul, including imagination, anger and lust, will surrender to the sane reason and the 
prophets’ messages and will turn to merciful armies, and eventually, the position of vicegerency 
of Allah and eternal happiness (felicity) will be achieved.
Keywords: Acquired knowledge, epistemology, Imam Khomeini, intuitive knowledge, 
philosophical, mystical, approach, self-knowledge, grounded theory. 
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 A Critical Restudy of the Condition of “Religious Maturity Age” for a Person Who Is 
Commanded to Do Good and Prohibited from Doing Evil with Emphasis on Imam 

Khomeini’s Viewpoints

Hossein Soltanifard1                                                                Doi:10.22034/matin.2022.288325.1886
Javad Soltanifard2

Ahmad Mohammadi3

Abstract
One of the conditions mentioned for the person who is commanded to do good and is prohibited 
from doing evil is the condition of reaching the religious maturity age, which means whether a 
person who is commanded to do good and prohibited from doing evil must have reached the age 
of religious maturity or not. There are five theories about this issue. Imam Khomeini offers a 
new approach to this issue: Although a religiously immature person is commanded to do good 
and prohibited from doing evil – the Legislator never approves of doing evil or leaving good by 
anybody – this commanding the good and prohibiting the evil is not within the category of the 
religious decree of commanding the good and prohibiting the evil, rather it is because of the 
Legislator’s emphasis on doing or leaving certain acts. The data was collected from the texts 
on different approaches to this issue and their arguments were analyzed through descriptive-
analytical method. The findings of the research show that firstly, the age of maturity is the 
condition for the person who is commanded to do the good and prohibited from doing evil. 
Secondly, the reasons for asking the religiously immature persons to do the good and avoid evil 
in some cases are just educational and not necessarily jurisprudential and in some other cases 
they are related to the encroachment upon the people’s rights that children are prohibited from 
doing it.
Keywords: Religious maturity age, person commanded to do good, Person prohibited from 
doing evil, person commanding the good, person prohibiting evil, Imam Khomeini.
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 An Analysis of the Antagonistic Confrontation between the People’s Mojahedin Organization 
and the Islamic Republic of Iran

Ali Ashraf Nazari1

Reza Nazarpour2

Abstract
After the victory of the Islamic Revolution, the alliance among the revolutionary discourses 
broke apart. The producers of the political-jurisprudential discourse within the state and the 
revolutionary Islam of the People’s Mojahedin Organization, each defined the basis and the goal 
of the revolution differently, and considered themselves the leader of the revolution and the 
other as an obstacle in the way of the achievement of its goals. These stances inevitably pitched 
them against each other. With the intensification of this confrontation, violence intensified as 
well. The antagonistic confrontation between the political forces and the government inflicted 
huge damages on the Iranian revolution that was in its early stages. The question of the present 
research is as follows: What were the reasons for the antagonistic confrontation between the 
government and People’s Mojahedin Organization? In order to answer this question, Laclau and 
Mouffe’s theory and method of discourse analysis have been employed. The findings of the 
research show that each of the discourses of jurisprudential-political Islam and the revolutionary 
Islam of the Mujahedin considered the “other” as an “alien” and “enemy” of the revolution and 
sought to reject and eliminate it. Thus, an armed conflict broke out between the two enemies.
Keywords: Antagonism, armed conflict, jurisprudential-political Islam, discourse, People’s 
Mojahedin Organization
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